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Abstract 
Today's question of the master of mysticism and culture is, should we seek 
to create and prosper practical mysticism in Iranian society? and why and 
how should this be achieved? Using three methods, analytical description, 
causal explanation, and functional explanation, this paper seeks to answer 
this question. First, the cultural world was defined as a coherent and 
intertwined structure of insights, attitudes, tendencies, and actions that 
reached the collective conscience and were manifested in social action. 
Then its layers, namely worldviews, personality and identity traits, 
motivating pulls, and pro-social actions, were explained. Then, the 
possibility of practical mysticism entering culture was proven from three 
aspects: then, the necessity of ensuring and guaranteeing a healthy, rational, 
spiritual life through behavioral teachings, and the necessity of introducing 
practical mysticism into Iran's cultural society were proven; Then, by 
explaining the compatibility of the teachings of ethics with the character 
layer of culture, the scope of the influence of ethics on culture was 
determined. Explaining the function of the science of conduct in culture, its 
place in the emergence of comprehensive social actions became clear. 
Finally, the method and strategy for institutionalizing behavioral traits in 
society and the tools and social platforms for promoting these traits were 
explained. 

Keywords: practical mysticism, the science of conduct, spiritual culture, layers of 

culture, manifestations of culture, possibility of mystical culture, necessity of 

mystical culture. 
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 يپژوهشنوع مقاله: 

 چرایی و چگونگی تأثیر علم سلوک بر فرهنگ

 a.fazli@iict.ac.ir شة اسلامیيت پژوهشگاه فرهنگ و انديار گروه عرفان و معنويدانش/          ليفضعلي 
 92/44/4101ـ پذيرش:  92/02/4101دريافت: 

 دهيچك
پرسش امروز ارباب عرفان و فرهنگ اين است كه آيا بايد به دنبال ايجاد و رونق عرفان عملي در جامعة 

به اين امر دست يافت؟ اين نوشته با سه روش توصيف تحليلي، تبيين  ايران بود؟ و چرا و چگونه بايد
اي نيدهتعليّ و تبيين كاركردي درصدد پاسخ برآمد. نخست جهان فرهنگي به ساختاري سازوار و درهم

ها تعريف شد كه به وجدان جمعي رسيده و در كنش اجتماعي ها و كنشها، كششها، منشاز بينش
دهنده، هاي شخصيت و هويتبينانه، منشهاي جهانهاي آن، يعني بينش؛ آنگاه لايهنمايان شده است

پسندانه تبيين شد؛ سپس از سه جهت امکان ورود عرفان عملي هاي جامعههاي انگيزنده و كنشكشش
هاي در فرهنگ اثبات شد؛ آنگاه ضرورت تأمين و تضمين حيات طيب عقلاني معنوي از طريق آموزه

لوكي، ضرورت طرح عرفان عملي در جامعة فرهنگي ايران اثبات شد؛ زان پس با تبيين تناسب س
هاي سلوكي با لاية منش فرهنگ، دامنة تأثير علم سلوك بر فرهنگ مشخص شد؛ پس از بيان آموزه

هاي فراگير اجتماعي روشن شد؛ در نهايت كاركرد علم سلوك در فرهنگ، جايگاه آن در پيدايش كنش
ها هاي اجتماعي ترويج اين منشهاي سلوكي در جامعه و ابزارها و پايگاهو راهکار نهادينگي منش وشر

 تشريح شد.

هاي فرهنگ، نمودهاي فرهنگ، امکان فرهنگ عرفان عملي، علم سلوك، فرهنگ معنوي، لايه :هاكليدواژه
 عرفاني، ضرورت فرهنگ عرفاني.
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  3 علي فضلي/  ر علم سلوک بر فرهنگيی و چگونگی تأثيچرا

 مقدمه

گي در جهان معاصر، بحران در انسانيت و معنويت است كه موجب خروج پيشرفت از مدار هاي فرهنيکي از آسيب

يده هاي اخلاقي درغم سرعت فزايندة قطار تکنولوژي، رشد چشمگيري در ارزشتعادل ماديت و معنويت شده و علي

ه او بيماري خودپيدايي انسان ب جاي احيا و ارتقاي خودشکوفايي وويژه علوم انساني بهكه علوم، بهنحوينشده است؛ به

هاي اجتماعي، اند. درنتيجه، آسيبخودبيگانگي هديه داده و حيات عقلي و هويت معنوي او را به مخاطره انداخته

 اند. روز فزوني يافتهمعنايي، افسردگي و خودمحوري روزبهگرايي، بياخلاقي و معنوي مانند پوچ

و اجتماعي را درنورديده محققان را بر آن داشته تا بر پاية علوم و مقولات  اين بحران كه گسترة زندگي فردي

رفت از آن پيشنهاد و راهکاري ارائه دهند كه يکي از آن علوم، دانش عرفان اسلامي است حوزة خويش براي برون

اه مؤثري در هاي متعددي چون عرفان نظري، عرفان ادبي و عرفان عملي است و هريك خود جايگكه داراي شاخه

هايي از فرهنگ را تحت تأثير قرار داده و كاركردهاي ويژه به خود را در اين عرصه يا لايه رفت داشته، لايهاين برون

اي رسد ورود در اين بحث با اين وسعت خود پژوهش گستردهداشته و در نهايت تعالي فرهنگ را در پي دارد. به نظر مي

كند كه گنجد و اين نوشته فقط به شاخة دانش عرفان عملي، يعني علم سلوك توجه ميميطلبد و در اين مقال نمي

هاي معنوي است و به تعبيري سلوك عيني را در ساختار علمي به هاي سلوكي و برنامهاي سازوار از آموزهمجموعه

سش ه و در مقام پاسخ به چهار پركشد. بر اين اساس، اين نوشته دامنة بحث خود را مشخص كردتصوير كشيده و مي

 گيرد: قرار مي

 . جايگاه مؤثر علم سلوك بر فرهنگ چيست؟ 0

 . چرا بايد از تأثير علم سلوك بر فرهنگ سخن راند؟ 0

 گذارد؟ . چگونه علم سلوك بر فرهنگ تأثير مي9

 . كاركردهاي تأثير علم سلوك بر فرهنگ چيست؟ 4

ضرورت  طلبند و بر حسبتحليلي، تبيين عليّ و تبيين كاركردي را مي اين چهار پرسش سه رده پاسخ توصيف

يابد. درهرصورت اين سه رده در محوري ادامه ميمحوري آغاز و با مسئلهشناسي با موضوعشناسي و بسترمفهوم

ه تعاليم كباشد و به دنبال اثبات اين فرضيه است مجموع معطوف به ارائة مدل تأثير عرفان عملي بر فرهنگ مي

 تواند نفوذ كند و پايدار بماند. ها در لاية مياني فرهنگ ميعنوان يکي از انواع منشسلوكي به

هاي زهاي نوشته نشده و نويسنده از ظرفيت آموشايان توجه آنکه در اين موضوع مقاله يا رساله يا كتاب قابل توجه

 ه مدد گرفته است. هاي يادشدعرفاني در علم سلوك براي پاسخ به پرسش

 چيستي فرهنگ

اريخي، هاي تاي از جهان با توجه به زمينهشايد هزار تعريف از فرهنگ صورت گرفته باشد. هر انديشمندي در گوشه



   ،  15 1350 تابستان، 64، پياپي سوم، شماره هفدهمسال 

فلسفي و جغرافيايي و با ديد خاصي به جامعه نگريسته و ماهيت فرهنگ را استنباط و تعريف كرده است، اما آنچه كه 

تواند نقطة عزيمت براي ورود به ماهيت و موقعيت فرهنگ باشد، موضوع فرهنگ صورت گرفته و ميشايد بر آن اتفاق 

 است؛ يعني انسان اجتماعي يا انسان از حيث تعاملات اجتماعي. 

اند از: جهان هستي هاي جهان آغاز نمود كه عبارتتوان از شناخت گونهرسد براي شناخت فرهنگ ميبه نظر مي

و وجودي، جهان شخصي و فردي، و جهان اجتماعي و فرهنگي. اين سه جهان به نحو طولي با يکديگر در ارتباط 

اد وجودي او و جهان شخصي نيز آفريدة جهان هاي شخصي و امتدكه جهان فرهنگي آفريدة جهاننحويهستند؛ به

هاي موجود در خود با جهان مادون خود تناسب ها و لايههستي و امتداد وجودي اوست. هريك نيز از دريچة مرتبه

 گذارد. يافته و از روزنة آن تناسب بر آن ديگري تأثير مي

 ة ديگر متناسب با جهان فرهنگي. جهان شخصي دو چهره دارد: يك چهره متناسب با جهان هستي و چهر

هستي يك حقيقت واحد سرياني است كه داراي چهار مرتبة براي توصيف چهرة اول بايد دانست كه جهان 

تند هستي يا مادي هسوجودي است: مرتبة طبيعت، مرتبة مثالي، مرتبة عقلي و مرتبة الهي؛ چه اينکه عالم جهان 

تجرد برزخي دارند مانند عالم مثال يا تجرد برزخي ندارند. در صورت دوم يا تجرد مانند دنيا يا غيرمادي. غيرمادي يا 

تام عقلي دارند مانند عالم عقل يا چنين تجردي ندارند، بلکه فوق تجرد تام عقلي است كه عالم اله است. بر پاية قاعدة 

گذرانده،  هستي داده، از مراتب جهان غايي تطابق كونين، حق سبحانه انسان را در قوس نزول از مرتبة علم الهي تنزل

ي صورت جهان شخصدر ناسوت مستقر ساخته، آن را طبق جهان هستي آفريده، درونش را سامان بخشيده و آن را به

رو جهان شخصي از حيث قواي شناخت داراي چهار قوه و مرتبة حسي، خيالي و جهان انساني شکل داده است؛ ازاين

 تواند قوس صعود را آغاز كند؛ به اينرسد و ميحقق جهان شخصي قول نزول به پايان ميو عقلي و سريّ است. با ت

دهد تا اين مراتب را در قوس صعود معنا كه انسان با عقل اخلاقي و سلوكي خويش به ارادة معنوي خود فرمان مي

دارد  با مرتبة طبيعت تناسبگونه كه قوة حسي سوي مراتب جهان هستي حركت دهد و به فعليت برساند و همانبه

شناسد و با آن در تعامل است، قوة خيال را براي تجربة زندة مرتبة برزخي و مثالي جهان هستي تربيت و آن را مي

دهد و بعد قوة عقل را براي تجربة حضوري عالم عقل و قوة سرّ را براي وجدان شهودي صقع كند و حركت ميمي

سازد. نتيجة اين حركت صعودي و استکمالي فعليت تطابق كونَين و تعامل دو جهان يربوبي پرورش داده، متعالي م

كند و جهان هستي به جهان شخصي قواي هستي و شخصي است كه جهان شخصي در جهان هستي سير مي

ها و كشش ها،ها و خويها، منشها و شناختكند كه خود اين قوا سرمنشأ توليد بينششناختي و ادراكي عطا مي

 ها و كردارها هستند. ها، كنشاحساس

براي شناخت چهرة دوم بايد دانست كه جهان شخصي داراي دو ناحية روحاني و نفساني است كه در آن دو قواي 

 گيرند و هريك از آن جنودخصالي قرار گرفته و در ناحية روحاني جنود عقل و در ناحية نفساني جنود جهل جاي مي
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ها ها و كنشها، كششها، منششوند. اين جنود نيز خود را در بينشود شناختاري و انگيختاري تقسيم مينيز به جن

ه هاي مختلف و با توجه بدهند. هريك از عقل يا جهل بر اساس شخصيت عالي يا سافل انسان در موقعيتنشان مي

و به مرحلة صدور افعال و اعمال مانند گفتارها، نوشتارها دهند سوي فعليت جنود خويش سوق مينيازهايش، اراده را به

 رسانند. و كردارها مي

ر ها داين صدور، نقطة آغاز آفرينش جهان فرهنگي است. يك آفرينش روحي و معنوي؛ يعني وقتي انسان

اند، مانند دهتماعي مواجه شاند، با انواع مختلفي از نيازهاي اجهاي مختلف در مسير تعامل با يکديگر قرار گرفتهموقعيت

اط عمومي، ي، نشزندگ تيموفقنظافت اجتماعي، ، يرفتار تيامن، يكار وجدانهمزيستي، ارزشمندي، سازندگي، ظم، ن

رويداد عاطفي، تشکل خانوادگي، شيوة زندگي، هويت ملي، ابزار و انتقال تفکرات و احساسات. اينجاست كه عقل با 

انحاي مختلفش؛ يعني عقل نظري، عقل عملي، عقل اخلاقي، عقل سلوكي، عقل تدبيري و عقل مهارتي درصدد 

نابع دسترس خويش، مانند اصول عقلي، قواعد تجربي، تعاليم ديني برآورده ساختن نيازهاي اجتماعي برآمده، بر پاية م

هاي متناسب با آن نيازها پرداخته است. پس از اقدام عقل به توليد، بروز ها و كنشها، كششها، منشبه توليد بينش

 فراهم شد؛ يعنيها زمينة آفرينش جهان فرهنگي آن توليدها در ساحت شعوري ـ ارادي اجتماعي آن مجموعه انسان

هاي متناسب با نيازها كه توليد شدند، در يك فرايند تاريخي و بستر زماني ها و كنشها، كششها، منشآن بينش

تنيده و در هم تافته شدند و به گونة سازوار و منسجم سامان گرفتند و به سطح تقبل عمومي و توافق جمعي همدر

بة انباشتگي و كشت روحي جمعي رسيدند و نهادينه شدند و مزاج جمعي و وجدان رسيدند و در نهاد آن مجموعه به مرت

هاي پيشرفت مادي و معنوي نسل به عنوان دستاوردهاي جامعه در زمينهجمعي و طبيعت ثانوي آن جمع شدند و به

ها، ها، مذهبها، ديناسها، احسها، نمادها، زبانها، هنجارها، سنتها، ارزشصورت دانشنسل منتقل شدند و به

ها و هنرها نمايان شدند. در اين هنگام جهان فرهنگي ساخته و پرداخته شد و شکل گرفت. ها، ادبها، آيينآرمان

هاي آنان در آن آينه ها و كنشها، كششها، منشهاي شخصي است كه بينشدرحقيقت جهان فرهنگي آينة جهان

 د آن امتداد يافتند. بازتاب يافتند و در وجو

ري الامتوان تعريفي از جهان فرهنگي ارائه داد. جهان فرهنگي كه آفريدة نفسبا توجه به آنچه گذشت، مي

اي از تنيدههاي شخصي از حيث نيازها و تعاملات اجتماعي در بستر تاريخ است، ساختاري سازوار و درهمجهان

ت كه با تقبل عمومي در نهاد جامعه به مرتبة انباشتگي جمعي رسيده، به هاسها و كنشها، كششها، منشبينش

وجدان جمعي تبديل شده و در كنش اجتماعي و ساخت عيني نمايان شده و چه بسا در گذر زمان دچار تحول شده و 

؛ شمس 091، ص0916؛ رتيز، 060و  91، ص0939؛ مصلح، 093و  001، 011، ص0411شود )ر.ك: جعفري، مي

 (.1، ص0913؛ رشاد، 660و  901، 911، 14، ص0410پناه، ؛ يزدان61و 43، 41، ص0411ر، احم
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 هاي فرهنگويژگي

د از: انسان انترين آنها عبارتاند كه مهمهاي متعددي براي فرهنگ برشمردهها و مؤلفهدر كتب فلسفة فرهنگ ويژگي

اري، جي، انباشتگي، توافق جمعي، تقبل عمومي، نهادينگي، سازواجتماعي، نيازمندي، آفرينندگي، معناداري، توسعة تدري

 پذيري.پذيري و اصلاحمزاج توحدي تركيبي، انتقالي، اكتسابي، تحول

گيرند و در ايجاد بستري مناسب هاي مختلف زندگي در مواجهات متعدد اجتماعي قرار ميها در موقعيتانسان

كنند و به تعبيري در اين مواجهات نيازهاي آموزشي، ر خود احساس ميبراي اين مواجهات، نيازهاي شديدي را د

نان بينند. آپرورشي، عاطفي و سازماني در جمع كوچك مانند خانواده تا جمع بزرگ مانند جهان را پيش روي خود مي

ي، ة منابع و اصول ذاتآورند و عقل نيز بر پاينيز در جهت برآورده شدن آن نيازها به عقل با تمامي اقسامش روي مي

ت پردازد كه اين نقطة آغاز آفرينندگي است و چون تعاملاديني و تجربي به آفرينش تعاملات متناسب با آن نيازها مي

كنند گيرند، هويت معناداري پيدا ميها و رفتارها نشئت ميها، احساسها، باورها، خويبرآمده از آفرينندگي، از تصديق

كنند دا ميها گسترش پيتدريج در طول زمان و در يك بستر تاريخي در ميان انسانته در اين تعاملات بهكه معاني نهف

شده، به شوند و در پي توسعة تدريجي، در فاهمة عمومي جامعة متراكم و فشردهو به پديدة فراگير اجتماعي بدل مي

ر شوند و اين توسعه همراه با انباشتگي، آن تعاملات را درسند و به فکر متراكم اجتماعي بدل ميسطح انباشتگي مي

رسانند. اين تعاملات نيز در متن جامعه با يکديگر تركيب شده، به نوعي به سطح توافق جمعي و تقبل عمومي مي

حدي وآورند كه به آن مزاج تپيوند و انسجام دروني رسيده، شکل سازواري پيدا كرده، براي جامعه نوعي مزاج پديد مي

شوند و خيزند، به دليل سازواري داراي هويت يگانه و وحداني ميتركيبي گويند؛ يعني در عين آنکه از تركيب برمي

ات، شوند. اين مزاج و اين طبيعت خود را در تفکرعنوان طبيعت ثانوي در متن جامعه نهادينه شده، پايدار و ماندگار ميبه

در  گردد ودهد. اينجاست كه فرهنگ شکل گرفته، روح جامعه ميمعه نشان ميحالات، سکنات و بيانات مردم آن جا

باشد. البته هاي متعدد قابل اكتساب ميهاي متنوع و از طريق پايگاهيابد و با روشطول تاريخ نسل به نسل انتقال مي

ست؛ يعني پذير اذير و تکاملپپذير، تحولفرهنگ همچنان كه تاريخ نشان داد، ايستا و سخت نيست، بلکه اصلاح

زي جامع ريها و نهادهاي فرهنگي وارد گشته، به برنامههاي جديد در پايگاهها و تجربهنخبگان بر اثر فراگيري دانش

يگر هاي فرهنگي را اصلاح و برخي دپردازند و در راستاي مديريت فرهنگي، برخي از پديدهنگرانة فرهنگي ميو آينده

ي سازند. اينجاست كه جايگاه مهندسي فرهنگي و بايستگو برخي ديگر را مقاوم و برخي ديگر را شکوفا مي را تغيير

گذاري، انتظام و انسجام مجموعه نهادهاي دخيل در فرهنگ براي شود كه در راستاي هدفآن در جامعه نمايان مي

 ر تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي مقاوم شود. حفظ، اصلاح و ارتقاي فرهنگ كشور اقدام گردد تا جامعه در براب

 هاي فرهنگلايه

هاي ، منشبينانههاي جهاناند از: بينش، منش، كشش و كنش؛ يعني بينشهاي فرهنگ طبق نظر مشهور عبارتلايه
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تعددي م پسندانه. براي هريك از اين كلمات تعاريفهاي جامعههاي انگيزنده و كنشدهنده، كشششخصيت و هويت

شناسي كه بررسي آن تعاريف را بايد در جاي خود جويا شد. در اينجا از تعريف استاد رشاد ويژه در روانبيان شده، به

كه از حيث فرهنگ به اين واژگان نگريست و در وبگاه رسمي ايشان تحت عنوان تعريف فرهنگ و مکان راهبرد 

مير بيني است كه بر ضهايي از سنخ جهاننش مجموعه باورداشتكنيم. به ديدة ايشان، بيفرهنگ آمده، بسنده مي

ورد. منش آهاي فرهنگ را پديد ميترين لاية طيف مؤلفهاهالي هر فرهنگي حاكم است. اين مقوله، برترين و زيرين

 جوش مشترك بومي اصحاب هر فرهنگي قلمدادمثابة صفات درونهاي ملکه شده است كه بهنيز مجموعه خوي

ندة مؤلفة كنو به همراه آن ايجاد« هابينش»شده است(. اين مؤلفه متأثر از مؤلفة شود )پس منش يك خوي نهادينهمي

ها و عنوان خوشايندهمان علايق و سلايق هستند كه به ست. كشش«هاكنش»آورندة مؤلفة و پديد« هاكشش»

بخش عمدة مقولة  ي، خوراك، پوشاك و مسکن و در يك كلام،نامة نانوشته، عواطف اجتماعبدايندها چونان مرام

فة كند. اين مؤلفه عميقاً تحت تأثير دو مؤلشمار است، تنظيم ميبخش مهمي از فرهنگ بهسبك زندگي جوامع را كه 

ي لشده هستند. رفتارها در صورت مناسك، رسوم، عادات مشترك و... متجها همان رفتارهاي رويهپيشين است. كنش

 دهند. ها را تشکيل ميبخش مهمي از فرهنگشوند و روي هم رفته بعُد و مي

و  گذارند. مقصود از تأثير نيز اقتضاستها به نوعي بر هم ترتب داشته و تأثير ميشايان توجه آنکه اين لايه

باشد. درهرصورت، اين تأثير  گيرد، نه اينکه به معناي عليت تامههاي اعدادي را دربر ميهاي ناقص و علتعلت

ها مشاهده نمود. اين توان در اضلاع متعدد بررسي كرد و از اين رهگذر رد و پاي عرفان را در آن لايهمتقابل را مي

ها؛ تأثير نشها و كها، كششها بر بينشها؛ تأثير منشها و كششها، منشها بر كنشاند از: تأثير بينشاضلاع عبارت

خود  ها. تحليل اين تأثيرها جايها و منشها، كششها بر بينشها و تأثير كنشها و كنشها، منشها بر بينششكش

 طلبد. را مي

 هاي فرهنگگونه

، 0411اند )شمس احمر، هاي فرهنگ، اقسام آن است كه در كتب فرهنگي به تفصيل تعريف شدهمقصود از گونه

ها شيوع داشته، زمينة طرح تأثير عرفان عملي بر اقسام، برخي از آنها در گفتارها و نوشته (. در ميان اين015ص

 سازد و آن، دو قسم فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي است. فرهنگ را فراهم مي

هاي فرهنگي به دو نوع تقسيم ها پديدهبراي اين دو فرهنگ چند تعريف ارائه شده، اما در يکي از آن تعريف

يم صورت مستقهاي محسوس تعلق دارد كه بههاي غيرمادي. فرهنگ مادي به پديدههاي مادي و پديدهاند: پديدهشده

نگ هاي سنتي، اما فرهاند، مانند اشياي هنري، امکان تاريخي و پوششوسيلة يکي از حواس ما قابل تشخيصبه

ها و وسيلة حواس قابل دريافت نيستند، مانند استورهه بههايي كهاي نامحسوس تعلق دارد؛ پديدهمعنوي به پديده

ها، البته بايد توجه داشت كه اين دو فرهنگ تقريباً غير قابل تفکيك هستند؛ زيرا نه فرهنگ معنوي بدون عينيت بينش
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ر فرهنگ (. در واقع، فرهنگ معنوي د0930يافتن معنايي دارد و نه فرهنگ مادي بدون ذهنيت يافتن )ر.ك: فکوهي، 

پوشد و تحليل آن پديده نيز به استخراج پديدة معنوي نهفته مادي دميده شده و لباس پديدة محسوس فرهنگي را مي

  گنجد.انجامد، مانند منبر و محراب و هفت سين سفرة عيد. عرفان اسلامي در قسم فرهنگ معنوي ميدر آن مي

ها، خلق و بينيتلقي شده است. جهت اول به جهاندر تعريف دوم فرهنگ داراي دو جهت معنوي و مادي 

ها، عواطف و احساسات افراد جامعه اشاره دارد كه به آن فرهنگ معنوي گويند؛ و جهت دوم نيز به تجلي فرهنگ خوي

تربيت، سياست، هنر و مانند آن اشاره دارد كه به آن فرهنگ ومعنوي در عناصر زندگي انساني، مانند حقوق، تعليم

 (.15، ص0916ادي گويند )ابوالقاسمي، م

 نمودهاي فرهنگ

ه چه هايش بپس از تعريف و تقسيم فرهنگ، نوبت بيان نمودهاي فرهنگي در جامعه است. اينکه فرهنگ و لايه

دهند و در هنجار اجتماعي، ساخت اجتماعي و نظام هايي در تعاملات فراگير اجتماعي خود را نشان ميو قالب صورت

عنوان ها چگونه بهها و كنشها، كششها، منشسازند. بينشكنند و نيازهاي اجتماعي را برآورده مياري ظهور ميرفت

ها، ها، آيينها، سنتاند از: ارزششوند. برخي از اين نمودها عبارتهاي فرهنگي در جامعه نمايان و پديدار ميپديده

، اديان و مذاهب، الگوهاي رفتاري و احساسات جمعي. همة اين نمودها در كتب فرهنگي ها، نمادها، هنرها، ادبياتزبان

 به بعد(. 60، ص0411اند )شمس احمر، توصيف شده

 تأثير علم سلوك بر فرهنگ 

 بخش در مقام پاسخ به چند پرسش است: اين 

 . دلايل امکان تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟0

 رفان عملي بر فرهنگ چيست؟ . دلايل ضرورت تأثير ع0

 . دامنة تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟ 9

 . كاركردهاي تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟ 4

 تأثير عرفان عملي بر فرهنگ چيست؟  . راهکار6

 امكان تأثير علم سلوك بر فرهنگ

ستگي ب مسانخت بين دو طرف فاعل و قابلمناسبت و به  زين و امکان قبول با امکان قبول همراه است ريثأامکان ت

ي شايد كساساس  ني. بر اگذاشتتأثير مي يزيهر چي بر زيو هر چ شديم يزچيقابل هر  يزيوگرنه هر چ دارد،

امکان تأثير علم سلوك بر فرهنگ را رد كند، از آن روي كه عرفان يك مقولة شخصي است، نه يك مقولة اجتماعي؛ 

كه فرهنگ يك مقولة اجتماعي است؛ زيرا عرفان درصدد ترسيم، تبيين و تنظيم روابط شخصي هر فردي با درحالي



  10 علي فضلي/  ر علم سلوک بر فرهنگيی و چگونگی تأثيچرا

فرهنگ هويت اجتماعي داشته، با تعاملات اجتماعي شکل كه خداست، نه روابط افراد جامعه با يکديگر؛ درحالي

عرفان در  رو ورودگيرد؛ پس عرفان و فرهنگ دو حوزة متمايز از هم هستند كه هيچ تناسبي بينشان نيست؛ ازاينمي

چنين عرصة فرهنگ سالبه به انتفاي موضوع است و طرح تأثير علم سلوك بر فرهنگ طرحي گزاف است، ولي اين

را چنين ورود و تأثيري در طول تاريخ به انحاي مختلف صورت گرفته كه بهترين دليل بر امکان وجود يك نيست؛ زي

 توان از سه جهت اين ورود و تأثير را بررسي و اثبات كرد: وجود، مياينچيزي وقوع آن است. با

 هاي فرهنگي و مؤلفة آفرينندگي؛ . از جهت لايه0

 و مؤلفة امتداد اجتماعي؛  هاي فرهنگي. از جهت لايه0

 . از جهت تعاملات اجتماعي و مؤلفة كنش اجتماعي. 9

دهنده، هاي هويتبينانه، منشهاي جهانهاي چهارگانة بينشاز جهت اول، جهان فرهنگي از منظري داراي لايه

بشري و  ند تعاليم ديني، تجاربتوانها ميپسندانه است. آفرينندگان اين لايههاي جامعههاي انگيزنده و كنشكشش

ها ها و كنشها، منشها، كششكه برخي از اين بينش خرد جمعي باشند. يکي از آن آفرينندگان حقايق عرفاني است

كند، مانند باور به حضور خداي سبحان در زندگي، مهرورزي دلسوزانه به نيازمندان و جوانمردي و را ايجاد كرده و مي

 املات. رادمردي در مع

از جهت دوم، جهان فرهنگي از منظري ديگر داراي دو لاية ظاهري و باطني و لاية باطني نيز داراي دو لاية 

گيري هاي باطني )چه بنيادي و چه مياني( هستند. در شکلهاي ظاهري امتداد لايهبنيادي و لاية مياني است. لايه

اي اصلي و احساسات بنيادي تعاليم عرفان نظري و عملي حضور دارند؛ ههاي كلان و ارزشهاي بنيادي، انديشهلايه

عنوان حد واسط دو لاية ظاهري و بنيادي نيز، برخي از تعاليم سلوكي كه معطوف هاي مياني بهكه در تحقق لايهچنان

منيت د آمد، از آرامش، او هستند. چنانچه در آينده خواه به زيست اجتماعي هستند، از دير باز نقش داشته و سهيم بوده

آوري اجتماعي، از صدق، اعتماد اجتماعي، از رجا، انگيزة عمومي همراه با مشاركت اجتماعي، از اجتماعي، از صبر، تاب

 خيزند. مندي اجتماعي و از حيا، خودكنترلي اجتماعي برميرضا، نشاط عمومي و رضايت

ها يا در تعاملات اجتماعي شکل وري است. اين كنشهاي اجتماعي در جامعه ضراز جهت سوم، وجود كنش

ه منصة يابد و بشوند. با تعاملات اجتماعي نيز فرهنگ تجسم ميگيري آن تعاملات ميگيرند و يا موجب شکلمي

ها ها در جامعه چيست؟ از نگاه فلسفة علم سلوك، اگر اين كنشرسد. سرچشمة صدور و تحقق اين كنشظهور مي

ن دخالت ها بدوكه آن كنشنحويمان عقل باشند و عقل نيز بر طبق قانون سلوك آن فرمان را صادر نمايد؛ بهبه فر

د و ها معنوي و سلوكي خواهند بونفس و ميل نفس، بلکه بر طبق قانون سلوك از آحاد جامعه بروز كنند، آن كنش

ها خدا در نظر گرفته چه اينکه در آن كنشسوي ساحت قدس ربوبي جامعه خواهد شد؛ موجب استکمال روحي به

ها و تعاملات اجتماعي حيث سلوكي و توحيدي رو عرفان عملي به كنشاند؛ ازاينشده و با توجه به خدا تحقق يافته
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ت، اس دهد و اين مسئله نه تحليلي كه يك موضوع تاريخي است كه از دير زمان ميان مردم رواج داشتهداده و مي

توت و خدمت به مردم كه به گواه تاريخ در آيين جوانمردي در فتيان و عياران در فرهنگ اسلامي ـ ايراني مانند ف

 اند.سنگ هستند و در روح جامعه باقي ماندهظهور داشته و هنوز در ميان مردم محترم و گران

راد عه با خدا و به روابط افبنابراين عرفان و سلوك نه فقط به رابطة فرد با خداي سبحان كه به روابط كل جام

يز تنها بعد فردي، بلکه به گونة مستقيم يا غيرمستقيم بعد اجتماعي نجامعه با يکديگر توجه دارد. پس عرفان عملي نه

ذارد و اين گدارد و با مقولة فرهنگ تناسب دارد و به دليل اين تناسب در آن ورود داشته و بر آن تأثير گذاشته و مي

 كند. بات ميامکانش را اث

چه بسا اين پرسش مطرح گردد كه جهان فرهنگي يك جهان واقعي در متن جامعه است و علم سلوك يك علم 

جنس است كه در فضاي ذهني تقرر دارد و درنتيجه هيچ تناسبي بين آن دو نيست. به تعبيري دو كفة مقايسه هم

وكي است كه در هاي سلعلمي آن نيست، بلکه آموزه نيستند. پاسخ آنکه نگاه اين نوشته به علم سلوك، فقط ساحت

از دو  توانهاي گزارش كرده است. به تعبيري علم سلوك را ميمتن جامعه هست يا بايد باشد و اين علم از آن آموزه

ي است؛ و ديگر لئمسااز  ياعلم ساختارمند با مجموعهكه علم سلوك يك  ثيحآن از حيث مد نظر قرار داد: يکي 

. آنچه كه كندبه آن عطف داشته، به واقعيت سلوك توجه ميعلم سلوك  يدهايو نبا احيث اصل سلوك كه بايده از

 در مقايسة علم سلوك و فرهنگ بيان خواهد شد، به حيث دوم توجه خواهد شد. 

 ضرورت تأثير علم سلوك بر فرهنگ

اليم رسد؛ يعني تعگذار عرفان در عرصة فرهنگ ميتأثير، نوبت اثبات ضرورت و لزوم ورود تأثير پس از اثبات امکان

هاي فرهنگ پيشرو در جامعه متعالي گردند، ولي شده، از منابع لايهعرفاني و سلوكي بايد در جهان فرهنگي نهادينه

 چرا اين ورود ضروري است؟ 

ه جهان نساني است؛ چه اينکا گفته را پايه قرار داد كه جهان فرهنگي آينة جهان براي پاسخ بايد اين اصل پيش

انساني و به تبع جامعة بشري داراي دو جنبة ظاهري و باطني، جسماني و روحاني، مادي و معنوي است كه هريك 

نيازهاي خاص به خود دارند، مانند نياز به آسايش و رفاه از جنس نيازهاي مادي و نياز به دانش و آگاهي از جنس 

فردي ظاهري و مادي توجه گردد و از نيازهاي باطني و معنوي غافل شود، تعادل درون نيازهاي معنوي. اگر فقط به نياز

 و تعادل اجتماعي از بين خواهد رفت. 

مردم جامعه در طول تاريخ اين دو نياز را با توجه به شرايط زمان و مکان، احساس كردند، تا حدي كه تأمين آن 

نجام از سوي نخبگان جامعه طرح و تحقيق و تأمين شد و همين زمينة دو نياز به گونة فراگير مطالبة آنان شد و سرا

تحقق امور فرهنگي را فراهم نمود؛ يعني اين تأمين نخست به امر فراگير اجتماعي بدل شد، در فاهمة عمومي جامعه 

ر نهايت د و دصورت مزاج عام در متن جامعه نهادينه ش، بهمتراكم و فشرده شد، به سطح توافق و تقبل عمومي رسيد
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گيري جهان فرهنگي بيانجاميد و هويت فرهنگي يك جامعه ها به شکلبه فرهنگ تبديل شد كه مجموعة اين تأمين

بخش مادي و معنوي شد كه همواره با گيري، جهان فرهنگي همانند جهان انساني داراي دو را ساخت. با اين شکل

كه جهان فرهنگي درصدد  نگي حفظ شد. بر اين اساس همچنانبخش تا حدودي تعادل فرهتأمين نيازهاي آن دو 

تأمين نيازهاي ماديش برآمد و به توليد مظاهر مختلفي مانند دستاورهاي صنعتي چون تکنولوژي دست زد و امروزه 

نيز در اين زمينه لحظه به لحظه در حال توسعه و پيشرفت است؛ همچنين درصدد تأمين نيازهاي معنويش برآمد و به 

ها پرداخت و به انحاي مختلف آنها را تأمين نمود، امروزه نيز ها و آيينآفرينش مظاهر گوناگوني مانند ادبيات، سنت

بايد آن مظاهر دمادم رصد، ترويج و تکميل شوند و مانع افول و زوال آنها شد، وگرنه تعادل فرهنگي از بين رفته، 

نزديك خواهد شد؛ پس تأمين نياز معنوي جهان فرهنگي امري زيست طبيعي انسان به زيست ماشيني و مکانيکي 

 است ضروري و نبايد از آن غافل شد. 

و نمودهاي مختلف است كه برخي از آن نيازها خاستگاه و خواستة  هاالبته نياز معنوي داراي طيف وسيع با گونه

د و فقدان آن نيازها نيز ممات انسانيت جامعه را كه حيات انسانيت جامعه را در پي دارننحويها هستند؛ بهذاتي انسان

يد، آشمار ميخيزد و يك خواستة دايمي فطري بهبه دنبال خواهند داشت. از جملة آن نيازها كه از نهاد آدمي برمي

ه كند؛ حياتي كه به زبان قرآن، حيات طيبه، بمعنويت است؛ زيرا باروري معنويت اين حيات را تضمين و تأمين مي

 ها، حيات توحيديزبان فلسفه، حيات معقول و به زبان عرفان، حيات معنوي نام دارد. وجه مشترك همة اين حيات

است؛ يعني عدم تعلق فعلي و توجه قلبي به كثرت دنيوي و تعلق فعلي و توجه قلبي به وحدت الهي بر پاية اصول 

ش نهد و تعلق الهي روبه فزوني نهد، حيات طيب عقلاني عقلي و تعاليم وحياني. هرچه تعلق دنيوي در جامعه روبه كاه

ا الجرميه الي الفعل العقلي يکون حي ۀوالنفس بقدر خروجها من القو»معنوي آن جامعه شدت يابد. به قول ملاصدرا: 

 (.044، ص0951)صدرالمتألهين، « عقليا

. افسردگي فراگير جامعه را 0ه: تضمين و تأمين حيات طيب عقلاني معنوي با باروري معنويت از آن رو است ك

ها با خود و ديگران است و معنويت راه رهايي از رنج اين اندازد و افسردگي حاصل تعارض انسانبه مخاطره مي

 هاست؛تعارض

 د؛شوكند و معنويت موجب آرامش پايدار فرد و جامعه مي. اضطراب همگاني جامعه را از ثبات و تعادل خارج مي0

آن  كشاند و انسانيت را ازمعنايي در زندگي جامعه را به چالش شديد ميهويت و ازخودبيگانگي و بي . بحران9

 زدايد و معنويت موجب خودپيدايي و خودشکوفايي و خودآگاهي و به تعبيري يافت خودِ واقعي آرام است؛مي

ت آيد و معنويت موجب فعليشمار ميترين آسيب اجتماعي بههاي اخلاقي مهم. فروپاشي اخلاقي و سقوط ارزش4

 هاست. هاي اخلاقي موجود در نهاد انسانها و كنشارزش

ت با اين رهاند. معنويكند و آن را از تباهي فراگير ميهاي انسانيت را در جامعه نهادينه ميبنابراين معنويت پايه
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هاي آن در جامعة ايران معنويت ظهور و بروز دارد و لباس هاي گوناگونآثار و فوايد ارزشمند در جوامع مختلف با لباس

 ديني، معنويت اخلاقي و معنويت عرفاني است كه معنويت عرفاني و سلوكي پنجرة توجه اين نوشته است. 

درهرصورت معنويت با تعاليم تأثيرگذارش در متن جامعه ورود كرده و درصدد تربيت آن برآمده است؛ همچنان 

هايشان معنويت را در روح جامعه دميدند ها، هنرها، سنتها، ديوانيخ، بزرگان معرفت و سلوك با كتابكه در طول تار

هاي اند و اين تحليل به نوعي بحث از بيرون فرهنگ، يعني تأثير آموزهو نياز معنوي ـ سلوكي فرهنگ را تأمين كرده

اند و اين هرمق شدامده، يا از بين رفته، يا ضعيف و بيسلوكي بر فرهنگ است كه يا در جامعة فرهنگي به وجود ني

 آيد. شمار ميها را دارد و اين جنبة نوآورانة نوشته بهنوشته قصد تبيين روش ايجاد يا تقويت آن آموزه

اد د بنابراين امروز مانند ديروز بايد به معنويت و سلوك و عرفان در جامعه توجه كرد و دمادم آن را مورد رصد قرار

و درصدد اصلاح، ترويج، توسعه، تکميل و بلکه توليد آن برآمد، وگرنه جامعه از تعادل فرهنگي خارج خواهد شد، حيات 

ر برابر آوري دانسانيت به شدت به مخاطره خواهد افتاد، مديريت فرهنگي به چالش كشيده خواهد شد، مقاومت و تاب

هاي اجتماعي به شدت كاهش خواهد فردي بر كنترل نابهنجاريتهديدات فرهنگي از بين خواهد رفت، قدرت درون

يافت و سلامت معنوي اجتماعي از دست خواهد رفت و جامعه به بيماري معنوي مبتلا خواهد شد كه به آساني 

ماعي، آوري اجتتوان درمانش نمود؛ همچنان كه اگر معنويت و سلوك در جامعه تقويت شود، امنيت اجتماعي، تابنمي

عتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي، نشاط عمومي، رضايتمندي اجتماعي، خودكنترلي اجتماعي، ا

پرورش ارتقا يافته و پرخاشگري اجتماعي به شدت كاهش ويابد و آموزشغيرت ملي، بصيرت عمومي افزايش مي

تحقق  ها به گونة چشمگيريز ديگر فرهنگييابد؛ افزون بر آنکه تشخص فرهنگي و درنتيجه تمايز فرهنگي امي

 يابد. مي

فرض نکتة فوق، يعني نياز ضروري بشر به معنويت ايراد بگيرد كه انسان نياز ضروري شايد ذهن به اصل پيش

 به معنويت دارد. 

ددي هاي متنوعي از رويدادهاي تلخ و از انواع متعبشر امروز بيش از بشر ديروز به گونة فراگير در زندگيش با گونه

ايد تواند با اين درد و رنج كنار بيمبتلاست و نمي« رنج»از شرهاي تکويني و اخلاقي مواجه است و از درون به بلاي 

ها رفت از تشويشرو به دنبال بروندهد؛ ازايندر زندگي از دست ميو دچار تشويش و اضطراب شده و آرامش خود را 

ها و درصدد دستيابي به آرامش در زندگي است تا نيازهاي فرامادي خويش را فراهم سازد و اين رنج به و اضطراب

يقاً پناهي را عمچشد و چه ندار كه رنجي مانند بيقشر خاصي اختصاص ندارد، چه دارا كه رنجي مانند تنهايي را مي

ند و آيها از آن برميدر انسان چيست؟ در من چيست كه اين رنج كند، اما خاستگاه و حامل اين همه رنجاحساس مي

شود؟ در واقع، من كيست؟ من واقعي كيست؟ خود حقيقي من چيست؟ اينجاست كه بشر معاصر آن را متحمل مي

 تا ازخودبيگانگي و خودپيدايي برسد.  درصدد خودپيدايي و خوديابي برآمده است
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هاي اين پرسش فيلسوفانه نه يك پرسش نو كه يك پرسش ديرينه است كه از عقل برخاسته و به حيثيت

واستة اين پاسخ دهد و البته خ« من كيستم»هاي تواند به همة حيثگوناگون منِ انسان نگريسته است. اين مقال نمي

را به يك حيث سوق دهد كه سرچشمة اين دردها و « من كيستم»ن است كه پرسش نوشته نيز نيست، بلکه بر آ

 هاي فرامادي است. خواسته

ين بعد مادي تواند فقط همآيد كه انسان نميدست ميبا توجه به سير انديشة بشري در عصر حاضر اين تحليل به

ديد؛ چه اينکه با بعُد مادي و اختلالات اين بعُد نميهاي يادشده را برآمده از اين بعد و جسماني باشد؛ زيرا خواسته

؛ ها را برآورده سازدپزشکي نتوانست آن دردها را درمان و آن خواستههاي توليدي روانتناسبي ندارند؛ چون با داروي

ين اگر من اهايش او را به بيرون از خود مادي و جسماني افکند. اينجاست كه از خود پرسيد: ها و تجربهپس تلاش

بدن رعناي زيبا نيستم، پس كيستم؟ پس به دنبال روزنة ورود به بعُدي غير از بعد جسماني خود برآمد تا به معناي 

 خود دست يابد. 

روش عقلي حکيمان و روش تجربي دانشمندان براي ورود به بعد فرامادي انسان، بررسي آثار غيرمادي است كه 

كند، مانند علم و ادرك در فلسفه و رؤياهاي صادق در علوم تجربي. اين نقطة ورودها اگرچه صحيح از انسان بروز مي

وز به يك نقطة ورودي كه با آن بتواند مرهمي بر هستند و در كتب بحث مورد بررسي قرار گرفتند، ولي بشر امر

 است. « آرامش پايدار»هاي او باشد، نياز دارد و آن رنج

 شناختي كاري بسشناختي و جامعههاي مختلف مانند روانهاي آرامش از منظر انديشهبحث از چيستي و گونه

اند. قالات و كتب متعددي نيز دربارة آن نوشته شدهطلبد و مگنجد و بحث مستقلي ميلازم است، اما در اين مقال نمي

فرض در اينجا با توجه به نياز به معنويت در بشر امروز به آرامش نظر داريم، همان دوري عنوان پيشآنچه كه ما به

هاست. به تعبيري آرامش، يك ويژگي اخلاقي ـ احساسي است روان و ذهن از آشفتگي و پريشاني برخاسته از تعارض

كه ذهن با تکيه بر يك حقيقت يا يك احساس، خود را از تعارض شناختي و عاطفي كه با خود و ديگران دارد، 

رهاند. درهرصورت بشر امروز به دنبال آرامش پايدار است تا افزون بر آسايشي كه با امکانات رفاهي توانسته براي مي

پناه ها گرفتار نگردد و خود را بيها و اضطرابرداب تشويشتن خود مهيا سازد، بتواند در رويدادهاي تلخ زندگي در گ

و تنها نبيند؛ بنابراين براي اثبات وجود بعد فرامادي خود از يك نقطة ورودي به نام آرامش بهره برده است، با اين 

 برهان: 

داشت، از فرط ناآرامي ي؛ زيرا اگر انسان در حيات دنيوي آرامش را در خود نم«هر انساني آرامش دارد»مقدمة اول: 

 دهد؛ساخت؛ پس هر انساني سطحي از آرامش را در خود دارد كه با آن به زندگيش ادامه ميخود را نابود مي

گردد: يکي آنکه آرامش عرَضَي است كه روي كه به دو دليل برمي« هر آرامشي فرامادي است»مقدمة دوم: 

ما نه هر كيفي، بلکه كيف غيرمحسوس و غيرجسماني است؛ پس آرامش نشيند. اين عرض نيز كيف است، اانسان مي
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موجود فرامادي است؛ دوم آنکه آرامش كه ويژگي احساسي ـ اخلاقي است، از عدم تعارض ارادي انسان با خود و 

 خيزد و اين ويژگي عاطفي و اخلاقي و ارادي امر فرامادي است؛ پس آرامش يك امر فرامادي است؛ديگران برمي

 «.هر انساني جنبة فرامادي دارد»نتيجة برهان: 

 گيرد. درحقيقت روح آدمي خود واقعياين جنبة فرامادي روح نام دارد كه از حيث تعلق به جنبة مادي نفس نام مي

كند، روح اوست نه ماند و تغيير نميو خود حقيقي اوست و بدنش خود مجازي؛ زيرا آن خودي كه در گذر زمان مي

 هاي ياد شده است. وح اوست كه سرچشمة دردها و خواستهبدنش، ر

ي او ترين ويژگبشر امروز با طي روندي كه گذشت اصل وجود من حقيقي و خود واقعيش را اثبات كرد و به مهم

هاي خود واقعي و من فرامادي به پايان نرسيد و به كندوكاوش هاي وي از ويژگيكه فرامادي است، رسيد، ولي پرسش

ها توجه ننمود، بلکه من حقيقي و خود واقعيش را از ها و حيثامه يافت و البته در اين كندوكاو به من از همة جهتاد

ها مورد تحليل و بررسي قرار داد ها و خواستهيابي خود آن رنجها همراه با ريشهها و پاسخ به خواستهحيث درمان رنج

آن اينکه، در من چيست كه رنج را از من بزدايد تا به آرامش برسد؟ يعني و در اين كاوش يك پرسش طرح نمود و 

سرماية دروني انسان از اين جهت چيست؟ براي يافتن پاسخ بايد اين پرسش را دوباره به ريشة رنج برگرداند و آن 

رفت از اي برونوجود تعارض شناختي و عاطفي انسان در خود با خود و ديگران است، آنگاه سرماية دروني انسان بر

 بست را بررسي كرد. اين، خواستة بشر امروز است تا با خود به خودِ آرام برسد. اين بن

آيد: واقعيت چند لايگي انسان، واقعيت رويدادهاي طبيعي و واقعيت تعارض از مواجهه با سه واقعيت به وجود مي

ده كند: اول، شر نفساني كه از تقابل اراه نرم ميپنجرورخدادهاي بشري در زندگي؛ يعني انسان با سه نوع شر دست

خيزد كه زمينة بروز تشويش و پراكندگي بعد فرامادي را فراهم ساخته و به به خوبي و ميل به بدي در خودش برمي

آيد. يم ها با وي در روند زندگي پديدانجامد؛ دوم، شر اخلاقي كه از درگيري ديگر انسانها ميها و پژمردگيافسردگي

اين شر اگر بر زندگي ببارد، بيشتر خطر سقوط اخلاق در كنش و منش انسان را در پي دارد؛ سوم، شر طبيعي كه از 

آيد. اين شر اگر در زندگي رخ دهد، بيشتر خطر آسيب بروز وقايع طبيعي مانند سيل، زلزله و بيماري به وجود مي

ها در خود احساس رنج ن اساس چون بشر امروز بر اثر بروز اين تعارضباورهاي متافيزيکي را به دنبال دارد. بر اي

يشة سوي عدم تعارض پيش ببرد تا راش را بهرو بايد خود حقيقيكند؛ ازاينعميق و درنتيجه حس ناامني و ناآرامي مي

 رنج را آهسته آهسته بخشکاند و از آلامش بکاهد و به آرامش كامل نزديك شود. 

گرديم كه در من چيست كه رنج را از خودش بزدايد ريشة رنج در خود واقعي، به پرسش اصلي برميبا پاسخ به 

 يابد: در من چيست كه بتوان با آن رنج راتا به آرامش برسد؟ درحقيقت اين پرسش به اين چند پرسش انحلال مي

ها با شناخت و شکوفايي آن ظرفيت زدود؟ يعني در من چه ظرفيت شناختاري، انگيختاري و زيستاري وجود دارد كه

 هاي دروني پايان داد و به آرامش رسيد. توان به خودپيدايي و خوديابي رسيد و از آن طريق به رنجمي
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ها ه آن پاسخها برآمد و باش آنگاه كه در مقام پاسخ به اين پرسشبشر امروز با همة تنوع بينشي و منشي و كنشي

يد و هايش انسجام بخشيافتن هر آنچه كه از دست داده و به دنبال آن بوده، ديد، پس به پاسخ رسيد، خود را در مسير

از انسجام به نظامي خاص با موضوع و مسائل و روش خاص رسيد و بر اين نظام معنويت نام نهاد. اگرچه هر طيفي 

ي اصل از معنويت را به وجود آورد، ول بر پاية انديشة خويش، نظام خاص به خود توليد كرد و درنتيجه مکاتب مختلفي

معنويت، »هاست، ماهيت خاص به خود گرفت و آن اينکه طوركلي برخاسته از پاسخ به اين پرسشوجود معنويت كه به

 ـتجربي خود واقعي است، آنگاه كه به خودپيدايي و خودشکوفايي بيانجامد يت، خودپيدايي معنو»؛ «درك و يافت فکري 

 معنويت، يعني خوديابي»؛ «سوي يافتن آرامش استها بهها و رهايي از رنجز حيث خروج از تعارضعقلي ـ تجربي ا

قلي و معنويت، يعني يافتن ع»؛ «از جهت زدايش رنج شناختاري، انگيختاري و زيستاري براي دست يافتن به آرامش

معنويت، »؛ «سازگاري با خود و ديگران هاي شناختاري، انگيختاري و زيستاري خود واقعي جهت ايجادتجربي ظرفيت

 «.يعني يافت خود آرام

 دامنة تأثير علم سلوك بر فرهنگ

هاي فرهنگ از لايه هاي سلوكي از سنخ كدام لايهبراي طرح و بررسي دامنة تأثير علم سلوك بر فرهنگ، بايد ديد آموزه

عي و فقه، هاي اجتمااجتماعي، ادبيات، آفرييندة كششهاي است. به بيان ديگر، همچنان كه فلسفه، آفرينندة بينش

 است؟ هاي فرهنگييك از لايههاي اجتماعي در جامعه هستند، بايد پرسيد علم سلوك آفرينندة كدامآفرييندة كنش

و قسم باشند، به دخيزند و از سنخ جنود عقل ميدر فلسفة علم سلوك بيان شد، اعمال روحاني كه از عقل برمي

كند، پذيرند. وقتي عقل از حيث درك خدا فرمان به انجام اعمالي صادر ميعمال اخلاقي و اعمال سلوكي تقسيم ميا

آن اعمال سلوكي هستند، مانند تسليم و توكل. وقتي عقل از حيث درك قانون اخلاق به انجام اعمالي فرمان صادر 

، البته برخي از اين اعمال، مانند حلم به هدف تشابه وصفي با كند، آن اعمال اخلاقي هستند، مانند انصاف و مدارامي

 گيرند و به نوعي ازخداي سبحان انجام گيرند و تقرب الهي را به ارمغان آورند، در دستگاه اخلاق عرفاني قرار مي

و اعمال  يآيند. بعد از اين تقسيم، تقسيم اعمال سلوكي به دو قسم است: اعمال جوارححساب مياعمال سلوكي به

گيرد. همة تکاليف فقهي جوانحي. اعمال جوارحي نيز، اعمال قالبي و ظاهري هستند كه با اعضاي بدن انجام مي

هت آيند و آن جشمار ميمانند نماز، روزه و حج از اين سنخ هستند. البته اعمال جوارحي از يك جهت اعمال سلوكي به

الهي را در پي دارد. اعمال جوانحي نيز، اعمال قلبي و باطني هستند  وجود توجه الهي در متن اعمال است كه تقرب

آيند. اين سنخ از اعمال معاملات قلبي كه در پي فعل و انفعال قلب از حيث وصول به خداي سبحان به وجود مي

با  تباط آحاد جامعههاي باطني از ارتباط فرد با خداي سبحان و ارتباط جامعه با خدا و ارعنوان خلق و خويهستند و به

وند شدهند. اين اعمال خود به دو قسم احوال و مقامات تقسيم مييکديگر از حيث توجه به خداي سبحان خبر مي

 (.56، ص0410)فضلي، 
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اند: اعمال سلوكي ـ عرفاني، اعمال سلوكي ـ اخلاقي و اعمال سلوكي ـ بنابراين اعمال سلوكي بر سه قسم

ة ذهني از عنوان دامنة تأثير بايد ديد و مخاطب نيز بر اساس پيشينين آنچه كه در اين نوشته بهتکليفي. البته در اين ب

اعمال سلوكي همراهي خواهد كرد، اعمالي مقصود است كه به گونة بالذات سلوكي هستند، مانند توكل يا به گونة 

مانند  رفاني مانند حلم، اما ما بقي اعمالگيرند، يعني اخلاق عبالتبع سلوكي هستند و پسوند عرفاني را به خود مي

ل گنجند، ولي در اين نوشته در ردة اعمااعمال اخلاقي يا اعمال تکليفي هرچند به گونة بالعرض در ساحت سلوك مي

 آيند. حساب نميسلوكي به

زيرا  آيند؛ار ميشمبا توجه به اين، اعمال سلوكي از سنخ بينش، كشش و كنش نيستند، بلکه از سنخ منش به

 دهد. در يك كلام، منشمنش از خلق و خوي طبيعي، شاكله و شخصيت دروني و خصلت و سجية انسان خبر مي

ها باطني است و در نهاد دروني به استقرار شده در انسان است و چون ماهيت اين خلق و خوييك خوي نهادينه

اند، كه در ساحت باطني به مرز ملکه و نهادينگي رسيده رو اعمال جوانحي اعم از سلوكي و اخلاقيرسد؛ ازاينمي

جوش مشترك ميان آحاد آن مثابة صفات درونهاي پايدار در جامعه بهعنوان خويآيند كه اگر بهحساب ميمنش به

لاية  اشوند. اينجاست كه اعمال سلوكي بجامعه نهادينه شوند، از فردي گذر كرده به منش فراگير اجتماعي بدل مي

توانند در آن لايه بنشينند. از اين جهت است كه بايد به علم سلوك اعتنا كرد و به منش فرهنگ تناسب يافته و مي

هاي سلوكي را در جامعه جايگاه آن در فرهنگ توجه وافر نمود؛ چه اينکه علم سلوك زمينة علمي پيدايش منش

هاي سلوكي كه پايبندي به آموزههاي سلوكي جامعه است؛ چناننشسازد و به تعبيري در مقام آفرينندگي مفراهم مي

 سازد و اين پيدايش و پايداري برهاي سلوكي را در جامعه فراهم ميدهد، زمينة پايداري منشكه اين علم تعليم مي

يگر را راد جامعه با يکدگذارد و روابط جامعه با خدا و بعد روابط افايجاد، توسعه و تقويت لاية منش فرهنگ تأثير مي

 دهد. تحت تأثير متعالي خود قرار مي

اند: منش سلوكي ـ عرفاني، منش سلوكي ـ اخلاقي و منش سلوكي ـ هاي سلوكي بر سه قسمبنابراين منش

ردهاي بخشند و كاركشده، به فرهنگ بدل شده، روح و مزاج جامعه شده و آن را ارتقا ميهاي نهادينهتکليفي. اين منش

 پردازيم. متنوع اجتماعي دارند كه به ياري خدا در فراز بعدي به آن مي

 كاركردهاي تأثير علم سلوك بر فرهنگ

هاي سلوكي بر فرهنگ تأثير دارد، اين تأثير چه كاركردي دارد؟ علم سلوك چه جايگاهي در پيدايش اگر آموزه

 ير اجتماعي دارد؟هاي فراگير اجتماعي و چه سهمي در تعاملات فراگكنش

كه بيان شد، معنويت از نيازهاي ضروري جامعه است كه موجب حيات انسانيت آن است. علم سلوك كه چنان

د حسب خود تأمين و اين حيات را ايجاهاي سلوكي، اين نياز را بهبازتاب نوعي از معنويت است، با طرح و بحث منش

دهد و تأثيري شگرف در پيدايش بت خود را در جامعه نشان ميكند و با اين حيات كاركردهاي مناسب و مثمي
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دهد. اين كاركردها زند و جهت ميهاي متنوعي در عرصة فرهنگ دارد و موقعيت تعامل با ديگران را رنگ ميكنش

ي بته كاركردهاپذيرند. البه سه قسم كاركردهاي شناختي ـ بينشي، عاطفي ـ كششي و رفتاري ـ كنشي تقسيم مي

صورت كاركرد ديني، اخلاقي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، هنري، آموزشي، تربيتي و رواني توانند خود را بهكنشي مي

 نمايان سازند. 

توان نشان را ميتريهاي سلوكي گسترة وسيعي دارد كه امکان طرح و تبيين آن ميسور نيست، ولي برخي از مهممنش

مونه عنوان نها را بهدر متن جامعه برآمد و تا به سر حد فرهنگ رساند. برخي از اين منش طرح و درصدد احيا يا ايجاد آنها

 (.091، 10، 41، 03، ص0تا، جكنيم: شکيبايي، جوانمردي، خشنودي، نيايش و حيا )فضلي، بيتحليل مي

ها در برابر تنگناها آشفتگيها و تابيهاي سلوكي به معناي حبس و نگهداشتن نفس از بيصبر و شکيبايي از منش

اشد. در معصيت تواند مصيبت بتواند معصيت باشد و ميو تحمل رنج حبس نفس در برابر آن تنگناهاست. اين تنگنا مي

خودنگهدار باشد تا به آن آلوده نگردد. در مصيبت استوار باشد تا جزع و فزع نکند و نزد كسي لب به شکايت نگشايد. 

نوي و انسانيت متعالي جامعه صبوري مردم آن جامعه در برابر لذت گناهان و تلخي بلاهاست؛ يعني از اركان حيات مع

گر انگيز نفساني قرار گرفت، خودنگهدار و خودكنترلهاي لذتها، تصويرها و فيلموقتي در برابر سيل عظيمي از پيام

هاي اخلاقي كاهش يابد و ه گردد و نابهنجاريباشد و عفت عمومي و حياي اجتماعي و پوشش عمومي در آن نهادين

هاي فراگير اجتماعي افتاد، به تب و كه در ورطة بلاياي طبيعي، بشري و بحرانسلامت معنويش حفظ شود؛ چنان

ميان  رفت از بحران درتاب نيافتد و آشفته نگردد و آرامش خود را حفظ كند، بلکه در عين تلاش معقول براي برون

اعتراض نگشايد و امنيت سياسي ـ اجتماعي جامعه را به مخاطره نياندازد و مردم آن نيز نزد هم به جمع لب به 

هاي ذهني در محيط زندگي پخش نکنند تا سلامت ذهني جامعه مندي روي نياورند و اضطراب را بسان ويروسگلايه

 محفوظ بماند. 

و رادمردي است و جوانمردي نام دل پاك  هاي سلوكي به معناي جوانمرديفتوت و جوانمردي از منش

باصفاست كه براي خويشتن هيچ نبيند و هيچ نخواهد و خود را برتر از ديگران نبيند و همة خلق را بر خويش ذي 

حق بداند و اداي آن حقوق را بر خويش واجب شمارد و در اين راه از بذل مال، جاه و جان دريغ نکند و خدمت به 

بوده است  گونه كه مشي امام عليويژه نيازمندان را وظيفة عيني خويش بداند؛ همانآنان، بهمردم و پرستاري از 

(. يك جامعه با فتوت به نماد انسانيت 0101، ص9ج، 0950)طبري، « لاسيف الا ذوالفقار لافتي الا علي»كه: 

شود؛ زيرا مردم، مدارا و مراعات حقوق همديگر را اساس و سبك اجتماعي تبديل شده و سرشار از حيات معنوي مي

كنند و حمايت از ضعيفان را سرلوحة هاي اجتماعي دوري ميها و كشمکشدهند و از تنشزندگي خود قرار مي

دهند. در اين صورت، ازخودگذشتگي، نيکوكاري محسنانه، همزيستي مهربانانه و قرار ميزندگي اجتماعي خويش 

تي به مراتب دوسيابد و حس نوعگيرد و سطح امنيت، رفاه و حقوق اجتماعي ارتقا ميهمبستگي مسئولانه شکل مي
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هان هاي شايع جه از بيماريكند و تنهايي كه امروزهاي اجتماعي به شدت كاهش پيدا مييابد و آسيبشدت مي

 نهد. مدرن است، روبه زوال مي

ش يآميز و نيابه معناي نداي استدعادر پيشگاه غني متعالي وبة گدايي عنوان كهاي سلوكي بهاز منش و نيايش عاد

ة خواستو با لبان ظاهر و يا زبان باطن  سوي ساحت قدس ربوبي روي آوردبهتمام رخ كه در آن، دل  خاشعانه است

ة . ذكر كه نمونطلبدباز او رحمت ويژه خواهي براي پناهقرار دهد و  شگوي انيسانة خود و خدايورا پل گفت خويش

بارزي از دعاست نيز، به معناي تصفية دل از هرچه جز خدا و يافت حضوري اوست. فوايد ذكر صارف، حيات دل مرده، 

ه، شفاي دل بيمار، طرد و دوري شيطان از دل و نفي حديث نفس روشنايي دل تاريك، جلاي دل زنگارگرفته از گنا

كه فوايد ذكر خالص، شرح صدر، رشد و پرورش، اطمينان و آرامش، محبت و انس با خداي سبحان از دل است؛ چنان

 (.044، ص0913است )فضلي، 

را در خود  فرهنگ نيايشجامعة ديني آنگاه كه بخواهد به حيات معنوي برسد و به انسانيتش تعالي بخشد، بايد 

ها و چه مساجد روح جامعه را جلا و حيات نهادينه سازد؛ چه اينکه نيايش در قالب اذكار و ادعيه و توسلات چه در خانه

سازد، و خيالات گير ذهني را از جامعه دور ميهاي همهكند، و ويروسهاي معنوي را تقويت ميبخشد، و ارزشمي

ة كند، و درنتيجه آستانها را تقويت ميكند، و حس پناه به خداي سبحان در بحرانجامعه پاك مي پريشان را از ذهن

سازد، و موجب آرامش برد، و همبستگي و همزيستي اجتماعي را فراهم ميآوري اجتماعي را بالا ميتحمل و تاب

ه ارتباط كافزايد؛ چنانه، بر امنيت اجتماعي ميكاهد؛ درنتيجهاي اجتماعي به شدت ميرواني جامعه گشته، از آسيب

سازد و خدا را در متن زندگي پررنگ ور ميكند و حس انس با خداي سبحان را شعلهمعنوي جامعه با خدا را تقويت مي

 برد.كند و درنتيجه سطح سلامت معنوي اجتماعي را بالا ميمي

هاي سلوكي به معناي پذيرش صادقانة هر آنچه خداي سبحان اراده كرده و ايستادگي رضا و خوشنودي از منش

 هاي سخت زندگي قرارآنکه شك و ترديدي به دل فرود آيد. انسان وقتي در موقعيتدر اين پذيرش است، بي

خواست، بپذيرد و در اين پذيرش  بگيرد، پس از هرگونه تلاش مدبرانه، هرچه كه پيش آمد و هرگونه كه خدا

ايستادگي كند و با خدا همراهي كند و هرگز در دلش بر خدا اعتراض نکند و بر او خشم نگيرد، بلکه خشنود و آرام 

(. از جامعة زنده و متعالي نشاط معنوي و آرامش 36ق، ص0401فهد حلي، ؛ ابن040، ص0916باشد )طبرسي، 

و آرامش نيز، رضايتمندي در زندگي است و رضايتمندي در زندگي نيز، از خشنودي بارد و ريشة اين نشاط قلبي مي

هاي خيزد. اين رضايتمندي موجب تقويت ارزشبه هر آنچه كه خداي سبحان خواسته و جاري ساخته، برمي

ي آور، و تابسازداخلاقي و انساني شده، زمينة رعايت اصول اخلاقي مانند احترام، صداقت و اعتماد را فراهم مي

فردي و كاهش جرايم و همزيستي سوي مداراي بيندهد، و جامعه را بهها را افزايش مياجتماعي در برابر بحران

دهد، و اختلال خشونت و پرخاشگري همچنين افسردگي و اضطراب را به شدت كاهش آميز سوق ميمسالمت

 ايد. افزدهد، و بر سلامت رواني و اجتماعي جامعه ميمي
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ا خيزد. به تعبيري، حيهاي سلوكي به معناي آزرم است و از ملاحظة حضور خداي بزرگ و زيبا برميحيا از منش

خيزد. تا انسان عظمت الهي را درك نکند كه از تعظيم مؤدبانه به خداي عظيم و از مودتّ به آن خداي جميل برمي

كه به او مودتّ ورزد، حيا را تجربه نخواهد كرد و از انجام هرچه در برابرش كرنش كند و تا جمال الهي را درك نکند 

دهد كه سالك به حد مقام احسان كه خدا خوش ندارد، پرهيز نخواهد كرد. اين تعظيم توأم با مودتّ هنگامي رخ مي

(. حيا اقسامي دارد كه در اين 04ق: )عل« ألَمَْ يعَلْمَْ بأِنََّ اللهَ يرَىَ»بيند و با اوست: برسد؛ يعني دريابد كه خدا او را مي

(. اگر جامعه نيز براي حيا تربيت 995، ص51ق، ج0419بين حياي گناه بيش از ديگر اقسام كاربرد دارد )مجلسي، 

گردد و با ترويج تعظيم مؤدبانه و محبانة خداي سبحان انسانيتش پرورش يابد، حيات معنويش تقويت شده و تعالي 

خصي و هاي شعنوان مکانيزم دروني، خودكنترلي اجتماعي و خودمراقبتي معنوي و رعايت حريميابد؛ درنتيجه، بهمي

كند، و امنيت دامني را تقويت ميدهد، و پاكدهد، و تجاوز به حقوق ديگران را كاهش مياجتماعي را افزايش مي

ه حجابي را بعفتي و بياي اخلاقي، مانند بيهدهد، و گناهان اجتماعي و نابهنجاريرواني و اجتماعي را افزايش مي

 بخشد. دهد، و به روابط خانوادگي استحکام ميشدت كاهش مي

ري ترين كاركرد فتوت، همبستگي و همياآوري اجتماعي، مهمترين كاركرد صبر، تاببا توجه به آنچه گذشت، مهم

ترين كاركرد رضا، نشاط عمومي و اي سبحان، مهمترين كاركرد دعا، ارتقاي توجه اجتماعي به خداجتماعي، مهم

 ترين كاركرد حيا، خودكنترلي اجتماعي است. رضايتمندي اجتماعي و مهم

 چگونگي تأثير علم سلوك بر فرهنگ 

پس از تبيين چيستي فرهنگ و بيان امکان، ضرورت، دامنه و كاركرد تأثير علم سلوك بر فرهنگ، اين پرسش اساسي 

هاي توان اين تأثير را عيني ساخت؟ چه روش و راهکاري را بايد پيش گرفت تا منشد كه چگونه مينشينبه طرح مي

 ها چيست؟ سلوكي به گونة فراگير در جامعه نهادينه شوند؟ ابزارهاي اجتماعي ترويج آن منش

 پيش از تشريح جايگاه مؤثر ابزارها بيان سه نکته ضروري است: 

رهنگ و ايجاد فرهنگ است. وقتي به امتداد اجتماعي و فرهنگي عرفان عملي نکتة اول دربارة احياي ف

 هاي فرهنگي صورت گيرد:بينيم كه بايد دو سطح از فعاليتانديشيم، ميمي

عنوان فرهنگ معنوي از قرون متمادي هاي سلوكي است كه بهسطح اول، سطح انتقال، احيا و تقويت منش

اند و بايد آنها را حفظ نمود و به نسل حاضر منتقل ساخت. در صورت نه شدهتا كنون در روح جامعه نهادي

خاموشي آنها را احيا و بازآفريني كنند و در صورت ضعف آن را تقويت و در برابر تهاجم ضد معنوي مقاوم نمود، 

 مانند فرهنگ فتوت؛

نوي جامعه است كه پس از هاي سلوكي بر اساس نيازهاي معسطح دوم، سطح ايجاد، توسعه و تعميق منش

بيين تر در كتب عرفاني تهاي متناسب سلوكي برآمد كه پيششناخت آن نيازها، درصدد ايجاد و آفرينندگي منش
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اند و البته پس از ايجاد بايد آن را در جامعه ترويج نمود، توسعه داد و عمق بخشيد، مانند فرهنگ اميد و رجا و شده

 سازي است؛ي حکيمانة خداي سبحان. اين سطح در مقام فرهنگفرهنگ رضا و خشنودي از قضا

ن سازي بياسازي بر اساس آنچه كه در فصل اول دربارة مراحل كلي فرهنگهاي فرهنگنکتة دوم دربارة گام

 هاي سلوكي ده گام برداشت: سازي منشتوان براي فرهنگشد، مي

 ، آموزش، گسترش، چالش و پايش؛ عنوان مركز پژوهشهاي فرهنگي بهـ تأسيس پايگاه

 ـ شناسايي و نيازسنجي آموزشي، پرورشي، عاطفي، خانوادگي، اجتماعي و سازماني؛

 هاي سلوكي از سوي نخبگان و محققان عرصة عرفان؛ ـ آفرييندگي، يعني پژوهش دربارة منش

 آموزي؛ مهارتسازي و بخشي، انگيزهها به مردم جامعه همراه با نگرشـ آموزش آن آفريده

 ي؛سازسازي و نمونهها در فاهمة عمومي تا سر حد انباشتگي پس از پايلوتـ گسترش تدريجي آن آفريده

 ها؛ها همراه با نظرسنجي از مردم با وجود اختلاف فرهنگـ ايجاد توافق جمعي و تقبل عمومي آن آفريده

 ها؛آن آفريده هاي عملي ترويج، توافق و تقبل فرهنگيـ بررسي چالش

 سازي هريك از مقبولات عمومي ـ سلوكي؛سازي و پايدارـ نهادينه

 هاي دروني و بيروني؛ـ مراقبت و محافظت از مقبولات عمومي ـ سلوكي از آسيب

 ها؛هاي موجود در آن گامهاي پيشين به جهت شناخت آسيبـ ارزيابي انتقادي از همة گام

 زا؛اصلاح و رفع نقاط ضعف و آسيب ـ پيشنهادهاي كارآمد براي

سازي عرفان عملي بايد در دو ردة كلي و جزئي انجام گيرد سازي است. فرهنگهاي فرهنگنکتة سوم دربارة رده

هاي آن تبيين و در هر اقدامي بايد به هر دو توجه نمود: در ردة اول بايد ماهيت و كاركردهاي عرفان عملي و آموزه

ها به آستانة عقل و دل مردم برسند تا آن را بپذيرند و به شدت نسبت به آن احساس نياز كنند؛ زيرا وزهشوند تا آن آم

سازي تا نسبت به سلوك تشنگي همگاني به وجود نيايد و نياز عمومي شکل نگيرد، امکان توافق جمعي و نهادينه

هاي يد بر پاية اصل تغيير تدريجي از سوي پايگاههاي سلوكي باعرفان در جامعه ممکن نيست؛ در ردة دوم نيز، منش

هاي مختلف آهسته آهسته در ميان مردم گسترش يابند و نهادينه گردند، سپس به فرهنگ تبديل متنوع و به شيوه

 شوند. 

هاي ههاي فرهنگي انجام گيرد: پايگاسازي در هر دو رده بايد از طريق ابزارها و پايگاهدرهرصورت، اقدام به فرهنگ

 هاي ديني. اقدام عملي منوط به پرورشهاي هنري و پايگاهاي، پايگاههاي رسانههاي آموزشي، پايگاهپژوهشي، پايگاه

ويژه عرفان عملي است. تا هنگامي كه محققان، روحانيان، معلمان، اديبان و هنرمندان بر اساس عرفان اسلامي، به

براي اين امر ساخته و پرداخته نشوند، ايجاد و تقويت فرهنگ معنوي و سلوكي اين نخبگان انديشه و هنر در جامعه 

 پذير نخواهد بود. در جامعه امکان
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ك و تعامل علم سلواي دارند كه در اثري به نام هاي يادشده كاركرد ويژهشايان توجه آنکه هركدام از اين پايگاه

 به تفصيل تشريح شد.  امور همگن

 گيرينتيجه

مبتلا  معناييگرايي و بيهاي متعدد معنوي مانند پوچبرد و به بيماريجهان معاصر از بحران معنويت رنج مي امروزه

اي كه از ديرباز با خلقيات عرفاني مانند شده و اين بحران آهسته آهسته در حال رسوخ به جامعة ايراني است؛ جامعه

د؛ آيشمار ميبه خاموشي نهاده و زنگ خطري بزرگ براي آن بهجوانمردي و حيا آميخته بوده است و متأسفانه رو

رو اين پرسش به ذهن رسيد كه چرا بايد به دنبال ايجاد و رونق عرفان عملي در جامعة ايران بود و چگونه بايد ازاين

ي، تبيين گام توصيف تحليلبهبه اين امر دست يافت و كاركردهاي آن در فرهنگ چيست؟ اين نوشته با سه روش گام

ي از هاي شخصرو اول جهان فرهنگي تعريف شد كه آفريدة جهانعليّ و تبيين كاركردي درصدد پاسخ برآمد؛ ازاين

ها ششها، كها، منشاي از بينشتنيدهحيث نيازها و تعاملات اجتماعي در بستر تاريخ است؛ ساختاري سازوار و درهم

هاي جهان فرهنگي در كنش اجتماعي نمايان شده است؛ آنگاه ويژگي هاست كه به وجدان جمعي رسيده وو كنش

اند از: انسان اجتماعي، نيازمندي، آفرينندگي، معناداري، توسعة تدريجي، انباشتگي، ترينشان عبارتبيان شد كه مهم

پذيري؛ ي و اصلاحرپذيتوافق جمعي، تقبل عمومي، نهادينگي، سازواري، مزاج توحدي تركيبي، انتقالي، اكتسابي، تحول

دهنده، هاي شخصيت و هويتبينانه، منشهاي جهاناند از: بينشهاي جهان فرهنگي تشريح شد كه عبارتآنگاه لايه

پسندانه تا زمينة شناسايي تناسب عرفان عملي با لاية متناسب فراهم شود؛ هاي جامعههاي انگيزنده و كنشكشش

هاي جهان فرهنگي و بيان تناسب آن با عرفان عملي، شبهة عدم معنوي از گونهسپس پس از طرح و تعريف فرهنگ 

از:  اندتناسب عرفان عملي و فرهنگ بيان شد و از سه جهت امکان ورود آن در فرهنگ به اثبات رسيد كه عبارت

جهت تعاملات  هاي فرهنگي و مؤلفة امتداد اجتماعي، وهاي فرهنگي و مؤلفة آفرينندگي، جهت لايهجهت لايه

اجتماعي و مؤلفة كنش اجتماعي؛ آنگاه از طريق ضرورت تأمين و تضمين حيات طيب عقلاني معنوي از طريق 

هاي هاي سلوكي، ضرورت طرح عرفان عملي در جامعة فرهنگي ايران را اثبات نمود؛ سپس با تبيين تناسب آموزهآموزه

ك بر فرهنگ مشخص شد و علت اين تناسب روشن شد؛ پس از سلوكي با لاية منش فرهنگ، دامنة تأثير علم سلو

آن با طرح و بيان چند آموزة سلوكي، مانند صبر، فتوت، دعا و رضا، كاركرد علم سلوك در فرهنگ بيان شد و جايگاه 

 عههاي سلوكي در جامو راهکار نهادينگي منش هاي فراگير اجتماعي روشن شد؛ در نهايت روشآن در پيدايش كنش

ه ها اشاره شد كعنوان ابزارهاي ترويج اين منشهاي چندگانة اجتماعي بهدر ده گام تشريح شد؛ و پس از آن پايگاه

ها، فرضية تحقيق؛ يعني امکان و ضرورت ورود و نفوذ تعاليم البته جاي شرح و بيان دارند؛ پس از همة اين تلاش

  سلوكي در لاية مياني فرهنگ به اثبات رسيد.
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Abstract 
Social inequality has various consequences at the individual and societal 

levels. The existence of some consequences at unusual and unexpected 

levels confirms the need for its adjustment and control. Various methods 

have been proposed by researchers and social workers to achieve this goal, 

the most important of which is cultural adjustment and control. This article 

attempts to explain the role of culture in reducing and moderating inequality 

by referring to the system of divine verses identified through the thematic 

interpretation method, and to answer the question of how inequality can be 

moderated through cultural changes. The findings of this study indicate that 

from the perspective of the Holy Quran, there is a significant relationship 

between the cultural status of society and social inequalities, and a 

significant portion of these inequalities are rooted in culture, and as a rule, 

their adjustment is not possible except through cultural reform.  

For example, changing the criterion of social status from mere attention to 

material and tangible categories to spiritual and intellectual values and 

possessions, which leads to the denial of giving primacy to material things, 

keeping up with the Joneses, ostentatious displays, boasting and 

extravagance, disregard for the desires and expectations of the lower 

classes, etc., can be part of this ideal. 
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 پژوهشينوع مقاله: 

 فرهنگ و تعدیل نابرابری اجتماعی

 نیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةشناسی مؤسسجامعهار گروه ياستاد/          صادق گلستاني golestani@iki.ac.ir 
  sharafodin@iki.ac.irنیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةشناسی مؤسساستاد گروه جامعه/ الدينسيدحسين شرف

 92/04/4101ـ پذيرش:  91/02/4101دريافت: 

 ده يچك
اجتماعي دارد. وجود برخي پيامدها در سطوح  نابرابري اجتماعي پيامدهاي مختلفي در سطوح فردي و

 هاي مختلفي براي تحققسازد. شيوهغيرعادي و غيرمنتظره، ضرورت تعديل و كنترل آن را مسجل مي
اين منظور توسط پژوهشگران و كارگزاران اجتماعي پيشنهاد شده است كه تعديل و كنترل فرهنگي، 

ارجاع به منظومة آيات الهي كه با روش تفسير موضوعي  ترين آنهاست. اين نوشتار سعي دارد تا بامهم
شناسايي شده، نقش فرهنگ را در كاهش و تعديل نابرابري توضيح دهد و به اين سؤال كه چگونه 

حکايت از  هاي اين مطالعهتوان از مسير تغييرات فرهنگي، نابرابري را تعديل كرد، پاسخ گويد. يافتهمي
ي هاي اجتماعداري ميان وضعيت فرهنگي جامعه و نابرابرييم رابطة معنيآن دارد كه از منظر قرآن كر

ها ريشه در فرهنگ دارد و قاعدتاً تعديل آن نيز جز از توجهي از اين نابرابريوجود دارد و بخش قابل
طريق اصلاح فرهنگ ممکن نيست. براي نمونه، تغيير ملاك منزلت اجتماعي از التفات صرف به 

دهي به ماديات، هاي معنوي و عقلاني كه به نفي اصالتها و داشتهمحسوس به ارزشمقولات مادي و 
ار ها و انتظارات اقشاعتنايي به خواستههاي متظاهرانه، تفاخر و تکاثر، بينماييچشمي، جلوههموچشم

 توان به بخشي از اين آرمان وصول يافت.شود، ميفرودست و... منتهي مي

  دي، نابرابري، منزلت، نارضايتي، تعديل اجتماعي، تغييرات فرهنگي.قشربن ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها و روندهاي ناعادلانة توزيع امکانات و امتيازات اجتماعي، ساختارهاي معيوب و اقتضائات آن، نظر از سياستصرف

اي هها و محدوديتزمينهشناختي و ايدئولوژيك، وجود برخي ها با توجيهات زيستها و فاصلهسازي تفاوتعادي

ازد. ترديدي سپذير ميهايي از نابرابري و فاصلة طبقاتي را امکانشناختي نيز وقوع گونهطبيعي، اجتماعي و انسان

وري ههاي لازم براي بهرها و فناورييافتگي، محدوديت زيرساختنيست كه محدوديت منابع طبيعي، ضعف توسعه

هاي هگيري از سرماييا ضعف عدالت توزيعي، اختلالات ساختاري، ضعف امکان بهره بهينه از امکانات موجود، فقدان

ابي ها و امکانات، توان لازم براي دستيفردي در ميزان برخورداري از فرصتهاي انکارناپذير سو و تفاوتبيروني از يك

ازي س. از سوي ديگر، مجموعاً به عاديهاي متناسب با نياز و انتظار، محدوديت عبور از موانع و..به منابع و سرمايه

 روندهاي ايجاد نابرابري و تشديد آن در جوامع مختلف منجر شده است.

ا آن كند بپذير است و جامعه سعي ميها و روندهاي طبيعي، معمولاً توجيههاي ناشي از وضعيتنابرابري

يافته و به دليل عموميت امري عادي و كنار آيد؛ مثل فقر عمومي كه گويا در برخي از كشورها توزيع بهينه 

ناپذير هاي توجيهها و عملکردهاي مولد نابرابريشود، اما وجود برخي فرايندها، ساختارها، سياستمقدر شمرده مي

موم سازد؛ چراكه تلقي عناپذير ميدر سطوح مختلف، وجود محدوديت امکانات طبيعي را نيز براي جامعه توجيه

هاي طبيعي و كمبود عناصر توانند با اعمال تمهيدات لازم بر برخي موانع و محدوديتمي هااين است كه دولت

ناپذير، پيامدهاي ذهني، رواني و اجتماعي مختلفي دارد. ويژه در سطوح توجيهزيرساختي فائق آيند. نابرابري به

ماعي برخي از انديشمندان اجتاي است كه به تعبير گونههاي اجتماعي آن بهعمق و گسترة اين آسيب و بازتاب

، 06ق؛ ج0406گردد )طباطبائي، بسياري از مسائل و انحرافات اجتماعي مستقيم و غيرمستقيم به آن مستند مي

 (. 004، ص0913؛ شارون، 01ص

 هاي نمايشي و متظاهرانة زندگي آنها و نيز روند افزايشيترديدي نيست كه سبك زندگي طبقة برخوردار و جلوه

روز اين سنخ كند. بهاي طبقاتي در جامعه، اين سنخ پيامدهاي آسيبي را تشديد ميناپذير افزايش فاصلهو كنترل

ناپذير است؛ هرچند حائزين موقعيت برتر طبقاتي، صدرنشيني خود را از مسيرهاي مشروع و آثار امري اجتناب

 شده اكتساب كرده باشند.مجاري پذيرفته

ترتب قهري آثار منفي و پيامدهاي آسيبي نابرابري اجتماعي، ضرورت كنترل و تعديل آن را براي جامعه مسجل 

جاي توجه به آثار منفي، از آثار مثبت نابرابري سخن گفته و هاي اجتماعي بهسازد. البته برخي از نظريهو مبرم مي

ند. از ديد ايشان، برخي از صور نابرابري، توجيه عقلاني دارد اطور طبيعي ضرورت كنترل و تعديل آن را مغفول نهادهبه

نمايد. از ديد انديشمنداني كه بر وجوه و آثار منفي نابرابري تمركز و و حفظ و استمرار آن براي جامعه ضروري مي

وجو ه جستدلانتأكيد دارند و منشأ اصلي آن را در عوامل غيرطبيعي؛ يعني نظامات، ساختارها و مناسبات اجتماعي ناعا
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جانبه براي حذف كامل همة انواع نابرابري از ساحت اجتماع را يك ضرورت ساختي ـ كاركردي كنند، تلاش همهمي

 دانند.و يك آرمان همگاني مي

رغم پذيرش وجوهي از نابرابري و حکيمانه شمرده شدن اصل وجود آن، به برخي آثار اجتماعي قرآن كريم به

ه داده و بر ضرورت حذف، كنترل و تعديل برخي از آثار ناشي از وجوه تکويني آن تأكيد كرده سوء مترتب بر آن توج

ها هاي مختلفي از كنترل و تعديل با هدف كاهش پيامدهاي منفي محتمل برخي نابرابرياست؛ همچنين به شيوه

بري افزاري مؤثر در تکوين نابرال نرمها، اقدامات فرهنگي است. در اين شيوه، به عوامتوجه داده است؛ ازجملة اين شيوه

تواند در كاهش پيامدهاي سوء ناشي از نابرابري مؤثر واقع شود، ها و هنجارهايي كه ميشتوجه شده و به رعايت ارز

كه  هاي آتي بر مدار پاسخ بدان شکل يافته، اين استها و تحليلتوصيه كرده است. پرسش اصلي اين نوشتار كه داده

ود هاي اجتماعي مؤثر واقع شگيري و توجيه انواع نابرابريتواند در روند شکلهاي فرهنگي چگونه ميوزهفرهنگ و آم

و  تواند در موضوع تعديلفرهنگ، چگونه ميهاي مورد تأييد يك ها و نگرشو متقابلًا اصلاح و تغيير باورها، ارزش

 ها بازتاب يابد؟كنترل اين نوع نابرابري

هاي مختلف عليّ و هاي زيادي را به خود اختصاص داده است و در اين آثار تبيينپژوهشمسئلة نابرابري 

ياسي اند، بر عوامل اقتصادي، سهايي كه به واكاوي عليّ اين پديده پرداختهپذيرفته است. عمدة نظريهكاركردي انجام 

اند، عموماً اين اد و توجيه نابرابري تأكيد كردهاند. انديشمنداني نيز كه بر نقش ايدئولوژي در ايجو اجتماعي تأكيد كرده

و  هاي اقتصادي به تحليل نقشعنصر فرهنگي را در حاشية عامل اقتصادي مندرج ساخته و به تبع عوامل و زمينه

اي ضاند. نقش ايدئولوژي در ايجاد و تعديل نابرابري در اين نوشتار به اقتتأثير آن در ايجاد و استمرار نابرابري پرداخته

گرايي حس تر است و در خصوص تغيير ملاك منزلت و فرهنگمنظر خاصي كه باب نابرابري اتخاذ كرده، پررنگ

 كند.وگو ميدربارة آن گفت

منزلت در بستر  هاياند، تا كنون مطالعة مستقلي كه به تعديل ملاكتا آنجا كه نويسندگان اين سطور تتبع كرده

 اند.صول قشربندي را با رويکردي قرآني بررسي كرده باشد، دست نيافتهتغييرات فرهنگي و نقش آن در ح

مختلف،  در ذيل آيات متعدد و به بيانات الميزانويژه علامه طباطبائي در تفسير شريف البته برخي از مفسران به

د بهره ضرورت و درك خو قدرهاي ايشان بهها و تحليلبه اين موضوع توجه داده و ما نيز در اين نوشتار از نتايج يافته

 توان پيشينة اين نوع مطالعات تلقي كرد.ايم، اما روشن است كه اين سنخ آثار را نميبرده

 فرهنگ و نابرابري

ند، الاذهاني و تعينّ اجتماعي پيدا ككه ماهيت بينهاي كنش انساني است و اين آگاهي هنگاميآگاهي ازجمله ويژگي

ها ها و نگرشهايي چون باورها، ارزشاش در قالب مؤلفهرهنگ در ابعاد معرفتيگيرد. فصورت فرهنگ به خود مي
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شود و روابط اجتماعي ها هستند، وارد عرصه كنش ميدهد و از مجراي هنجارها كه ترجمان ارزشخود را نشان مي

ن )در سطح خرد( و گيري عام رفتارهاي اجتماعي اعضاي آدهد. نوع فرهنگ حاكم در هر جامعه، جهترا سامان مي

 بخشد.رفتار نهادهاي آن )در سطح كلان( را تعينّ مي

رات پيوندند و بالطبع با ارجاع به آن تغييبرخي از حوادث اجتماعي تحت تأثير وقوع تغييرات در جامعه به وقوع مي

عه گاه از مسير مشوند. تغييرات فرهنگي ازجمله اين تغييرات است. تغييرات فرهنگي در يك جاتحليل و تبيين مي

هاي اشاعه و انتقال عناصري از يك فرهنگ بيروني، و گاه از طريق خلق و توليد عناصر معنايي توسط عوامل و زمينه

ند و احتمالاً شوپذيرد. بالطبع اين نوع تغييرات، تغييراتي متناسب را در سطوح رفتاري موجب ميداخلي صورت مي

زنند. براي نمونه، عناصر فرهنگ مادي و فرهنگ سترة حيات اجتماعي رقم ميپيامدهايي اجتماعي متناسبي را در گ

ارند. بر اين گذمعنوي معمولاً بسترساز وقوع دو سنخ رفتار متفاوت هستند و آثار و نمودهاي متفاوتي از خود برجاي مي

جتماعي افراد، تناسبي را در رفتار ااساس، هر نوع تغيير در اين دو لاية فرهنگي و احياناً غلبة يکي بر ديگري، تأثيرات م

 گذارد. عملکرد نهادها و نحوة مديريت جامعه بر جاي مي

توجهي بنابراين تحليل هر نوع پديدة اجتماعي، ازجمله نابرابري از اين موضع نيز قابل پيگيري است. بخش قابل 

و تحليل كرد و در خصوص طبيعي يا هاي آن شناسايي توان با ارجاع به فرهنگ و وضعيتها را مياز نابرابري

غيرطبيعي بودن اين نابرابري و ساير مسائل مرتبط داوري كرد. به بيان ديگر، اشکال مختلف فرهنگ با مختصات 

هايي از نابرابري و ايجاد زمينه براي افزايش يا كاهش فاصلة طبقاتي قوياً مؤثرند. روشن معين، در ايجاد و استمرار گونه

هاي اجتماعي، منحصر به عامل فرهنگ و احوالات آن اي مؤثر در ايجاد، ابقا و تداوم نابرابريزمينهاست كه عوامل 

نيستند. انتخاب اين عامل به دليل نقشي است كه نظرية قرآني منتخب اين نوشتار در مقام تبيين و توجيه نابرابري 

رابري و عامليت فرهنگ در حصول آن را در ادامه اجتماعي بدان داده است. اين نظريه را با عطف توجه به موضوع ناب

 توضيح خواهيم داد. 

 تغيير معيار منزلت

گونه كه اشاره شد، برخورداري از منزلت اجتماعي متفاوت يکي از معيارهاي قشربندي است كه گاهي در حصول همان

رد از . به بيان ديگر، برخورداري فدو معيار ديگر قشربندي، يعني تفاوت در برخورداري از قدرت و ثروت نيز مؤثر است

هاي تواند بستر ارتقاي وي براي حصول ساير موقعيتمنزلت، اعتبار، شهرت، محبوبيت و احترام اجتماعي خود بالقوه مي

 اجتماعي و امتيازات ناشي از آن را فراهم سازد.

انسان است. برخي از آيات به ها و تمايلات فطري نياز به كسب منزلت و احترام در ذهنيت ديگران، از ويژگي

وا إنَِّ الَّذِينَ آمنَُ »صالح توجه داده است:  جهاني ايمان و عملهاي اينعنوان يکي از پاداشمحبوبيت انسان مؤمن به
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زودي ند، به ا؛ كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده(35مريم: « )وعَمَِلوُا الصَّالحِاتِ سيَجَعْلَُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّا

 دهد.ها[ قرار مى[ رحمان براى آنان محبتى ]در دل]خداى

دارد. و ابزار رسيدن به آن نتيجه است، وامي اين ميل فطري انسان را به تلاش در جهت دستيابي به آنچه زمينه

ر حصول اعي كه دهاي خاصي از رفتار فردي و اجتمبديهي است كه اين ميل فطري انسان را به انتخاب و ترجيح گونه

هاي قوي در التزام عملي افراد به رعايت قوانين كند. طبق شواهد يکي از محركنتيجة مذكور مؤثرند، ترغيب مي

نظر از مفيد و غيرمفيد بودن آن يا توقع حصول نتايج خاص ـ ريشه در همين نياز فطري، يعني اجتماعي ـ صرف

رت غيررسمي در جامعه كه در صورت بروز هر نوع تخلف، طرد و دغدغة كسب اعتبار اجتماعي دارد. اثربخشي نظا

تحقير اجتماعي فرد را به دنبال دارد، به همين تمايل مستند شده است. به بيان ديگر، نياز به كسب فزايندة احترام و 

ه واعدي كها و قشدن آن، انگيزة قوي براي پذيرش و تمکين آن دسته از ارزشتأييد اجتماعي و احتراز از مخدوش 

 كند. جامعه به رعايت آنها حساسيت دارد، در فرد ايجاد مي

فردي مثل روابط فرد با اعضاي خانواده، دوستان و همسالان تا رابطه با سطوح اين نياز در سطح روابط خرد و ميان

ة وسيع حيات گسترهايي مبتني است كه در ساختاري كلان جامعه قابل مشاهده است. به بيان ديگر، اين نياز بر ارزش

 ساز اين نياز در ناحية افراد خواهد بود.ها در جامعه، زمينهاجتماعي سريان دارند. سيطره اين ارزش

مور اين اند و البته عموماً از جنس اهاي مختلف متفاوتشود، در فرهنگوسيلة آنها رفع ميمتعلقاتي كه اين نياز به

ت در شود كه شرافت و كرامق خاطر عموم مردم به زندگي دنيوي باعث مياند. به تعبير علامه طباطبائي تعلجهاني

وجو شود تا پس از دستيابي به آنها مزايايي مادي همچون مال، جمال، حسب و نسب و مصاديقي از اين دست جست

 .(901، ص01ق، ج0406طباطبائي، بر ديگران فخر و برتري بجويند )

هاي منزلت اجتماعي صرفاً بر دهد كه از ديد آنها ملاكين حقيقت توجه ميهاي وحياني ما را به اتأمل در آموزه

 يابد. هاي روشني در جامعة انساني دارد، سامان نميويژه ثروت و مظاهر آنکه جلوهمدار امور مادي به

 تر از مفاد آنها، به فرهنگمناسب است قبل از تشريح بيانات قرآن در اين خصوص، براي يافتن درك روشن

ق اي داشته باشيم. طبجاهلي زمان نزول وحي و معيارهاي رايج آن جامعه براي تعيين يا اعطاي منزلت اجتماعي اشاره

ام يافته برخوردار بود كه نظهاي ساختبندياي كه قرآن كريم در آن نزول يافت، از برخي قطبشواهد تاريخي، جامعه

ت و كرامت افراد و اقوام بر پاية ميزان برخورداري از ثروت و دارايي اي از آن است. در اين جامعه، شرافبردگي نمونه

 شد و داشتن امتيازات مادي اين جهاني تنها ملاكاي تعيين ميهاي انتسابي خانوادگي، قومي و قبيلهمادي و پايگاه

ورداري اس ميزان برخآمد. شايستگي افراد براي احراز مناصب اجتماعي نيز عمدتاً بر اسحساب ميشرافت و تفاخر به

جراي شده از مشد. بديهي است كه اين الگوي فرهنگي و راه و رسم پذيرفتهها تعيين ميآنها از همين نوع داشته

(. 00، ص0، ج0315، جواد علي، 011ـ011، ص0تا، جيافت )آلوسي، بيانتقال مي پذيري از نسلي به نسليجامعه
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و مناقشه در صحت پيامبري او به دليل محروميت وي از چنين  امبر اسلاممواجهة انتقادي برخي سران اقوام با پي

امتيازاتي نيز ريشه در همين ذهنيت داشت. قرآن كريم در آيات متعدد ضمن ارزيابي انتقادي گفتمان فرهنگي حاكم 

اسراء  ةو منطق غالب بر مناسبات جامعة جاهلي، به بياني گويا و زيبا به رسوبات اين تفکر توجه داده است. آيات سور

 اي از اين مجموعه است:نمونه
ِِاللَاا فَوقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الَأرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُ جررَ الَأنْاارَ 

ِْرُفٍ أَوْ وْ تَأْتِيَ بِالِله وَالْمَالئِكَةِ قَبِياًل أَوْ يَتَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَ كُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُ

 بَشَراً رَسُولاً  فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيركَ حَتَّى تُنَزرلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبري هَلْ كُنْتُ إِلاَّ تَرْقى

 ؛(09ـ09اسرا: )

اى براى ما نجوشانى، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد. يا ]بايد[ براى تو باغى از درختان و گفتند: تا از زمين چشمه

كنى، آسمان را پاره پاره بر ]سر[ خرما و انگور باشد و آشكارا از ميان آنها جويبارها روان سازى، يا چنان كه ادعا مى

[ باشد، يا به آسمان اى از طلا ]كارىدر برابر ]ما حاضر[ آورى، يا براى تو خانهما فرو اندازى، يا خدا و فرشتگان را 

[ اطمينان نخواهيم داشت، تا بر ما كتابى نازل كنى كه آن را بخوانيم. بگو: پاك است بالا روى، و به بالا رفتن تو ]هم

 [ جز بشرى فرستاده هستم؟پروردگار من، آيا ]من

. از ديد يافته آن استمسير براي ايجاد دگرگوني در يك جامعه، فرهنگ حاكم و رسوبطبيعي است كه بهترين 

بيني و نظام ارزشي( ها )جهانترين سطح آن را باورها و ارزشها و سطوحي دارد؛ عميقشناسان، فرهنگ لايهفرهنگ

آن، در رفتار اجتماعي را به هاي فرهنگ و در امتداد دهند. دگرگوني در اين بخش، دگرگوني در ساير لايهشکل مي

خواهد دنبال خواهد داشت و به تعبير برخي انديشمندان دگرگوني اين لايه، دگرگوني در جهان اجتماعي را در پي

 (.041، ص0930پارسانيا، ) داشت

 :كردهاي غيبي رفتار ميكه مطابق تصريح قرآن كريم همواره منطبق با معيارهاي وحياني و هدايت پيامبر اكرم

گويد و سخن او جز وحي و از روي هوس سخن نمى؛ (4ـ9)نجم: « وَما ينَطْقُِ عنَِ الهْوَى إنِْ هوَُ إلِاّ وحَيٌْ يوُحى»

هاي بنيادين اين جامعه را منطبق كرد تا باورها و ارزشدر مقام هدايت و راهبري خلق همواره تلاش مي الهي نيست.

غيير دهد زد، تمنزلت اجتماعي كه بر مدار عوامل مادي دور ميهاي سيله ملاكبا تعاليم وحياني تغيير دهد تا بدين و

هاي اجتماعي برآمده از اين منزلت را به سمت هاي انساني و معنوي را جايگزين سازد و به تبع آن كنشو ملاك

 هاي انساني، معنوي و اخلاقي متحول سازد. كنش

ي آشکاري در زندگي فردي و اجتماعي افراد دارد. اين مسئله را مال و ثروت ازجمله امور مادي است كه جلوها

ن، وجو كرد. نياز انسان به مسکتوان در ارتباط قوي و گستردة آن با موضوع نيازهاي متعدد انسان جستويژه ميبه

ميّت و در كغذا، لباس، دارو، اثاثية منزل، وسيلة نقليه و... بخشي از مايحتاج همگاني است كه داشتن مال و ثروت 

كيفيت تأمين آنها قوياً مؤثر است. به همين دليل ميزان و كيفيت برخورداري افراد از امور مادي جايگاه ويژه در مناسبات 
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ويژه در موضوع قشربندي اجتماعي دارد. ثروت، به دليل ايفاي اين نقش براي نوع انسان از ارزش اجتماعي آنها و به

دي اي در چشم عموم برخوردارند. ترديطور طبيعي از احترام ويژهار است و دارندگان آن بهو اعتبار بسيار بالايي برخورد

عنوان كم بخشي از احترام صاحبان ثروت و مکنت در جامعه به دليل برخورداري آنها از مال و ثروت بهنيست كه دست

کمت تأكيد اسلام بر احترام به فقرا در تبيين ح الله مصباح يزديشود. آيتيك ارزش اجتماعي بلامنازع ناشي مي

 نويسد: نشيني با آنان ميو هم
داند و طبيعى است وقتى با اش، مال و ثروت را يک ارزش مىطبيعت و ديدگاه نازل و ابتدايى حسببهانسان 

انش ثروت شمارد؛ چون در ژرفاى نهنهد و او را بزرگ مىشود، به جهت مالش به او ارج مىرو مىثروتمندى روبه

طور طبيعى براى او عظمت و شخصيت قائل است و در شمارد. پس بهمى باارزشرا دوست دارد و او را مهم و 

باشد كه اگر به مؤمن  خودساختهانسان بايد خيلى حسابگر و شمارد. كند و خود را خوار مىبرابرش خضوع مى

را از ايمانش جدا كند و تنها به جهت ايمانش او را دوست بدارد، نه به  اشیثروتمندثروتمندى برخورد، حساب 

 (.119ـ111، ص1901مصباح يزدی، ) اشجهت مال و دارايى

گي شدن فرهن گيري و نهادينهكند كه به شکلهاي منزلت، راهبردي را تعقيب ميقرآن كريم در مواجهه با ملاك

حساب ص اشرافيت و ثروتمندي سرشار، يك ارزش اجتماعي بنيادين بهطور خامنجر شود كه در آن تمکن مادي و به

هاي اجتماعي افراد قرار نگيرد و درنتيجه بسترساز ظهور نوع ديگري از نابرابري در جامعه موقعيت نيايد و معيار ارزيابي

 ارزيابي و اعتبارسنجي شود.اي و ابزاري دارد و بايد همواره با اين نگاه نشود. مال و ثروت هر قدر باشد ارزش وسيله

البته ميزاني از آن براي داشتن يك زندگي آبرومندانه و عزتمندانه لازم و ضروري است. قرآن كريم راهبرد مذكور را 

 هاي ذيل ترسيم كرده است.در قالب

 الف( نفي نمايش رفتارهاي متظاهرانه و تجملي

ماعي، هاي شوم و داراي آثار مخرب فرهنگي، اجتطبقاتي، پديده ترديدي نيست كه فقر و ناداري و نيز نابرابري و فاصلة

گرايي، شود كه با نوعي اشرافيت، تجملوقتي تشديد مي تخريبي اين پديده در جامعهآثار  اند.اقتصادي و سياسي

بك س ها به ديگران همراه شود. فاجعه آنجاست كه اينمسابقه براي كسب بيشتر زخارف و نمايش متظاهرانة داشته

از زندگي به فرهنگ عمومي و آرمان جمعي تبديل شود و ملاك شاخصي براي ارزيابي و اعتبارسنجي منزلت و 

 حساب آيد.موقعيت افراد به

رغم توصيه و ترغيب به داشتن زينت و آراستگي در حد متعارف، عموم مؤمنان قرآن كريم و نيز روايات ديني به

زدگي و تجمل، خلق و خوي اشرافي و بالاتر از آن نمايش از اسراف و تبذير، رفاهو نيز كارگزاران جامعة اسلامي را 

أتَبَنْوُنَ بِکلُِّ » فرمايد:متظاهرانة ثروت براي جلب توجه ديگران قوياً بازداشته است. قرآن كريم در بياني استعاري مي

 كارى بزنيد؟ آيه در مقام[ دست به بيهودهزيد كه ]در آنسااى بنايى مى(؛ آيا بر هر تپه001)شعراء: « تعَبْثَوُنَ  آيَةًريِعٍ 
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را به  ساختند تا وضعيت متمايز خودهاي مجلل ميهاي مرتفع، خانهتوصيف انتقادي زندگي كساني است كه در مکان

مايش ن بلکه صرفاً با هدف تفاخر، تظاهر، رخ ديگران بکشانند. قرآن اين اقدام را كه نه به اقتضاي يك نياز واقعي،

گرفت، تقبيح كرده و آن را كاري عبث و بيهوده شمرده است )طباطبائي، ثروت و جلب توجه ديگران صورت مي

، 0916؛ قرشي، 55، ص01، ج0953؛ طيب، 030، ص06، ج0914؛ مکارم شيرازي و ديگران، 911، ص06ق، ج0406

 (.611، ص6ق، ج0404؛ مغنيه، 919، ص1ج

كند، ديگر و با بيانات مختلف اين رويه كه بالطبع همة جوامع انساني را تهديد مي قرآن كريم همچنين در مواضع

متذكر شده و به تبعات سوء آن توجه داده است. براي نمونه در خصوص برخي پيامدهاي سوء نمايش ثروت در جامعه 

 فرمايد:هاي ضعيف و نيز تذكارناپذيري اشراف ميو نقش آن در گمراهي توده
أمَوْالهِمِْ  الدُّنيْا ربََّنا ليِضُلُِّوا عنَْ سبَيِلکَِ ربََّناَ اطمْسِْ علَى الْحَياةِوأَمَوْالاً فيِ  زِينَةً ربََّنا إنَِّکَ آتيَتَْ فرِعْوَنَْ ومَلَأهَُ  ىقالَ موُسو

 (؛88قلُُوبهِمِْ فلَا يؤُمْنِوُا حتََّى يرَوَاُ العْذَابَ الألَيِمَ )يونس:  واَشدْدُْ علَى

اى؛ پروردگارا، تا ]خلق را[ از موسى گفت: پروردگارا، تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنيا زيور و اموال دادهو 

سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك راه تو گمراه كنند. پروردگارا، اموالشان را نابود كن و آنان را دل

 را ببينند.

(؛ تفاخر به بيشتر داشتن، شما 0؛ )تکاثر: «ألَهْاكمُُ التَّکاثرُ»فرمايد: ثروتمندي ميو در نقد تکاثرطلبي و تفاخر ناشي از 

ها آلود و انحرافي آنرا به غفلت واداشته است، و نيز در نکوهش زندگي مترفانه و عواقب شوم ناشي از منش گناه

؛ ر.ك: 05راء: )اس»ً ا ففَسَقَوُا فيِها فحَقََّ علَيَهْاَ القْوَلُْ فدَمََّرنْاها تدَمْيِراأمَرَنْا متُرْفَيِه قَرْيَةًوإَذِا أرَدَنْا أنَْ نهُلْكَِ » فرمايد:مي

داريم تا در آن به انحراف ]و (؛ و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوشگذرانانش را وامى13؛ قصص: 11يونس: 

 [ زير و زبر كنيم.کسرهفساد[ بپردازند، و درنتيجه عذاب بر آن ]شهر[ لازم گردد، پس آن را ]ي

نقل  اند. براي نمونهروايت متعدد نيز با بيانات مختلف، جامعة اسلامي را از تبعات اين رويه برحذر داشته

قبّة بلندي ]ساختماني مرتفع[ را ديد و پرسيد اين از آن كيست؟ گفتند: مال يك نفر از  رسول خدا كهشده 

فرمود و او چون متوجه دادن به سلام آن مرد انصاري اجتناب مي بعد از آن از پاسخ آن حضرتانصار است. 

 ضرتشد، خانة مذكور را با خاك يکسان كرد و بدين وسيله موجبات رضايت ح علت اعراض و خشم پيامبر

 شازين موردهر ساختماني كه بنا شود وبال صاحبش خواهد شد، مگر آنکه »را فراهم ساخت، و در ادامه فرمود: 

 (.901، ص1، ج0910طبرسي، ) «باشد

اهميت اين رويکرد وحياني را با عطف توجه به تأثيرات سبك زندگي اشرافي بر ايجاد و تثبيت نابرابري و 

ونق و رواج ر متعاقباًتوان دريافت. نهادينه شدن اين سبك زندگي و تشويق به آن و روشني ميپيامدهاي آن به

گرايي طبيعي انسان در كنار ميل غريزي او به ي منزلتي است. حسهاي بارز نابرابرفرهنگ نمايشي از جلوه

 بهو  هاي منزلت ماديگرايي گروه برخوردار و نمايش جلوهجويي بر ديگران اگر با تجملزينت و تفاخر و برتري
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تواند اين سبك زندگي را به يك ارزش مقبول و تدريج ميآن در عرصة عمومي همراه باشد، به دنيكش رخ

ام، با مرور ايسازد. طبيعي است كه بهها، آن را در جامعه نهادينه كند و در صورت وجود ساير زمينهجح تبديل مر

هاي فردي و تناسب شرايط و موقعيتبه نياز فطري انسان به كسب منزلت اجتماعي، بسياري از افراد به  توجه

ين هاي اان و انگيزه براي مقاومت در برابر وسوسهها و امکانات اجتماعي و نيز توگيري از ظرفيتتوان بهره

وجو كرده و همة توان خود را جهت رسيدن به آن فرهنگ، آن نياز طبيعي را در همسويي با همان ارزش جست

بندند. وجود اين فرايند و ارزشي بودن آن بستر مناسبي براي مسابقه و رقابت در مسير كسب منزلت كار ميبه

سازد و لازمة طبيعي اين وضعيت، تشديد نابرابري خواهد بود. بديهي است كه ة آن فراهم ميبرتر و نمايش جلو

ن و ديده شدن و ارضاي آن نيازي فطري ديدغالب افراد ساكن در ظل يك فرهنگ نمايشي، همواره براي 

في ارضا هاي مادي و نمادهاي تجملي و اشرايافته كه در اين فرهنگ صرفاً از طريق تصاحب داشتهتبدل

هاي شود، همواره سعي خواهند داشت تا فاصلة خود را با ديگران حفظ كنند و توجه ديگران را به خود و داشتهمي

ه از ديگران و اثبات برتري خود از طريق ب فاصلهشناختي، اصرار بر ايجاد و حفظ خود جلب كنند. به بياني روان

سبك زندگي است. در يك فرهنگ نمايشي، توجه  رخ كشيدن نمادهاي خاص، لازمة قهري اين فرهنگ و

شدن توسط ديگران مؤثر واقع شوند. افراد همواره معطوف به رفتارهايي است كه در جهت معرفي آنها و ديده 

ها و نمادهاي مادي، مثل ثروت، مکنت، جاه و جلال، از ويژگي دل ربايي و جذابيت لازم طبيعي است كه داشته

تأييد و تحسين و تمجيد و تشويق ديگران برخوردارند. به بيان ديگر، اين نوع براي ديده شدن و كسب 

آورد و اين دستاوردي است كه ماية آرامش آنها ها، احترامات لازم را براي دارندگان آن به ارمغان مينماييجلوه

ه تن ديگران بر خود كها، سادگي، زهد، قناعت، ايثار و مقدم داشخواهد بود. بديهي است كه در اين نوع فرهنگ

شام ها از احترام و احتاند، جايگاه درخوري نخواهند داشت و بالطبع دارندگان اين ويژگيمحصول عقلانيت ارزشي

هاي ها و سبكگونه كه قبلاً هم به كراّت بيان شد، عقلانيت حاكم بر فرهنگلازم برخوردار نخواهند بود. همان

زاري و تدبيري است. در اين نوع عقلانيت، ارزش و اعتبار هر چيز، صرفاً زندگي تجملي و نمايشي، عقلانيت اب

شود. وصول به اين هدف گاه براي برخي با توجه به نقشي كه در ايصال فرد به هدف منظور دارد، تعيين مي

كشي چنان مهم و كانوني است كه براي رسيدن بدان از هيچ اقدامي هرچند غيراخلاقي و غيرقانوني مثل بهرهآن

كنند المال فروگذار نمياز امکانات عمومي و بيت سوءاستفادهو استثمار ديگران، تضييع حقوق ديگران و 

(. بديهي است كه توجه به طبقات فرودست جامعه و حقوق و نيازهاي آنها 919، ص05ق، ج0406)طباطبائي، 

وم اين وضعيت در كل، تشديد و تعميق ها، محل درخوري از اعراب نخواهد داشت. نتيجة محتنيز در اين فرهنگ

 نابرابري اجتماعي است. 

گرايي، ريخت و پاش و تغيير پياپي و بدون ضرورت وسايل هاي اقتصادي نيز مصرفبازتاب اين فرهنگ در حوزه
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به نوي  كنند با مصرف نوزندگي را به دنبال خواهد داشت، و شيفتگان و وابستگان به اين فرهنگ همواره تلاش مي

يل، ، اتومبونيدكوراساقلام مختلف و تغيير نمادهاي مادي معرف منزلت همچون خانة مسکوني، اسباب و اثاثيه، 

 آميزهاي عيني اين فرهنگ عقب نمانند و نگاه تحسينمجالس و ميهمان، مسافرت و...، از كسب مظاهر و جلوه

 ديگران را به سمت خود جلب كنند. 

ريني كنند به انحاي مختلف نيازآففظ، استمرار و ارتقاي فرهنگ نمايش، سعي مينفعان نيز براي حجامعه يا ذي

، تشديد و تعميم تيتثبها برانگيزانند. روشن است كه نتيجة طبيعي اين وضعيت كنند و عطش مصرف را در سطح توده

ادي هاي رواني و اقتصگرايي در كنار تحميل فشارگرايي و هرز رفتن امکانات خواهد بود. ميل وافر به مصرفمصرف

ليد، توزيع، كند؛ جرياناتي كه اغلب در كار توبر اقشار پايين، ثروت بيشتري را نصيب بازيگران اصلي ميدان تظاهر مي

جام هاي طبقاتي و كاهش انساند. نتيجة قهري اين سنخ اقدامات، تشديد فاصلهواردات و فروش اقلام مصرفي فعال

 اجتماعي خواهد بود. 

يگر فرهنگ نمايشي، گسترش احساس محروميت در جامعه است. احساس محروميت رابطة منطقي با پيامد د

عمولاً محروميت كند. اين احساس ماحساس  يول ،نباشدرو ممکن است كسي به لحاظ اقتصادي فقير فقر ندارد؛ ازاين

ه هاي ما را برجسته ساختناداري تواندهاي ديگران ميشود. داشتهدر مقام مقايسة وضعيت خود با ديگران حاصل مي

ها و امتيازات اجتماعي بر مدار برخورداري و تمکن و ما را نسبت بدان حساس نمايد. در يك فرهنگ نمايشي كه ارزش

طور طبيعي مسابقه و رقابت اجتماعي براي كسب هرچه بيشتر آنها مشروعيت و از زخارف مادي تنظيم شده و به

گران توانند در اين مسابقه پا به پاي ديويژه براي كساني كه نميحساس محروميت نيز بهمقبوليت بلامنازع دارد. ا

يابد. بديهي است كه مشاهده اين وضعيت، فشار رواني مضاعفي را بر اقشار مختلف بدوند، گسترش يافته و تعميق مي

هاي هاي هنجارشکنانه و طغيانكند و ممکن است آنان را به ارتکاب برخي رفتارويژه اقشار محروم تحميل ميبه

 مدني با هدف فرونشاندن خشم خود تحريك و ترغيب كند. 

پذيري، الگوي تربيت اخلاقي، ميزان بلوغ شخصيتي و البته روشن است كه افراد معمولاً بر اساس نوع جامعه

ه قر و دست يازيدن برو ملازمة قهري ميان فكنند؛ ازاينوجود و عدم عوامل مراقبتي و كنترلي محيط رفتار مي

توان كساني را يافت كه به دليل تربيت ديني و منش اخلاقي انحراف و گناه وجود ندارد. بر اين اساس، فراوان مي

هاي مشهود مقاومت كرده هاي اجتماعي و فشارهاي هنجاري ناشي از فاصلهدر برابر اقتضائات فرهنگي، وسوسه

خلاق و شريعت خارج نشده و آلودة رفتارهاي انحرافي نشوند. البته رغم احساس نسبي محروميت از جادة او به

ها همواره اندك است و عموم افراد جامعه استعداد بالايي براي لغزش و فرو رفتن در اين تعداد اين تيپ شخصيت

ضعيف،  هايهاي تمکن مادي بر تودهرغم اشاره به تأثير منفي نمايش ثروت و جلوهباتلاق را دارند. قرآن كريم به

يان كند. قرآن كريم در بمکتب وحي را از وسوسه شدن به اين زخارف استثنا مي افتگانيتيتربمردان الهي و 
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قَوْمهِِ  فَخرََجَ عَلى» فرمايد:نمايي مادي قارون در ملأ عام و تأثيرات فرهنگي اجتماعي آن بر ضعفاي امت ميجلوه

(؛ پس 13: )قصص« إِنَّهُ لذَوُ حَظٍّ عظَيمٍ  الدُّنيْا يا ليَتَْ لَنا مِثلَْ ما أُوتِيَ قاروُنُ الْحَياةََزينتَِهِ قالَ الَّذينَ يرُيدوُنَ  في

[ با كوكبة خود بر قومش نمايان شد؛ كسانى كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند: اى كاش مثل آنچه به ]قارون

تنها تأثيري [ دارد، ولي مردان الهي نهرة بزرگى ]از ثروتشد؛ واقعاً او به[ داده مىقارون داده شده به ما ]هم

 يافته مکتبنپذيرفتند كه بر اين وضعيت منتقدانه نظر كردند و به تعبير برخي مفسران، دانشمندان تربيت

كوشيدند ديگران را با اصول ارزشي آگاه سازند در اين معركه هم خود نجات يافتند و هم  موسي و هارون

« وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَکُمْ ثَوابُ اللهِ خَيرٌْ لِمنَْ آمَنَ وَعَملَِ صالِحاً(. »015، ص91، ج0934ملي، )جوادي آ

[ يافته بودند، گفتند: واى بر شما! براى كسى كه گرويده و كار شايسته (؛ و كسانى كه دانش ]واقعى11)قصص: 

 كرده پاداش خدا بهتر است.

ت دارد و به ي از مظاهر ثروريرپذيتأثاين يك واقعيت انکارناپذير است كه طبيعت انسان، استعداد بالايي براي 

تر و پذيري به هنگام نمايش آن بيشدليل همين ويژگي، در برابر ثروت و ثروتمند ميل به خضوع دارد و اين تحريك

ي طلبتنوعخواهي و آن به فرهنگ، حس فزون شدن ليتبدويژه در صورت شود. تظاهرات اشرافي بهشديدتر هم مي

سازد و گاه براي ارضاي خود، فرد را حتي به ارتکاب برخي رفتارهاي انسان را در بالاترين سطح ممکن ملتهب مي

در اشاره  كنند. قرآن كريمدارد. مستکبران نيز براي نفوذ در اقشار ضعيف از همين ظرفيت استفاده ميانحرافي وامي

 فرمايد:اين موضوع در برخي آيات ميبه 
أمَوْالهِمِْ  الدُّنيْا ربََّنا ليِضُلُِّوا عنَْ سبَيِلکَِ ربََّناَ اطمْسِْ علَى الْحَياةِوأَمَوْالاً فيِ  زِينَةً ربََّنا إنَِّکَ آتيَتَْ فرِعْوَنَْ ومَلَأهَُ  قالَ موُسىو

 (؛88ى يرَوَاُ العْذَابَ الألَيِمَ )يونس: قلُُوبهِمِْ فلَا يؤُمْنِوُا حتََّ  واَشدْدُْ علَى

اى؛ پروردگارا، تا ]خلق را[ از و موسى گفت: پروردگارا، تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنيا زيور و اموال داده

سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك راه تو گمراه كنند. پروردگارا، اموالشان را نابود كن و آنان را دل

 ببينند. را

فريبد، بر مردم فشار ها را ميها را خيره و دلهاي ظاهري كه چشمشود كه زينتاز اين آيه به وضوح استفاده مي

كند و ستمگران نيز با تکيه بر همين زمينه، از نمايش ثروت و قدرت و جلال و جبروت ذهني و رواني بالايي وارد مي

تا، ؛ حقي برسوي، بي963و  961، ص00ق، ج0403الله، فضل) كننداستفاده ميها بر آنخود براي فريب مردم و تسلط 

 (.0105، ص9ق، ج0406؛ سيدقطب، 410، ص00ق، ج0964؛ رشيدرضا، 14، ص4ج

براي نشر معارف وحياني و اعتلاي فکر و فرهنگ مردم تلاش  در فضايي كه حضرت موسي و هارون

ه ها و مظاهر مادي كهاي مردم تحت تأثير جلوهد، دل و ديدة تودههايي فرهيخته تربيت كننكنند تا انسانمي

ردان گاند به انحراف رفته و محتمل است كه از قبول دعوت آنها رويفرعونيان و قارونيان به نمايش گذاشته

نيز  ييبا تلاش براي رشد فرهنگي و ارتقاي فکري مردم، ابزارها زمانهماي جز اين نبود كه رو چارهشوند؛ ازاين
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نذار ، افزون بر ابلاغ تعاليم حق و ااساس نيا برشد، كنار زده شود. كار گرفته ميكه براي فريب و انحراف آنها به

نفوذ  به سلطه و دادن انيپاخواستند كه براي مؤمنان كه وظيفة ذاتي هر پيامبر است، از خداوند مي ريتبشو 

نها، يعني همان ظواهر چشم پركن و دل ربا را از آنان بگيرد. در ادامه فرعونيان و رفع مانعيت ايشان، ابزار فريب آ

اند و از سوي ديگر همة سو، مردمي فقير و مظلومقوم من از يك»كند: به خدا عرض مي حضرت موسي

لوحي و بر اساس ظواهر و اين مردم، از روي ساده شتريبفرعون است و چون ها و امکانات در اختيار آلسرمايه

 بر شوند؛ پس بساط آنها راكنند، با ديدن زينت و ثروت دشمنان نوميد و دچار تزلزل ميي ميداوردراكات حسي ا

لي، جوادي آم) «سازي ديگران را نداشته باشندتا ما بتوانيم مردم را هدايت كنيم و آنها نيز قدرت گمراه زن هم

 (.015، ص91، ج0934

هاي اولياي الهي، نمايش ثروت و مظاهر زندگي اشرافي كه بالقوه وزهبر همين اساس در تعاليم وحياني و آم

ساز تکون فرهنگ نمايشي در جامعه است، به شدت تقبيح شده است. رعايت اين توصيه براي خواص و رهبران زمينه

 رود. ها دارند، با تأكيد بيشتري انتظار ميجامعه كه تأثير آشکاري بر هدايت و ضلالت توده

كه سبك زندگي برخي از كارگزاران و  البلاغه نهجدر  هاي شديداللحن حضرت عليها و نامهخطبهبرخي از 

زعماي جامعة اسلامي را مورد نقد جدي خود قرار داده است، با ارجاع به همين منطق بايد تفسير كرد. نامة انتقادي 

دليل شركت در مجلس يکي از ثروتمندان عرب و نشستن  حضرت به يکي از فرمانداران خود به نام عثمان حنيف به

 ايگيري وي از شريح قاضي به دليل خريد خانه(، و نيز خرده46ون حضور فقرا )نهج البلاغه، نامة بر سفر رنگين او بد

اي از اين اعتراضات است. برخي از انديشمندان در تبيين نامة انتقادي (، نمونه9گران قيمت )نهج البلاغه، نامة 

 نويسند:به شريح قاضي مي حضرت
بدين خاطر  آن زمان بوده، بهای سنگيني نبوده است، اما اين موضع امام هشتاد دينار كه مبلغ خانۀ شريح در

المال و گستردة بيت وپاشختيربوده كه دوران حكومت وی بعد از دوران پرمخاطرة عثمان بوده كه در آن 

 متوقفبرای  صورت گرفته بود. امام وبرقپرزرقآوردن گروهي از سرشناسان جامعۀ اسلامي به زندگي روی 

دربارة دنيای مادی و زخارف فريبندة آن  البلاغه نهجهای ها و نامهاين جريان خطرناك همواره در خطبه ساختن

ای را در پيش گرفته بود. همۀ اينها برای اين بوده كه آن فرهنگ دهد و خود نيز زندگي بسيار زاهدانههشدار مي

مكارم شيرازی، ) بازگرداند هنگ عصر پيامبر اكرمي را دگرگون سازد و مسلمانان را به فرضداسلامنادرست 

 (.99ـ18، ص1599ای، ؛ حسيني خامنه44ـ45، ص0، ج1981

اين نقد علوي از شيوة زندگي خواص جامعه از اهميت موضوع و ميزان تأثيرگذاري ظواهر زندگي آنها بر ديگران 

 در جامعة اسلامي كه رهبران جنبة الگويي ويژهي اشرافي رهبران جامعه بهسبك زندگحکايت دارد. طبيعي است كه 

تواند ذهن و روان مردم و مؤمنان عادي را تسخير كرده و و همراه با توجيه شرعي مي ترعيسرها دارند، براي توده

رار الشعاع قها و معيارهاي منزلت معنوي را تحتهاي مادي را نهادينه سازد و متقابلاً ارزشتعلق خاطر شديد به ارزش
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 و درنتيجه اقشار مختلف جامعه را به ميدان مسابقه براي كسب امتيازات اشرافي وارد سازد. رهبر معظم انقلاب دهد

 فرمايد:در نقد رفتار اشرافي برخي از مسئولان با ارجاع به همين واقعيت مي
يي است كه در سر راه خطرهای ما هاضعفرا بايستي از بين ببريم؛  هاضعفيي هم داريم؛ اين هاضعفما البته 

ماست و در اين مدت وجود داشته است و بايد بعدها جلوی اينها را بگيريم. اولين ضعف ما گرايش به دنياطلبي بود 

ای ما يي شديم، برگرایمادكه گريبان بعضي از ماها را گرفت. بعضي از ما مسئولين دچار دنياطلبي شديم، دچار 

شديم، اين سرريز  جورنياوقتي ما  ،از قبح افتاد واشيواشگری يافيثروت، تجمل، آرايش، تشريفات و اشر

از ثروت به شكل نامشروع و  استفادةگری، ميل به تجمل، ميل به جمع ثروت و به مردم. ميل به اشرافي شوديم

يم، اين هست. وقتي ما خودمان را رها كرديم، ول كرديم، دچار شد هاانسانطور طبيعي در خيلي از نامطلوب، به

ۀ های نماز جمعخطبهبيانات رهبر معظم انقلاب در ) شوديمبه مردم؛ در مردم هم اين مسئله پيدا  شوديمسرريز 

 (.15/11/1909تهران، 

 تظاهر به زندگي»شمرد: گري را گناهي بزرگ ميايشان در همين ارتباط و در هشدار ديگر به مسئولان، اشرافي

اي كه جلوي چشم نباشد. ما با تظاهر به تر از نفس زندگي اشرافي، شايد بزرگاشرافي، خودش گناهي است بزرگ

 (.900، ص0419اي، حسيني خامنه) «گري در جامعهگري، كمك نکنيم به فرهنگ اشرافياشرافي

تنها بايد از اشرافيت و زندگي مرفهانه و تجملي مختص ذكر است كه در فرهنگ ديني، رهبران جامعه نهقابل 

يف را در با طبقات پايين و ضع انومهت بالاي جامعه پرهيز كنند، بلکه بايد سبك زندگي زاهدانه و مقتصدانه طبقا

 أَئِمَّةَِ ـ فرَضََ علَى ـ عزََّ وجلَّ  إنَِّ الله»فرمايد: در اشاره به همين واقعيت مي 013در خطبة  . امام عليرنديگ شيپ

ب كرده كه ؛ خداوند عز و جل بر پيشوايان عادل واج«باِلفْقَيِرِ فقَرْهُُ النَّاسِ كيَلْا يتَبَيََّغَ بِضَعَفَةِالعْدَلِْ أنَْ يقُدَِّرُوا أنَفْسُهَمُْ 

 زندگي خود را همانند افراد ضعيف جامعه نمايند تا فقر فقرا باعث طغيان آنها نشود. 

مورد تأكيد اولياي الهي بوده است، به بيان برخي انديشمندان باعث آرامش و  اين شيوه از زندگي كه همواره

؛ مکارم شيرازي، 493، ص0930جوادي آملي، ) آنها خواهد شد اعتماد جلبتسلاي خاطر اقشار محروم جامعه و 

 (.091، ص1، ج0911

د و از بروز سازپذير ميرا تحمل به بيان ديگر، انتخاب اين شيوه از زندگي توسط رهبران جامعه، فقر و نابرابري

كند. ترديدي نيست كه بخشي از پيامدهاي نابرابري اجتماعي خود را در قالب برخي پيامدهاي سوء پيشگيري مي

افق شدن زندگي رهبران جامعه با سازد. اين احساس محروميت در صورت همالقاي احساس محروميت نمايان مي

بروز دارد و بالطبع از احتمال وقوع رفتارهاي اعتراضي در اشکال مختلف نيز كاسته طبقات پايين، كمتر امکان ظهور و 

شود. فرونشست بغض و كينة ناشي از مقايسة وضعيت اجتماعي طبقات با يکديگر، خود را در آرامش، همدلي و مي

سازد. نابرابري متبلور مي رغم فقر ونوايي با رهبران جامعه و اشتياق به تبعيت از هنجارهاي اجتماعي مالوف، بههم

همياري  ساله ما بيشترينتجربة زيستة ايرانيان در دوران دفاع مقدس نمونة گوياي اين واقعيت است. در دوران هشت
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تنها به و همراهي را ميان مسئولان و مردم در موضوع جنگ و ديگر مسائل اجتماعي شاهديم. طبقات پايين نه

اكي و معترض نبودند كه بيشترين همراهي را با دولتمردان و جنگ از خود نشان فشارهاي اقتصادي ناشي از جنگ ش

 رزمندگان، جانبازان و شهيدان از اقشار پايين جامعه بودند. اتفاق بهدادند. اكثر قريب 

نوايي با ضعفا و برحذر در موضوع نابرابري اجتماعي و توصية زعما و رهبران جامعه به هم رويکرد امام علي

اسي تواند نظامات سيتن آنها از احتمال بروز شورش و اعتراض از ناحية ايشان، درس اجتماعي بزرگي است كه ميداش

را در جوامع نابرابر ايمني بخشد و ادامة حيات آنها را تضمين كند. سخن گفتن از مطلوبيت زهد و ارزش اخلاقي آن 

د هاي مادي اين جهان، اگر تأثيري هم داشته باشف و زينتها به زخارو نيز توصية همگان به قطع تعلقات و وابستگي

 افتد كه با نمايش عيني وحداقلي و ناچيز است. اين سنخ ارشادات و مواعظ، هنگامي در ذهن و ضمير مردم مؤثر مي

 ويژه توسط اقشار بالادست و متمکن همراه باشد. برخي رواياتهاي مختلف زندگي بهعملي زهدورزي در ساحت

سورة حديد استناد  09معناي فوق به آية ( در مقام تبيين زهد به505، ص0915؛ صدوق، 493البلاغه، حکمت  )نهج

[ بب؛ تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به ]س«ما فاتکَمُْ ولَا تفَرْحَُوا بمِا آتاكمُ لکِيَلْا تأَسْوَاْ علَى»كند: مي

مام تواند داشته باشد. امعناي عدم دلبستگي مظاهر مختلفي مينکنيد... . زهد بهآنچه به شما داده است شادمانى 

 فرمايد:در اين خصوص مي خميني
يک كس  ستنب دل، به دنيا بيشتر توجه كرده باشد تا كتاب کيک كسى به يک تسبيح و ي بستن دلبسا كه چه

شانى هم نيست كه به پي طورآند به اينكه رفتنى است و و باغى و كذا. انسان بايد توجه كن پاركى يک ديگرى به

 رسد، كم است كه سنشان به حدود پيرى برسدانسان نوشته شده باشد كه تو سنِ تو به چه حد مى

 (.14، ص18ج، 1980)موسوی خميني، 

هاي توده دم جزوتوجهي از مرهاي ساختاري همواره كميّت قابلعدالتيترديدي نيست كه در اكثر جوامع به دليل بي

پندارند. محروميت واقعي يا كم خود، اوضاع خويش را چنين ميشوند، يا دستضعيف و پايين دست شمرده مي

آور جدانند، رنحتي احساس محروميت از برخي مزايا و امکانات اجتماعي كه فقرا داشتن آن را حق مسلم خويش مي

هاي مرجع، قرابت ميزان برخورداري رهبران )ديگران مهم، گروه كمترازي يا دسترو همو آزاردهنده است؛ ازاين

ها، در تسکين آلام آنها و جلب اعتماد ايشان نقش مهمي دارد. مديران و كارگزاران جامعه( از امکانات و داشته

 هاي اجتماعي شمرده است. زيستي و زهد عملي مسئولان را مانع بروز برخي طغيانرعايت ساده حضرت علي

 نفي محوريت منزلت ثروت ب(

فقرا و طبقات محروم در بسياري از جوامع، پايگاه اجتماعي پايين و موقعيتي نابرابر با ثروتمندان دارند. از سوي ديگر 

به طبقات پايين دارند. اين نگاه در نحوة مواجهة  زيرآميتحقاشراف و متمکنان جامعه به دليل اين برتري، نگاهي 

شود. قرآن كريم در بيان چرايي اشراف و سردمداران قدرت با پيامبران الهي و پيروان آنها نيز به وضوح مشاهده مي
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 إلِاَّ قوَْمهِِ ما نرَاكَفقَالَ المْلَأُ الَّذيِنَ كفَرَوُا منِْ »عدم ايمان برخي اقوام به پيامبران، به اين واقعيت توجه داده است: 

(؛ پس، سران قومش كه كافر بودند، گفتند: ما 01)هود: « بشَرَاً مثِلْنَا ومَا نرَاكَ اتَّبعَكََ إلِاَّ الَّذيِنَ همُْ أرَاذلِنُا باديَِ الرَّأيِْ 

ه تو را بينيم كيبينيم، و جز ]جماعتى از[ فرومايگانِ ما، آن هم نسنجيده، كسى را نمتو را جز بشرى مثل خود نمى

 پيروى كرده باشد.

، 0ق، ج0411؛ زمخشري، 410، ص6تا، جطوسى، بي) معناي افراد پست و دون پايه استبه ارذلجمع « اراذل»

معناي نظر خام و نيز به« بادي الرأي(. »041، ص5تا، ج؛ قمي مشهدي، بي040، ص0ق، ج0400؛ طبرسي، 911ص

ردماني حقير و به لحاظ اجتماعي م ريفقه اين است كه پيروان شما پيامبران، اقشاري بدون تفکر است؛ بنابراين مفاد آي

؛ زمخشري، 410، ص6تا، جاند )طوسى، بيي و عدم تفکر و تأمل به شما ايمان آوردهخاماند كه از روي و پست

، 01ق، ج0406؛ طباطبائي، 041، ص5تا، ج؛ قمي مشهدي، بي040، ص0ق، ج0400؛ طبرسي، 911، ص0ق، ج0411

 (.094، ص6ق، ج0400؛ طبرسي، 019ص

هاي فقير و پست و مردمان توده فيردهمبه پيامبران،  آوردن مانياآنها بر اين باور بودند كه ما نيز در صورت 

شأن و منزلت اجتماعي و جايگاه برتر ما سازگار نخواهد بود. اين گزاره  باگيريم و اين خرد قرار مينگر و كمسطحي

دلالت التزامي به بطلان رسالت پيامبران و عقيم بودن دعوت آنها اشاره دارد؛ چه به اعتقاد عموم مردم آن زمان  به

حق بودن يك مرام و مسلك و مقبوليت اجتماعي آن در گرو تأييد و حمايت اشراف و بزرگان قوم و صاحبان قدرت 

د و كاري رسمايه و سطحي رسالت آنها به سرانجام نميفرو رو گرويدن فقرا و به تعبير آنها اقشارو ثروت است؛ ازاين

 (.019، ص01ق، ج0406طباطبائي، ) برنداز پيش نمي

ورزي خود را طرد مؤمنان پيشين قرار داده بودند. قرآن كريم بر به استناد همين تفکر است كه آنها شرط ايمان

ه، دليل داشتن ثروت و تمکن مادي نشئت گرفتنفي اين تقاضا كه از روح نخوت و گردنکشي و احساس برتري به 

 دارد:پيامبر را از اجابت اين درخواست برحذر مي
مْ ءٍ ومَا منِْ حسِابکَِ علَيَهِْواَلعْشَيِِّ يرُيِدوُنَ وجَهْهَُ ما علَيَکَْ منِْ حسِابهِمِْ منِْ شيَْ بِالْغَداةِولَا تطَرْدُِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهمُْ 

 (؛18؛ كهف: 41ءٍ فتَطَرْدُهَمُْ فتَكَوُنَ منَِ الظَّالمِيِنَ )انعام: منِْ شيَْ

 ـدرحالىو كسانى را كه پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى  ـمران، شما كه خشنودى او را مىخوانند  خواهند 

 و آنان هريک حساب خود را داريد و در صورت طرد آنها از ظالمان خواهي شد.

ه اشاره شد اين آيه در رد پيشنهاد برخي از اشراف قريش نازل شده كه براي خود اعتبار ويژه و برتري و گونه كهمان

و حضور در مجلس ايشان را به طرد مؤمنان فقير منوط و مشروط كرده  سيادت قائل بودند، و همراهي با رسول خدا

 (.00، ص9، ج0330، سيوطي؛ 044، ص4تا، ج، طوسى، بي410، ص4، ج0910طبرسي، ) بودند

هاي مختلف آن را طرح آيد كه اشراف قريش بر اين خواسته سماجت كرده و در موقعيتاز آيات چنين برمي
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ساختن اين يي اجراكردند. قرآن نيز براي تقويت روحية حضرت براي تحمل فشار اشراف و مستکبران و اصرار بر مي

 (:405، ص00، ج0914)مکارم شيرازي و ديگران،  است فراخواندهيي بايشکپيشنهاد، وي را به صبر و 
الدُّنيْا ولَا  اةِزِينَةَ الْحَيواَلعْشَيِِّ يرُيِدوُنَ وجَهْهَُ ولَا تعَدُْ عيَنْاكَ عنَهْمُْ ترُيِدُ  بِالْغَداةِ واَصبْرِْ نفَسْکََ معََ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهمُْ 

 (؛18نا واَتَّبعََ هوَاهُ وكَانَ أمَرْهُُ فرُطُا )كهف: تطُعِْ منَْ أغَفْلَنْا قلَبْهَُ عنَْ ذكِرِْ 

خواهند، شكيبايى پيشه كن، و دو خوانند ]و[ خشنودى او را مىو با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى

از  م وايات را از آنان برمگير كه زيور زندگى دنيا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساختهديده

 روى است، اطاعت مكن.[ كارش بر زيادهكند و ]اساسهوس خود پيروى مي

موضع انتقادي قرآن كريم در مواجهه با تقاضاي اشراف و ثروتمندان، بيان گويايي بر نفي اصالت معيارهاي مادي 

بر  مادي كه بيشتر هايهاي منزلت نه بر مدار داشتهو متقابلاً ارائه و بسط فرهنگ جديدي است كه در آن ملاك

ود. قرآن شبندي ميهاي اجتماعي بر اين اساس رتبهشود و تفاوتپاية امتيازات معنوي و ارزشي اعتبارسنجي مي

سبت به و متکبرانه ن انهيجويبرتردليل موضع شمرده و اشراف را به اي عقلاني كريم اين شيوة زيست را شيوه

؛ 095، ص6، ج0910؛ طبرسي، 15، ص3، ج0914فقرا، جاهل و نادان شمرده است )مکارم شيرازي و ديگران، 

(؛ و 03)هود: « وَما أنَاَ بِطاردِِ الَّذيِنَ آمنَُوا إنَِّهُمْ ملُاقُوا رَبِّهمِْ وَلکنِِّي أَراكمُْ قَوْماً تَجهَْلُونَ(: »41، ص1، ج0953طيب، 

نم كه بيكنم؛ آنها قطعاً پروردگارشان را ديدار خواهند كرد، و شما را قومى مىاند طرد نمىنى را كه ايمان آوردهكسا

 كنيد.نادانى مى

هاي جاهلي منزلت و جايگزيني معيارهاي معنوي براي تعيين منزلت اهميت موضع قرآن كريم در نفي ملاك

اعي و نفوذ اشراف قريش در جامعة جاهلي عصر ظهور بهتر و بيشتر روشن اجتماعي افراد، با عطف توجه به پايگاه اجتم

اي حاكم بر جامعة عصر نزول قرآن و قشربندي متصلب رايج در آن، شود. طبق شواهد تاريخي، در فرهنگ قبيلهمي

وپاي آنها از دين نثروتمندان و اشراف از پايگاه و اقتدار اجتماعي بالا و بلامنازعي برخوردار بودند و بالطبع حمايت 

توجهي از مردم آن ديار و جلب حمايت توانست در جلب توجه مثبت بخش قابلمي اسلام و شخص پيامبر اكرم

رب العةمادي و معنوي آنها از حضرت، قوياً مؤثر واقع شود و در گسترش دعوت حضرت، گرويدن ساير اقوام در جزير

رت تنها حضحال، قرآن كريم نهبخش باشد. بااينان صدر اسلام نتيجهو مسلم و نيز تحکيم و تثبيت موقعيت پيامبر

نزلت هاي مبر ملاكدارد كه بر گسترش نظام ارزشي مورد نظر خود كه مبتنيرا از همراهي با اشراف قريش برحذر مي

 ورزد.غيرمادي است اصرار مي

ا فقراي مؤمني ده است؛ مواجهة كريمانه بگفتني است كه تکريم فقير در قرآن كريم به بيانات مختلفي پيگيري ش

ي برا(، مدح و ثناي فقرايي كه 30در جهاد را نيافته بودند )توبه:  كه به دليل ناتواني مالي امکان همراهي با پيامبر

دادند مي حيترجرغم فقر و نياز شديد مالي، ديگران را بر خود ( و به1دست به هجرت زده بودند )حشر:  خدارضاي 

نشيني با ويژه مؤمنان آنها و همرو تکريم طبقات پايين جامعه بههايي از اين تکريم است؛ ازاين(، تنها نمونه3: )حشر
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كه اين تکريم از جانب رهبران و ويژه هنگاميآنها و نيز برقراري روابط اجتماعي همدلانه و كريمانه با ايشان، به

هاي هاي مادي منزلت و ارزشملاك شدن رنگكمهمي در هاي مرجع جامعه صورت پذيرد، نقش بسيار مگروه

اجتماعي ناشي از ثروت و اشرافيت خواهد داشت و متقابلاً در اين فرهنگ، زمينة مانور تجمل و تظاهر به نمادهاي 

تر خواهد شد. مصداق واقعي اين تحول فرهنگي را در صدر و تمکن توسط طبقة برخوردار ضعيف و ضعيف ثروت

 بودن نييپاخاطر  جناب سلمان فارسي كه زماني به توان مشاهده كرد. صحابي بزرگ پيامبرعيان مي اسلام به

نتيجة تحولات فرهنگي ناشي از ظهور اسلام و برهم در ،بودترين جايگاه اجتماعي برخوردار موقعيت طبقاتي، از نازل

كه طبق برخي اظهارات، ايگونهار گشت؛ بههاي منزلت، از پايگاه اجتماعي بسيار والايي برخوردخوردن ملاك

هاي مختلف با هدف كسب افتخار از طريق انتساب سلمان به قوم و قبيلة خود وارد مشاجره شدند، و طبق نقل، گروه

 ا أهلمنّ سلمان»گيري شد و جملة تاريخي معروف و افتخارآميز براي رفع اين مشاجرات وادار به موضع پيامبر اكرم

(؛ اين در حالي است كه با 001، ص0ق، ج0419؛ طبرسى، 16، ص0، ج0316شهر آشوب، ابن) را ايراد فرمود« البيت

گونه تغييري در زندگي او ايجاد نشده بود هاي اقتصادي، هيچهاي مادي و برخورداري از امکانات و داشتهلحاظ ملاك

 گذراند. و همچنان در زمرة طبقات فرودست جامعه روزگار مي

 معناي تأييد وجود آن و توصيه به حفظ و استمرارفته روشن است كه تکريم فقير در فرهنگ قرآني بهناگ

اي منفي، مذموم و بالقوه مخرب در گونه كه قبلاً هم به كراّت اشار شد، فقر پديدهآن در جامعه نيست. همان

عنوان ستون فقرات جامعة تصاد را بهسازي كلان خود، مقولة اقآيد، و قرآن كريم در جامعهحساب ميجامعه به

ثار ويرانگر جانبه با فقر و آاسلامي معرفي كرده و در كنار تکريم فقرا و توصية اغنيا به تأمين آنها، بر مبارزه همه

 آن تأكيد كرده است.

 گيرينتيجه

شود ياغلب تلاش م در اين مقاله تلاش شده است نقش فرهنگ در مسئلة نابرابري اجتماعي بازخواني گردد. هرچند

هاي تا مسئلة نابرابري و فاصلة طبقاتي بر مقولة عناصر اقتصادي تفسير شود و نقش آن در فراز و فرود و صورت

توان نقش برجستة فرهنگ را نشان داد و حتي گاهي عناصر اقتصادي را نيز مختلف نابرابري، برجسته گردد، اما مي

كرد.  هاي منزلت پيگيريتوان در مقولة تغيير ملاكهنگ در نابرابري را ميبر مدار آن تحليل كرد. مسير دخالت فر

طري اين كند. منشأ فعنوان يکي از معيارهاي قشربندي اجتماعي، نقش مهمي در فرايند نابرابري ايفا ميمنزلت به

گيرد ماعي شکل ميكند. منزلت بر مدار عناصر مختلف اجتنياز اجتماعي اهميت آن را در حيات اجتماعي مضاعف مي

د توانند با تکيه بر آن مسير تحرك اجتماعي را طي كننيابد، و صاحبان منزلت ميهاي مختلف تمايز ميكه در فرهنگ

هاي اجتماعي به مزاياي مختلف دست يابند. قرآن كريم تلاش كرده است تا فرهنگي را مهندسي و با احراز موقعيت
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ند ترتيب فرايهاي موهوم اجتماعي به جامعه معرفي شود و بدين ي با شاخصكند كه از خلال آن معيارهاي متفاوت

ريفه با ها سازمان گيرد. تغيير ملاك منزلت در آيات شطبيعي دستيابي به منابع كمياب جامعه و با توجه به شايستگي

لتي در ادهاي منزهاي مختلف صورت پذيرفته است كه نفي نمايش متجملانه ازجملة آن است. اشرافيت در نمشيوه

كند سازي فرهنگ حسي نقش برجسته دارد؛ بنابراين قرآن كريم تلاش ميهاي منزلت و ايجاد و نهادينهتغيير ملاك

طور خاص ثروت، منزلت اجتماعي متفاوتي را جايگزين معيارهاي مادي و به نمادهاي متفاوتي را معرفي كند و ملاك

 ارائه دهد.
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Abstract 
Explaining the relationship between theoretical foundations and practical 
patterns of progress is one of the fundamental challenges in Islamic humanities. 
Ayatollah Mesbah Yazdi's thought, due to its reliance on the originality of the 
abstract self and its definition of evolution as a spiritual matter, has unique 
capacities for producing an alternative model of progress. Using a descriptive-
analytical method and a rational reconstruction approach, this research aims to 
explain the relationship between anthropological foundations and the pattern of 
progress and its knowledge requirements from his perspective. Utilizing  
deductive logic, in this process, an attempt has been made to discover the binding 
implications of Ayatollah Mesbah Yazdi's anthropological principles in the field 
of policymaking and humanities and to formulate them in the form of a coherent 
model. The research findings show that there is a logical connection between the 
fundamental anthropological layers, macro strategies, and knowledge models. 
According to this model, applying anthropological principles to development 
issues leads to two related outcomes: First, at the level of the progress model (P), 
it leads to the inference of a culture-oriented model in which spiritual evolution 
(divine proximity) is the ultimate goal and material progress has the status of an 
instrument; second, at the level of knowledge requirements (K), the logical 
association of this model with the necessity of transformation in the humanities 
and the production of indigenous-Islamic progress knowledge is proven. The 
article argues that, due to the contradiction between subject and purpose, secular 
development knowledge is inherently ineffective for guiding the paradigm of 
excellence-oriented progress, and that epistemological revision in the humanities 
is not a choice but a structural necessity. 

Keywords: Ayatollah Mesbah Yazdi  (RH), anthropology, progress model, rational 
reconstruction, Islamic humanities, culture-oriented progress. 
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 پژوهشينوع مقاله: 

ات دانشی آن و اقتضائ محورفرهنگ الگوی پیشرفت با شناختیمبانی انسان تبیین نسبت

الله مصباح یزدیآیت دیدگاه از
*

 شناسیه و دکتری جامعهيالمصطفی العالم جامعةآموختة دانش/          الله فصيحيناام  hasan.bolkhari@ut.ac.ir 
  yazhaand@ut.ac.irنیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةدکتری اقتصاد مؤسس/ زانلو يد ايام

  90/09/4102ـ پذيرش:  00/00/4101دريافت: 

 دهيچك

اسلامي  هاي بنيادين در علوم انسانيتبيين نسبت ميان مباني نظري و الگوي عملي پيشرفت، از چالش
امري  ةمثاببه دليل ابتنا بر اصالت نفس مجرد و تعريف تکامل به الله مصباح يزديآيت ةاست. انديش

بديل پيشرفت است. اين پژوهش با هدف  الگويفردي براي توليد هاي منحصربهمعنوي، واجد ظرفيت
روش  از ه ايشانديدگا ازشناختي با الگوي پيشرفت و اقتضائات دانشي آن تبيين نسبت مباني انسان

گيري از منطق انجام شده است. در اين فرآيند، با بهره بازسازي عقلانيتحليلي و با رويکرد ـ  توصيفي
 ةدر حوز الله مصباح يزديشناختي آيتي مباني انسانهاي التزاماستنتاجي، تلاش شده تا دلالت

هاي پژوهش بندي شود. يافتهگذاري و علوم انساني كشف و در قالب يك الگوي منسجم صورتسياست
تلازم  دانشي، يك الگويشناختي با راهبردهاي كلان و هاي بنيادين انساندهد كه ميان لايهنشان مي

ر به دو ، منجپيشرفتشناختي بر مسائل ن مدل، اعمال مباني انسانمنطقي برقرار است. بر اساس اي
محور (، منجر به استنتاج الگوي فرهنگPگردد: نخست، در سطح الگوي پيشرفت )خروجي متلازم مي

مادي واجد حيثيت ابزاري است؛  پيشرفتشود كه در آن تکامل معنوي )قرب الهي( غايت اصيل و مي
(، تلازم منطقي اين الگو با ضرورت تحول در علوم انساني و توليد Kدوم، در سطح اقتضائات دانشي )

وعي و دليل تباين موض كند كه بهگردد. مقاله استدلال مياسلامي اثبات ميـ  دانش پيشرفت بومي
گري محور ناكارآمد بوده و بازنگوي پيشرفت تعاليسکولار ذاتاً براي راهبري در ال ةغايتي، دانش توسع

 شناختي در علوم انساني، نه يك انتخاب، بلکه يك ضرورت ساختاري است.معرفت

، ، علوم انساني اسلاميبازسازي عقلانيشناسي، الگوي پيشرفت، ، انسانالله مصباح يزديآيت ها:كليدواژه
  محور.پيشرفت فرهنگ
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 مقدمه

، شناختيهاي بنيادين معرفتهاي اقتصادي، ريشه در لايههاي فني و شاخصپيشرفت، فراتر از دگرگوني ةمسئل

نساني و عة اقتصادي گرفته تا توسعة ااز توس هاي متعارف توسعهدارد. هرچند گفتمانشناختي و انسانشناختي هستي

 بييناي پيشرفت، ترشتهاند، اما چالش اساسي در مطالعات ميانبندي شدههاي مادي صورتبر محور شاخصفرهنگي، 

. (01/10/0911اي، )خامنه جوامع است و ارزشي ين الگوهاي كلان با هويت فرهنگي و مباني اعتقاديا نسبت ميان

يفي طور گريزناپذيري بر تعرريزي براي تحول، بهدهد كه هرگونه برنامهاجتماعي نشان ميتحليل منطقي نظامات 

. در واقع، (01/10/0911اي، )خامنه استوار است او مانند ديگر مباني بنيادين پيشيني از ماهيت انسان و غايت وجودي

كه ايگونههاست؛ بظامات اجتماعي تعيين نبخش رتبي براي شناسي نه يك محصول فرعي، بلکه قوامنسانمباني ا

كند: نخست، طراحي الگوي پيشرفت جهت تأمين غايات هر لايه از تعريف انسان، لزوماً دو الزام موازي را ايجاب مي

عنوان ابزار مديريت و هدايت آن الگو. بر اين اساس، دانش ريزي دانش پشتيبان )علوم انساني( بهو دوم، پي ؛آن انسان

باني م ؛ نيازهاي كه مطابقگويي به نيازهاي انساني طراحي شده است، براي پاسخفرهنگ و جامعههر  پشتيبان در

 . تعريف گرديده است فرهنگشناختي همان انسان

تبعيت  از الگويمتفاوت، و نظام معنايي بيني جهان داراي ةكند كه يك جامعزماني بروز مي و عملي چالش نظري

ايران  ةدر جامع احديت ؛ وضعيتي كه به شکلي عينيين و كلان نظام معنايي آن سنخيت نداردنمايد كه با مباني بنياد

 درنتيجه، ؛نظام توليد معنا در ايران با جوامع غربي تباين ماهوي دارد و هاي اساسيفرضچون پيش ؛قابل مشاهده است

مبنا، الگو ». اين عدم همسويي ميان (01/10/0911اي، با مباني اين جامعه سازگار نيست )خامنهغربي  الگوي توسعة

غايات بومي عمل كرده و  مباني و باعث شده است تا ابزارهاي دانشي موجود عملاً در مسيري متفاوت از« و دانش

 ةن يك منظوم، تبييو مواجة فعال با الگوهاي غربيبست نظري بحران را تشديد كنند. بنابراين براي عبور از اين بن

 ذير است. ناپيکپارچه كه در آن نسبت ميان اين سه ساحت به نحو منطقي مستحکم شده باشد، ضرورتي اجتناب

ماعي متفکراني كه داراي نگاهي سيستماتيك به نظامات اجت ةبراي دستيابي به چنين تبييني، رجوع به انديش

ليل برخورداري از جامعيت و عمق نظري به د مصباح يزدي علامهفکري  ةهستند راهگشاست. در اين ميان، منظوم

 مندي عميق نسبت به حفظ استقلال ومباني مدرنيته و دغدغهمعطوف به انسان و جامعه، داشتن نگاه تمدني، نقد 

 . اهميت ويژه دارداسلامي  ةهويت جامع

 ازانشي آن دالگوي پيشرفت و اقتضائات  با شناختينسبت مباني انسان»موضوع پژوهش حاضر، تبيين رو ازاين

گويي به اين پرسش اصلي است پيش رو درصدد پاسخ مقالةاست. بر اين اساس،  «الله مصباح يزديآيت ديدگاه

وجود  باح يزديالله مصديدگاه آيت ازشناسي، الگوي پيشرفت و اقتضائات شناختي آن چه نسبتي ميان انسان»كه: 

 پيشرفت الگوي، يزدي الله مصباحشناختي آيتطبق مباني انسانتحقيق بر اين پايه استوار است كه  ةفرضي« دارد؟
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تبع آن، بازخواني دانش پيشرفت مطابق با الگوي اسلامي يك و به دارد يمادي تقدم رتب ةبر توسع محورفرهنگ

شناختي ناشي از تقدم شناختي است. در واقع، اين پژوهش با هدف غايي استخراج الزامات معرفتضرورت معرفت

ر مبناي )علوم انساني( ب شناختپيشرفتراهي براي بازنگري در الگوها و دانش  ةهنگ بر ماده، درصدد است تا نقشفر

 . شناسي متعالي ارائه دهدانسان

 پژوهش ةپيشين

مرتبط با  ةپيشينصورت خاص هاي اخير ادبيات زيادي در ارتباط با پيشرفت توليد شده است، اما بهاگرچه در سال

 شود: بندي ميصورتمنظور رعايت اختصار، در چهار محور كلان ، بهاين مقاله موضوع

 ،(0934( و ثابت و همکاران )0939شناختي: در اين محور، محققاني همچون رودگر ). تبيين مباني نظري و غايت0

( 0411راد )و الهي فرهمچنين پژوهش جليلي ؛اندمفهوم پيشرفت تأكيد داشته و حکمي بر ابعاد نظري و ابتناي وحياني

دهي به ساختار علوم انساني اسلامي ، نقش هدف نهايي انسان را در جهتالله مصباح يزديآيت ةبا تمركز بر انديش

 ؛تبيين كرده است

ر هاي بنيادين تعريف انسان دشناختي: تحقيقات اين دسته بر تفاوتشناختي و انسان. تمايزات موضوع0

 ،(0410( و توكلي )0419(، يزداني و پارسانيا )0939فصيحي و همکاران ) پژوهشهاي مختلف تمركز دارند. رادايمپا

هاي وي و انگيزهفردگرايي معنشناسي پيشرفت، مباني انسان ، به تبييننسبت به انسان با نقد رويکردهاي سکولار

به واكاوي نسبت متقابل فرد و جامعه با تأكيد  ،( نيز0419)الدين اند. شرفصدرايي پرداخته ةمتعالي انسان در منظوم

 ؛توجه نشان داده است يزديعلامه مصباح  ةشناختي فرد در انديشبر اصالت هستي

( 0935اني )خاميري و گنج اي ديگر، پژوهشگراني نظير سليمانيسازي: در لايهشناختي و نظام. الزامات معرفت9

در اثري  ،( نيز0419پور )اند. ابراهيميشناسي توليد علوم انساني اسلامي تمركز كردهبر روش ،(0411و پرهيزكار )

بررسي نموده كه گامي مهم  الله مصباح يزديسازي در علوم اجتماعي اسلامي را از منظر آيتجامع، فرايند نظام

 ؛سازي مباني استدر جهت كاربردي

ميان و عال ةپردازند. مقالموانع تحقق پيشرفت بومي ميشناسي و موانع پيشرفت: اين دسته به . آسيب4

بندي با بررسي موانع فرهنگي و ضرورت گسست از تقليد كوركورانه، در اين چارچوب صورت ،(0410عبدالمحمدي )

 گسترده شده است.  الله مصباح يزديفکري آيت ةشود؛ هرچند قلمرو تحليل آن فراتر از منظوممي

، شکاف اصلي الله مصباح يزديآيت ةت فوق در واكاوي ابعاد پراكنده و تخصصي انديشرغم غناي تحقيقاعلي

ريك هاي بنيادين نهفته است. اكثر آثار موجود، هوار و سيستماتيك نسبت ميان لايهپژوهشي در عدم تبيين منظومه

نه بررسي ل يا در پيوندي دوگاصورت مستقشناسي، الگوي پيشرفت يا تحول در علوم انساني را بههاي انساناز لايه

جانبه حاضر در اين است كه با پر كردن اين خلأ نظري، درصدد تبيين تلازم منطقي سه ةنوآوري مقال ، امااندكرده
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اشي طور گريزناپذير منجر به فروپشناختي )انسان(، بهموضوع ةكه نشان دهد چگونه تغيير در لايايگونهاست؛ به

 كند. جديدي را در دانش پيشرفت ايجاب مي پارادايمزمان شده و هممحور الگوهاي مادي

 نظري. چارچوب 1

 اگرچه .گيردمي شکل فرهنگ سويبه چرخش و شناسيتوسعه در بحران بر تمركز با پژوهش اين نظري چارچوب

 اين اكهازآنج دارد، اما وجود آن براي ضرورتي نه و گنجدمي تحقيق اين حيطة در نه توسعه نظريات تمامي نقد و ارائه

قات محور رايج در تحقينظريه تحقيقات دارد، برخلاف قرار انديشه مندنظام بازسازي نوع از پژوهشي قالب در مقاله

 خلأ در رحاض بحث اينکه دادن نشان حال، برايبااين. نيست متکي آزمون براي پيشيني نظري چارچوب كمي، به

 سير بر تصرمخ است، مروري توسعه جهاني گفتمان هايپرسش تريناساسي به پاسخي نگرفته، بلکه شکل نظري

 . رسدمي نظر به ضروري گفتمان اين تحول

 هاهنظري . مرور1ـ1

مرور ادبيات توسعه بيانگر گذار از جبرگرايي اقتصادي به بازشناسي عوامل فرهنگي است. در مراحل اوليه، دو 

( و با 0930ا، دانست )ازكينيافتگي را مشکلي دروني مينوسازي كه توسعهروايت اقتصادي غالب بودند: مکتب كلان

)حقيقي،  پنداشتمراحل رشد روستو و كارآفريني شومپيتر(، فرهنگ بومي را مانع مي ةتجويز تقليد از غرب )نظري

 و مدل مركز اريكه علت را در غارت استعم قرار داشت در مقابل، مکتب وابستگي فرانك، والرشتاين و پربيش .(0913

اي اساساً مادي با وجود تضاد سياسي، هر دو مکتب توسعه را پديده. (0930كرد )ازكيا، جو ميوپيرامون جستـ 

تعهد »نورث و وينگاست، بر ضرورت مانند  ،هاي صرفاً اقتصادي، ابتدا نهادگرايان جديدپنداشتند. با شکست مدلمي

ترين اما عميق (،0931)نورث و وينگاست،  فظ حقوق مالکيت تأكيد كردندو نهادهاي مقتدر براي ح« معتبر حاكميت

 (. 0934تحول با چرخش فرهنگي رخ داد )پناهي، 

 غايت توسعه از رشد كمي اقتصادي به گسترشمسير و  بازتعريف ،اين چرخش شامل دو بازتعريف بود: نخست

نباشت آمارتيا سن تبلور يافت، كانون توجه را از ا« آزادي ةمثابتوسعه به» ةهاي انساني. اين رويکرد كه در نظريقابليت

بازتعريف بستر توسعه از الگوهاي  ،دوم؛ (0913ثروت مادي به توانمندسازي و شکوفايي انسان منتقل كرد )حقيقي، 

شمول به فرهنگ بومي. در اين نگاه، فرهنگ ديگر مانع توسعه نيست، بلکه بستر و موتور محرك آن است جهان

رايي گجهاننظرية تقليد كوركورانه از غرب، و با نقد اروپامداري  (. در همين راستا، جان ندروين پيترز0934ناهي، )پ

(؛ بدين معنا كه جوامع بايد ضمن تعامل با جهان، بر هويت بومي خود تکيه كنند. بر اين 0936) مطرح كردانتقادي را 

مرور . (0931باشد، ناپايدار و عقيم خواهد بود )قنبري،  دينيو  گيفرهنهاي اي كه بدون توجه به ارزشاساس، توسعه

ك شده فرهنگ نزدي اقتصاد خارج شده و به ةتدريج از سيطردهد كه اگرچه گفتمان توسعه بهاين نظريات نشان مي
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 مصباح اللهآيتالگوي برد. رنج مي و الزامات دانشي آن شناختي متعالياست، اما همچنان از فقدان يك مبناي انسان

هاي مركزي بحث مانند پيشرفت و غايت، ايشان با حفظ دال .شودخلأ وارد مي ةدقيقاً در همين نقط يزدي

دهد. متغيرهاي پژوهش در ادامه، ناظر به همين تغيير هاي آن را از پارادايم مادي به پارادايم الهي تغيير ميمدلول

 . شوندپارادايمي تعريف مي

 يم و متغيرهاتعريف مفاه. 1ـ3

 شوند: منظور تدقيق چارچوب نظري، مفاهيم كليدي بدين شرح تعريف ميبه

ها، شناسي در معناي متداول، دانشي عمدتاً توصيفي در باب كنششناختي )متغير مستقل(: انسانمباني انسانالف( 

بنيادي نسبت به هاي فرضپيشعنوان بهو مباني  (05ص ،0910رجبي، )شود مناسبات و باورهاي انسان تلقي مي

عيين ها و غايات پيشرفت را تماهيت انسان را منعکس كرده و ظرفيت ةاست كه تعهدات نظري پژوهشگر دربار انسان

 ؛(0934كند )توكلي، مي

معناي خارج شدن از لفاف و در اصطلاح داراي تعاريف متعدد است و در مجموع گفته شده در لغت به توسعه: ب( 

جرياني چندبعدي و هنجاري است كه فراتر از رشد اقتصادي، مستلزم دگرگوني در ساختارهاي عه است كه توس

ست )ازكيا، وضعيت بشر ا ةجانبهمه« بهبود»و ايستارهاست و با هدف غلبه بر فقر، در پي  ، سياسي، فرهنگياجتماعي

 مباني نظري، فرهنگ و تمدننکتة قابل اهميت اين است كه توسعه يك مفهوم نظري و متکي بر (. 1، ص0910

 (؛06/10/0915اي، غرب است )خامنه

شرفت پي جاي مفاهيمي چون توسعه از پيشرفت استفاده كرده و از نظر ايشانبه پيشرفت: شهيد مطهريج( 

 است؛ چون« تکامل»مفهوم مناسب از نظر ايشان ، اما ، اعم از افقي و عموديمفهومي عام براي هر نوع تغيير است

الله فکري آيت ة(. در منظوم600، ص06، ج0915حركتي عمودي به سمت تعالي معنوي است )مطهري،  منحصراً

(. ايشان 01/10/0911اي، )خامنه؛ اگرچه اشتركاتي هم دارد تفاوت ماهوي دارد توسعة غربي ، پيشرفت باايخامنه

ي و اخرو مل هر دو ساحت دنيويساحتي غرب، شاتك ةداند كه برخلاف توسعجانبه ميپيشرفت را حركتي همه

ست و استوار ا ، زندگي )سبك زندگي( و معنويتماساسي فکر، عل عرصةچهار  داراياست. در اين الگو، پيشرفت 

 ؛(09/19/0930، اي، بلکه تحقق حيات طيبه است )خامنهنيست غايت آن صرفاً رفاه

ي و چارچوب شناختانساني( كه مباني معرفت هاي علمي )علومدانش پيشرفت )متغير سيستمي(: مجموعه گزارهد( 

 كنند. نظري هدايت جامعه را تأمين مي

 مدل مفهومي و روابط متغيرها. 1ـ2

 شود: منطقي و در سه سطح ترسيم مي ةهاي نظري در يك زنجيرروابط ميان لايه
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هندگي، اهداف دتوليدي و جهتهاي شناختي از طريق مکانيسماستنتاجي )مبنا به الگو(: مباني انسان ةرابطالف( 

 ؛(0934كنند )توكلي، و مرزهاي گفتماني الگوي پيشرفت را تعيين مي

ر اين الگو دكند. ها را تعيين ميلفهؤالگويي(: نوع تعريف حقيقت انسان، اولويت متقدم و تأخر )درون ةرابطب( 

 ةتوسع تقدم رتبي يافته ويوي صرف و دن پيشرفت ماديبر  محور الهي معطوف به حيات متعاليفرهنگ پيشرفت

برعکس اگر اين بعد در نظر گرفته نشود، پيشرفت فرهنگي در خدمت پيشرفت مادي يابد. مادي نقش ابزاري مي

 مندي حيات مادي انسان مبنا، مسير و غايت توسعه است؛آيد. حداكثر بهرهدرمي

اه به تکامل، داراي تلازم منطقي با تحول در دانش تلازم )الگو به دانش(: تغيير در ماهيت الگو از رف ةرابطج( 

ن دانش ؛ چوسنخ گرددافق و همپيشرفت است؛ زيرا دانش پشتيبان بايد از حيث مباني و روش، با غايات جديد هم

 رد. گويي به اقتضائات فرامادي و حيات اصلي انسان را نداشناخت محدود به منابع معرفتي حسي توان پاسخپيشرفت

 
 شناختي، الگوي پيشرفت و دانش پيشرفتمدل مفهومي تحليل روابط ميان مباني انسان: 1شكل 
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 . روش پژوهش3

ه با تحليلي است كـ  اين پژوهش از نظر هدف، بنيادي و از نظر ماهيت، كيفي است. روش انجام پژوهش، توصيفي

ژوهش، يابد. رهيافت مختار در اين پن ميساما استنتاجي استقرايي ـ رويکرد بازسازي عقلاني و با استفاده از منطق

 قتصادنااشهيد محمدباقر صدر در كتاب  روشطور خاص، از پردازي متفکران مسلمان داشته و بهريشه در سنت نظريه

را پيشنهاد  ايالگوبرداري شده است. شهيد صدر براي استخراج مکتب اقتصادي از دل احکام فقهي، فرآيندي دو مرحله

كه در اين مرحله از روش  اعتبارسنجي روبنا )احکام( است گردآوري و ناظر به مرحلة اول روش ايشاندر كند: مي

 كشف زيربنا )قاعده( از طريق روبنا سازي است، از روشكند؛ در مرحلة دوم كه معطوف به نظريهاجتهادي استفاده مي

(. در اين پژوهش، اين 115ـ616ص ،0جق، 0404)صدر،  كندو تنظيم آنها در قالب يك كل منسجم استفاده مي

صباح م علامه شناختيانساناز مباني  و الزامات شناختي آن اي براي استخراج الگوي پيشرفتالگوي دو مرحله

 . شوداستفاده مي يزدي

و علم ديني  پيشرفت، انسان، جامعه ةگاناست كه با مفاهيم سه ايشانآثار مکتوب و بيانات  ةقلمرو پژوهش، كلي

. فرايند شوديم گيري هدفمند با رويکرد حداكثر تنوع استفادهرتبط هستند. با توجه به كثرت تأليفات، از روش نمونهم

 : استاي يك غربالگري دو مرحلهدربرگيرندة گزينش منابع 

گفتارهاي ايشان مورد واكاوي و تري از مکتوبات و درسوسيع ة، دايراين مرحلهاكتشافي: در  ةمرحلالف( 

 ؛ان افزايش يابدفکري ايش ةبرداري اوليه قرار گرفت تا حساسيت نظري پژوهشگر نسبت به ابعاد گوناگون منظوميشف

با توجه به تکرار مضامين و حصول اشباع نظري، از ارجاع به منابع در اين مرحله : هاگردآوري داده ةمرحلب( 

هاي تدلالاس تريننزديك كه حاوي گيردميقرار  منابعياول و  و تمركز پژوهش بر منابع دست شودميموازي اجتناب 

 ذيل جدول ، درگيرندمي. فهرست نهايي اين منابع منتخب كه مبناي استنتاج الگو قرار هستندمرتبط با موضوع 

 شود.ميبندي دسته

 : نگاشت منابع منتخب و كاركرد آنها در بازسازي الگوي پيشرفت1جدول 

 كاركرد در پژوهش )هدف تحليل( مطالعاتي( ةابع منتخب )پيكرعناوين من آثار ۀدست رديف

 شناختيتبيين مباني انسان خودشناسي برای خودسازی و شناسي در قرآنانسان شناختيآثار انسان 1

 سازی در اسلامو نظامفرد و جامعه  شناسيهستي نظام سياسي در اسلام و جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن آثار اجتماعي 1

اخلاق، نقد و بررسي مكاتب  ۀاخلاق در قرآن، فلسف آثار اخلاقي 9

 اخلاقي

 شناسي )قرب الهي(استخراج نظام غايت

آثار كاربردی و  5

 مديريتي

اب كت، نيازهای مديريت اسلاميعلم و دين، پيش ۀرابط

 هامجموعه سخنراني و تهاجم فرهنگي

و  شناسي فرهنگيهای الگويي، آسيبكشف دلالت

 علوم انساني مدرن نقد



  04 . . .و الله فصيحي امان/  ...محورفرهنگ شرفتيالگوی پ با شناختیمبانی انسان ن نسبتييتب

برداري هدفمند، عمليات تحقيق در دو فاز اصلي )اسنادي( و فيش« ايكتابخانه»ها به روش پس از گردآوري داده

 شود: انجام مي

ليليت و داستخراج الگو و نسبت بين سه متغير تحقيق، پيش از ورود به : هااعتبارسنجي دادهالف( گردآوري و 

 .تا از اتقان روبنا اطمينان حاصل گردد شودمي فرايند بررسيها طي سه داده ،دلالت

شده اي منتشرهو سخنرانيمکتوبات تأليفي  استفاده ازها از طريق دادهصدور  صحتاعتبارسنجي سندي: تضمين 

 . رساني معتبر و ارجاع دقيق به منابعدر پايگاه اطلاع

 . ها به موضوع مقالهصحت محتوايي و نحوة دلالت داده اعتبارسنجي محتوايي: بررسي

 ؛ي ايشانفکر ةها و جايگاه آنها در منظومسنجي(: بررسي سازگاري دروني گزارهاعتبارسنجي سيستمي )نسبت

ر اين گام، با داست.  مفاهيم( ةاكتشاف توصيفي )استخراج شبک، گام نخست: سازيفرايند كشف و سيستمب( 

تخراج و اس آثار فوق( از و الزامات راهبردها، هاي مرتبط با پيشرفت )اعم از مباني، اهداف، تمام مؤلفهرويکرد استقرايي

خروجي اين مرحله، يابيم. دست  الله مصباح يزديفکري آيت ةمنظوم جامع مفاهيم ةبه نقش تا شوندبندي ميطبقه

وش بر مبناي ر سازيبازسازي منطقي و سيستم ،گام دومها تنظيم خواهد شد؛ بخش يافتهدر قالب يك جدول در 

شناختي )مانند اصالت شناختي و انسانهاي هستيابتدا گزاره. 0گيرد: ميصورت  مرحلهو طي سه  استنتاج منطقي

 عنوان صغراي قياسبه هسپس مسائل الگوي پيشرفت و توسع. 0 شوند؛( استخراج ميA) عنوان كبراي قياسروح( به

(x)  اي تركيبي است كه ماهيت فلسفي ديدگاه ايشان را به زبان ، گزارهآمدهدستة بهنتيج. 9شوند؛ ميبر آن عرضه

 شود:مي ادهاستف ذيلبراي تبيين دقيق مکانيسم توليد الگو، از مدل استنتاجي (. P/Kكند )ميگذاري ترجمه سياست

∀x ∈ D: (A ∧ x) → { Px , Kx } 

( Px: )متلازم است ةتوسعه باشد، خروجي شامل دو مؤلف ةك مسئلي xشناختي و ني انسانمبا Aدر اين مدل، اگر 

اقتضاي معرفتي )مثلاً نقد مبناي  ةدهندنشان (Kx) و ؛فرهنگي( ةالگوي سياستي )مثلاً تقدم بودج ةدهندنشان

 مصرف ةباشد، در مواجهه با مسئل، انسان موجودي ابدي Aي مثال، اگر طبق مبناعنوانطلبي در اقتصاد( است. بهنفع

(x )لزوماً الگوي سياستي (P) مند تغيير يافته و در ساحت دانشوري غايتمدت به بهرهگرايي كوتاهاز لذت (K) ةفرضي 

 . گرددانسان اقتصادي در علوم اجتماعي ابطال مي

 هاي پژوهش. يافته2

در باب پيشرفت،  الله مصباح يزديفکري آيت ةنظوممطالعاتي، م ةو واكاوي پيکر استنتاج منطقيبر اساس روش 

لگو كه محصول ها، ساختار كلان اين امراتبي برخوردار است. پيش از تشريح تفصيلي يافتهاز يك نظم منطقي و سلسله

هاي گردد. اين جدول با گذر از گزاره( ترسيم مي0شناسي )اكتشاف استقرايي( است، در جدول )گام نخست روش

 زسايستمس ةگانهاي هفتنامه، ساحتيك نظام ةمثابايشان، به ةحاكم بر انديش و استخراج قواعد زيربنايي ييروبنا

 . دهدراه تبيين الگو را ارائه مي ةبندي كرده و نقشاين نظريه را صورت
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 هاي ساختاري الگوي پيشرفت و اقتضائات دانشي آن : مؤلفه3جدول 

 رديف

 قواعد زيربنايي )مستخرج از متن(های روبنايي گزاره
 هایساحت
 سازسيستم

 (و شواهد هاداده)
قوانين فلسفي 

 نيبيجهان و

های مكتب لايه
 و الگو

1 

، 191۱؛ 911ص ،الف1988 ،اصالت روح و ابزاريت بدن )مصباح يزدی ،تركيب اتحادی بدن و نفس

حب ذات و انشعاب  ،(19ص ،1981 ،تكامل اختياری و حركت اشتدادی )مصباح يزدی ،(991ص ،1ج

شناختي و نفي اصالت جامعه )مصباح فردگرايي هستي ،(994ص ،1981 ،آن به حب كمال )مصباح يزدی

 ( 91ص ،1، ج191۱ ،تنيدگي شناخت، اراده و ميل )مصباح يزدیدرهم ،(190و  951ص ،1910 ،يزدی

اصالت و  ةقاعد

 تجرد روح

 شناسي: موضوع

شناسي انسان)

 (تپيشرف

1 

جای به« تكامل»جايگزيني  ،(91/9۱/1905، های مادی توسعه )مصباح يزدینقد شاخص

 ،عنوان منشأ تغيير )مصباح يزدیدگرگوني انفسي به ،(11ص ،1981 ،پيشرفت )مصباح يزدی

 و تقرب انسان به خدا مجموع استكمالات فردی ۀمثابپيشرفت اجتماعي به ،(991ص ،1910

، دیمصباح يزتفكيک ميان تكامل، توسعه، ترقي و پيشرفت ) ،(1۱۱ص ،1910 ،)مصباح يزدی

 ( 991ص ،1910)مصباح يزدی، مانده (. نور و ظلمت، پيشرفته و عقب915، ص1910

 اصالت ةقاعد

حركت 

اشتدادی 

 )جوهری(

شناسي: ماهيت

چيستي )

 (پيشرفت

9 

 ،(89ص ،1981؛ 9۱1ص ،1988 ،)مصباح يزدیعنوان غايت نهايي اللهي و قرب الهي بهفۀيمقام خل

دنيا  ،(09ص ،1981؛ 909ص ،1988 ،عنوان اهداف مياني )مصباح يزدیآزادی، ايمان و علم نافع به

 ،1، ج191۱؛ 1901/19/18 ،معبر )تمثيل جنين( و مطلوبيت ابزاری رفاه )مصباح يزدی ۀمثاببه

 (199ص ،1، ج191۱ ،يزدی)مصباح « شرط معُد» ۀمثابسلامت و امنيت به ،(199ص

مندی غايت ةقاعد

حركت مطلق )

ی سونامتنهای به

 خداوند(

شناسي: غايت

 (نظام اهداف)

5 

عقلانيت غايي )كشف غايت( در  ،(551ص ،1988 ،عنوان قوام انسانيت )مصباح يزدیاختيار به

بقا )مصباح جويي بر حاكميت كمال ،(95۱ص ،1981 ،برابر عقلانيت ابزاری )مصباح يزدی

 ،1، ج191۱ ،)مصباح يزدی« حسُن فعلي»بر « حسُن فاعلي»تقدم  ،(958ص ،1981 ،يزدی

 ( 95۱ص ،1981 ،فيلتر عقل بر تمايلات طبيعي )مصباح يزدی ،(115ص

اصالت  ةقاعد

اختيار و نيت 

بودن  )دروني

 (ارزش

منطق كنش: 

مكانيسم )

 (پيشرفت

4 

سازی و جهاد راهبرد انسان ،(11ص ،191۱ ،اقتصاد )مصباح يزدیتقدم ذاتي و غايي فرهنگ بر 

ها بر منافع مادی در مقام حاكميت ارزش ،(1901/19/18؛ 991ص ،1910 ،فرهنگي )مصباح يزدی

 ( 1901 ،بستر انتخاب آزاد )مصباح يزدی ۀمثابعدالت به ،(1905/91/1۱ ،تزاحم )مصباح يزدی

تسلسل  ةقاعد

علل )اصالت 

علت 

 غايي/فرهنگي(

معماری 

 راهبردی: 

تخصيص منابع )

 (هاو اولويت

۱ 

اعتبار متدولوژيک  ،(158ص ،1901 ،شناختي در تعريف انسان )مصباح يزدیگسست معرفت

ضرورت استراتژيک توليد  ،(159ص ،1901 ،وحي و عقل برهاني در كنار حس )مصباح يزدی

فرض علم عنوان پيشاثبات روح مجرد به ،(19/91/1988 ،علوم انساني اسلامي )مصباح يزدی

 ( 158ص ،1901 ،)مصباح يزدی

رئاليسم  ةقاعد

معرفتي 

)جامعيت 

 منابع(

زيرساخت 

 دانش)معرفتي: 

 (پشتيبان

1 

ايدئولوژی پنهان در علم مدرن  ،(1۱/91/1905 ،خلط علم خنثي و نظام ارزشي )مصباح يزدی

حل فني برای چالش فرهنگي خطای اصالت دادن به راه ،(154ص ،1901 ،)مصباح يزدی

؛ 1901 ،وارونگي اهداف و هژموني فرهنگ مادی )مصباح يزدی ،(9۱/19/1901، )مصباح يزدی

ادی بر ( و تأثير فرهنگ الح91/90/1909 ،نگاه ابزاری به دين )مصباح يزدی ،(9۱/91/1905

 (14/11/1904 ،مديران )مصباح يزدی

 ةقاعد

پيوستگي علم 

و ارزش )نفي 

سكولاريسم 

 معرفتي(

مرزبندی: 

شناسي آسيب)

 ک(پارادايمي

سازد و را آشکار مي الله مصباح يزديآيت ةمنطقي و سير استنتاجي انديش ةشده در جدول فوق، نقشترسيم مطالب

مه، شوند. در ادا، با يك تلازم منطقي به راهبردهاي عملي ختم ميشناختيانساندهد كه چگونه مباني نشان مي

 شود. مطالب در چهار محور اصلي پرداخته مي بهمنظور تبيين تفصيلي اين ساختار كلان، به
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 . بازتعريف چيستي پيشرفت2ـ1

ماهيتي  يشاناشناسي در ديدگاه انانسشناسي پيوند زده است. تعريف چيستي پيشرفت را با انسان علامه مصباح يزدي

پردازد يافته ميبنيادين و خصلتي ذاتاً هنجاري دارد كه نه صرفاً به توصيف انسان موجود، بلکه به تبيين انسان كمال

يل هاي مادي و رفاهي تقلمسلط جهاني كه پيشرفت را به شاخص گفتمان(. ايشان با نقد 01ص ،0911)مصباح يزدي، 

 يپيشرفت لگوياكه در اين گفتمان، غايت نهايي انسان به اشتباه تعريف شده است. از نظر ايشان،  نمودهتصريح دهد، مي

است. همچنين  «پيشرفت حيواني»، باشدكه دستاوردهاي آن صرفاً ناظر به ابعاد مشترك ميان انسان و حيوان )تأمين رفاه( 

ساس هاي مادي بر امندي سازوبرگده بر اساس ميزان بهرهمانيافته و عقببندي رايج جهان به توسعهايشان با صورت

 (. 10/13/0939؛ 11/15/0934؛ 0930)مصباح يزدي،  دوگانة نور و ظلمت به شدت مخالف است

دار، هتفرآيندي ج كه سازدمي« توسعه»)استکمال( را جايگزين اصطلاح رايج « تکامل»در مقابل، ايشان مفهوم 

، تعريف(. در اين 03و  01ص ،0910بخشي به استعدادهاي انساني است )مصباح يزدي، تاختياري و ارزشي براي فعلي

تکامل حقيقي، مطلق و نهايي انسان، همان تعالي روحي و كمال انفسي است كه منحصراً از طريق قرب الهي حاصل 

پيشرفت اجتماعي نيز  ،(013، ص0913)مصباح يزدي،  شناختي، ازآنجاكه جامعه اصالت نداردشود. از منظر هستيمي

(. البته 941و  991؛ ر.ك: 055ص ،0913در واقع چيزي جز مجموع استکمالات افراد انساني نيست )مصباح يزدي، 

سازي و سنجش . در اين الگو، براي عملياتيكندها تغيير ميگيري نيست، بلکه سنجهاين رويکرد به معناي نفي اندازه

 مانندهاي تركيبي تعالي ، از شاخصGDP انندم هاي كمي رفاهيري بر شاخصانحصا ةجاي تکيميزان پيشرفت، به

اده استفداري عمومي شعائر و مساجد، قداست و مودت خانواده، و ورع و امانتاعمال ديني،  ايثار و انفاق، رونق ةروحي

 . (10/10/0910شود تا هر دو بعد پيشرفت ارزيابي شود )مصباح يزدي، مي

 
 يزدي مصباح اللهتيآ يشناسانسان از محورفرهنگ شرفتيپ استنتاج يمفهوم بچارچو: 3شكل 
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 شناختي پيشرفت مباني انسان. 2ـ3

الله فکري آيت ةشناختي آن ممکن نيست؛ چراكه در منظوماستخراج الگوي پيشرفت بدون تبارشناسي مباني انسان

ر ي است. براي تبيين دقيق اين رابطه و تأثير آن ببناي علوم انساني و اجتماعشناسي سنگ، انسانمصباح يزدي

اسي )چرايي شنشناسي، غايتبنيادين شامل موضوع ةشناختي در سه لايالگوي پيشرفت، لازم است مباني انسان

 آفرينش( و مکانيسم كنش )چگونگي حركت( واكاوي شود. 

 موضوع پيشرفت عنوان . انسان به2ـ3ـ1

 لله مصباحاعزيمت نظريه است. آيت ة، تعريف ماهيت كنشگر يا همان انسان، نقطشناختي توسعهدر تحليل جامعه

گرايي بيولوژيك، انسان را واقعيتي ذومراتب و تركيبي اتحادي از بدن مادي و نفس مجرد با عبور از تقليل يزدي

اما اصالت ساختاري شناسي، اگرچه بدن بستر حيات است، (. در اين هستي900ص ،الف0911داند )مصباح يزدي، مي

(. اين مبنا، ماهيت پيشرفت را از يك فرايند 990ص ،0، ج0915با بعد غيرمادي يا همان روح است )مصباح يزدي، 

دهد؛ حركتي كه در آن هويت سيال انسان، دائماً در حال انباشت مادي، به يك حركت جوهري اشتدادي تغيير مي

 (. 94ص ،0، ج0915 شدن و تغيير وضعيت وجودي است )مصباح يزدي،

، بدن و غرايز فاقد ارزش ذاتي بوده و صرفاً نقش ابزاري و شرط اعدادي را براي تکامل كنشگر ايفا ديدگاهدر اين 

غايت اصيل پيشرفت  نيز، معطوف به حيات ماديمادي  ةتوسعبنابرين (. 030ص ،0913كنند )مصباح يزدي، مي

ل در شناخت و عقلانيت، كه عق ،سير بر دو ركن استوار است: نخست. عامليت انسان در اين مشودبندي نميصورت

تشخيص غايت و مناط تکليف اجتماعي است )مصباح يزدي،  ة، بلکه قونيست اينجا صرفاً ابزار محاسبه سود

 )مصباح تشناختي و فصل مميز انسان از ساير موجودامقوم هستي عنوانبه اراده و اختيار ،و دوم ؛(11/15/0934

 ،هاي ارزشي استكنشگران در دوراهي ةهاي آگاهانمحصول گزينش (. بر اين اساس پيشرفت440ْص ،0911ي، يزد

 (. 013ص ،0913)مصباح يزدي،  نه جبر تاريخي يا ساختار

ديناميسم محرك اين پيشرفت، ساختار انگيزشي انسان يا حب ذات است كه به دو گرايش كلان بقا و كمال 

 معناييها تابع نظام دهي به اين گرايش، جهتيزدي الله مصباحشناختي آيتکرد جامعهشود. در رويتفکيك مي

ورت شود، اما در صگرايي و تنازع بقا ختم ميها به مصرفجامعه مادي باشد، اين انگيزه معنايياگر افق  .جامعه است

يابد )مصباح يتصعيد م، كمال به قرب الهيخواهي و ميل به ، ميل به بقا به ابديتهژمونيك بودن نظام معنايي متعالي

كند كه برخلاف غرب تأكيد مي يزدي الله مصباحيتاز همين رو آ(. 46ـ44، ص0، ج0915؛ 996ص ،0910يزدي، 

شود، هويت حقيقي شرقيان در پرتو معنويت، اخلاق و ايدئولوژي متافيزيکي رقم اش شناخته ميكه با تکنولوژي

 .(01ص ،0915خورد )مصباح يزدي، مي
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 مراتب اهدافشناسي و سلسلهغايت. 2ـ3ـ3

صورت افقي بهنه ، يزدي الله مصباحدر الگوي پيشرفت آيتعنوان عنصر اصلي هر گفتمان پيشرفت، به نظام اهداف

 شود. مي بنديمفصلمراتبي و متکثر، بلکه در يك نظام طولي و سلسله

 ،0911اللهي و قرب الهي قرار دارد )مصباح يزدي، ةفيخلها، تحقق مقام در رأس هرم ارزش: غايت نهايي (الف

قيقي وجودي و كمال ح ةمرتب . قرب در اينجا يك مفهوم انتزاعي يا آييني نيست، بلکه(14ص ،0، ج0911؛ 951ص

 يابد )مصباحهاي وجودي و شهودي خود دست مياست كه در آن كنشگر با خروج از بيگانگي، به اوج ظرفيت

 پيشرفت در سطح فردي، نهادي و شکل جامعه (. اين غايت، معيار نهايي سنجش هرگونه11ص ،0910يزدي، 

 ؛(991ص ،0913است )مصباح يزدي، 

هاي معنوي است. اين اهداف شامل ايمان، معرفت دستيابي به آن غايت، نيازمند انباشت سرمايه: اهداف مياني (ب

(. در اين ديدگاه، آزادي و علم مطلوبيت ذاتي ندارند، بلکه تا آنجا 939ص ،0911و آزادي معنوي است )مصباح يزدي، 

 ،كه بستر تعالي كنشگر را فراهم كنند ارزشمندند. براي مثال آزادي معنوي به معناي رهايي كنشگر از جبر غرايز

؛ 939ص ،0911)مصباح يزدي،  سوي كمال استو ساختارهاي طاغوتي، شرط لازم براي حركت به تمايلات اجتماعي

 (؛11ص ،0، ج0911؛ 30و  14 ،0، ج0911

 ةگيرند. نقطاي نظير رفاه، امنيت، تکنولوژي و ثروت قرار مياين هرم، اهداف توسعه ةدر قاعد: اهداف مادي (ج

  مصباحاللهشناختي اين مدل با نظريات توسعه، در تقليل جايگاه اين اهداف از هدف به ابزار است. آيتتمايز جامعه

با استفاده از تمثيل جنين، دنيا را نه سکونتگاه نهايي، بلکه محيط گذار و بستري براي پرورش استعدادهاي  يزدي

مادي فاقد اصالت ارزشي  ة(. بنابراين رفاه و توسع01/01/0930كند )مصباح يزدي، روح جهت زيست ابدي معرفي مي

تر داشته باشند ه كاركرد مقدماتي و پشتيباني براي اهداف عاليگيرند كپيشرفت قرار مي ةهستند و تنها زماني در داير

 (. 099ص ،0، ج0915)مصباح يزدي، 

 مثابة مكانيسم پيشرفتبه منطق كنش انساني. 2ـ3ـ2

راده است آگاهي و ا ةاست كه قوام آن به دو مؤلف« كنش انساني»تابع منطق مکانيسم نيل به مقصد در اين الگو، 

شناختي اين مدل، آنچه كنش معطوف به پيشرفت را شکل (. در تحليل جامعه999ص ،لفا0911)مصباح يزدي، 

هر نيازي پيش از اقدام، با كمال نهايي سنجيده  كه در آن دهد، گذار از عقلانيت ابزاري به عقلانيت غايي استمي

عنوي بر هاي مگرايش ترجيح، امنطق ترجيح در مقام تزاحم نيز بر ترجيح ارزش پايدار )اخروي( بر منافع گذر. شودمي

(. 941ـ945ص ،0910)مصباح يزدي،  جويي بر بقا استوار استغايت افضل و حاكميت كمال ها به خاطرديگر گرايش

بعُد كاركردي )حسُن فعلي( كه ناظر به تناسب ساختاري  ،بر اين اساس، هر كنش داراي دو بعُد ماهوي است: نخست

بعُد هنجاري )حسُن فاعلي( كه ناظر به  ،و دوم ؛شودپيشرفت محسوب مي« جسم» ةمنزلو كارآمدي عمل است و به
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 . (095و  005، 006، 000، 004ص ،0، ج0915سازد )مصباح يزدي، پيشرفت را مي «روح»است و  تني

و مولد پيشرفت حقيقي هستند كه تركيبي از كارآمدي مادي )جسم(  رانپيشهايي در اين چارچوب، تنها كنش

همراه شود، به كنش ضد پيشرف و عامل  غيرالهي روحبا  كنش اگر در طرف مقابل،گيري الهي )روح( باشند. و جهت

 حالت نگيري معنوي باشد، در بهتريفاقد جهت و صرفاً داراي كاركرد مثبت مادي، اما كنشي كه گرددانحطاط بدل مي

، تأثيري اعليف حسن فعلي و خنثي به دليل فقدان كنش براي پيشرفت است، اماساز و شرط معد نقش زمينه ايفاگر

 (. 40ـ41ص ،تابي؛ 019ص ،0934؛ 095ـ000، ص0، ج0915مصباح يزدي؛ ) در پيشرفت غايي ندارد

فرد تأكيد دارد، اما اين منطق كنش بر اصالت  يزديالله مصباح شناختي، اگرچه آيتدر تحليل نهايي جامعه

خروي هاي ادهد. وقتي اكثريت كنشگران يك جامعه، بر اساس عقلانيت غايي و ترجيح ارزشفردي در خلأ رخ نمي

اقتصاد، سياست و حقوق نيز به تبعيت از اين روح جمعي، تغيير ماهيت مانند فرهنگ، عمل كنند، ساختارهاي اجتماعي 

اي پيشرفته، جامعه ةاجتماعي چيزي جز برآيند آماري كمالات معنوي افراد نيست و جامعپيشرفت ؛ چون دهندمي

بنابراين مکانيسم گذار از فرد صالح به  .(051ص ،0913است كه اكثريت آن در مسير قرب باشند )مصباح يزدي، 

هادينه شدن گرا و نمالهاي كپيشرفته، نه يك جهش مکانيکي، بلکه فرايندي ارگانيك از طريق تراكم كنش ةجامع

 . آنها در فرهنگ عمومي است

 پيامدهاي الگوييو  محورالگوي پيشرفت فرهنگ. 2ـ2

و  فناوري ،اقتصاديعني  ،الگوي پيشرفت با تقدم ذاتي و غايي فرهنگ بر ماده در انديشة علامه مصباح يزدي

کري و هاي فاي از مايهمجموعه به ، فرهنگعنصر اساسيشود. در تبيين چيستي اين بندي ميصورت تکنولوژي

؛ 10ص ،0915سازد )مصباح يزدي، كه رفتار انسان را از رفتار حيوانات ممتاز مي تعريف شده استارزشي 

منطقي آن مباني است. در اين الگو، فرهنگ در دو سطح متمايز بر ماده تقدم دارد:  ةاين الگو، لازم. (14/10/0939

را  ساز، آن غايتنظام حاكم باورها كه از طريق نهادهاي انسان ةمثابالي معنوي( و هم بهغايت نهايي )تع ةمثابهم به

 سازد. محقق مي

ر اساس ب اين تقدم، بيانگر اصالت بعُد هنجاري )حسن فاعلي( بر بعُد كاركردي )حسن فعلي( است. در اين الگو

 گذاري،دهي و ارزشروح، با جهت ةمثاببه، پيشرفت مادي صرفاً جسم عمل است و فرهنگ چهار نوع عمل انساني

 .كند كه اين جسم در كدام مرتبه قرار گيردتعيين مي

. ارتقاي ماهيت: فرهنگ، دستاورد مادي را از سطح كنش خنثي فراتر برده و با تزريق نيت الهي، آن را به كنش 0

 سازد. برَنده و ابزار قرب بدل ميپيش

 شود. نظام انگيزشي معنوي، مانع از توقف در سطح مادي شده و موتور محرك كنشگر مي ة. انگيزش: با ارائ0

اصالت  بنابراين ؛شودآفرين ميهاي ضد پيشرفت و انحطاط. بازدارندگي: با تعيين خطوط قرمز، مانع از كنش9
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سان، دينست يا خير. بمادي در خدمت تعالي انساني ا ةكند كه توسعمطلق با فرهنگ است؛ زيرا فرهنگ تعيين مي

قتصاد و ا گونه كه روح بر بدن حاكم است، فرهنگ نيز غايتهمان ؛همساني ساختاري ميان فرد و جامعه برقرار است

ا ابزار رفاه ر هاي متعاليو نظام گراست كه دينكانوني تقابل با پارادايم مادي ةگر است. اين تمايز، نقطابزار تسهيل

كند. ازآنجاكه منشأ (. اين تقدم غايي، استراتژي تحول فرهنگي را ايجاب مي10/13/0939داند )مصباح يزدي، مي

زيربناي  ه،آموزش و رسان(، 055، ص0، ج0915مانند خانواده )مصباح، ، نهادهاي تربيتي (00)رعد:  تغيير در انفس است

با نگي است و مشکلات در ضعف فره ةلذا ريش ،(991ص ،0913حقيقي پيشرفت هستند )مصباح يزدي، 

)مصباح يزدي،  كردجهاد فرهنگي  بايد (01/15/0931فرهنگ )مصباح يزدي،  در عرصة اصلي گذاريسرمايه

ي بر اين اساس و با تأساست. علم و منطق  بازسازي الگوي پيشرفت، تنها سلاح مؤثر در اين جهادو  (01/01/0930

 (. 55ـ56ص ،0915)مصباح يزدي، است محورانبيا، راهبرد پيشرفت اصالتاً فرهنگ ةبه سير

بق پارادايم حاكميت ديني، (. ط11/10/0931در سطح ساختاري، فرهنگ محتوا و تمدن صورت است )مظاهري، 

هاي ( و در مقام تزاحم عملي، ارزش14/10/0939روح فرهنگ بايد در تمام نظامات اجتماعي اشراب شود )مصباح يزدي، 

يست. ن اقتضائات ماديالبته اين تقدم رتبي، نافي توجه به  ،(05/1/0934، مصباح يزدياند )فرهنگي بر منافع مادي مقدم

أمين اما پس از ت ،واجب، تأمين حد كفاف داراي اولويت زماني است تا بستر تربيت فراهم شود ةبر اساس منطق مقدم

ي انتخاب داف مياني براي بسترسازكفاف، تکثر مادي نبايد جايگزين كوثر فرهنگي شود. نهايتاً، عدالت و قدرت نيز اه

 (. 0931لذا پيشرفت نامتوازن و شکاف طبقاتي، با سلب امکان انتخاب، ناقض تکامل حقيقي است )مصباح يزدي،  ،آزادند

 
 ماده بودن اصالت فرهنگ و ابزاري، الگوي پيشرفت: 2شكل 
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 شناختيپيامدهاي معرفتو الزامات بازخواني دانش . 2ـ3

علوم ا ب عنوان نقشة راه سياستي، ساختار اجرايي و نهادهاي دخيل در پيشرفتبه ميان الگو يزدي الله مصباحآيت

و  باح يزديالله مصشناختي آيتمباني انسان آن الگو، تفکيك نموده است. طبق پشتيبان حامي وانساني و دانش 

عميقاً به  ،بلکه دانش پشتيبان آن الگوها نيزهاي رايج پيشرفت، تنها مدلمحور، نهپيشرفت فرهنگتعريف ايشان از 

ذاتاً  دانش رايج به دليل تعارضات بنيادين در مباني، چون؛ شودمي دايجا شناختيگسست معرفتكشيده شده و چالش 

ملي، مرهون  ةجانباستقلال همه و حفظ هويت جامعه. علاوه بر آن، اسلامي ناكارآمد است ةبراي تحقق اهداف جامع

 . (61ص ،0915فرهنگي و توليد علوم انساني بومي است )مصباح يزدي، استقلال 

 گرايي و ليبراليسمچالش در موضوع و فردگرايي معنوي در برابر جامعه. 2ـ3ـ1

لوم كه پس از موضوع، مسائل نيز عيکي از فاكتورهاي متمايزسازي علوم، موضوع است؛ همچنان مضاف ةفلسفطبق 

تبع بهيابد، مجرد تغيير مي حاوي بعد وقتي موضوع پيشرفت از انسان مادي به انساند. كنرا از يکديگر تفکيك مي

 مهيابد؛ چون موضوع تغيير كرده است. طبق ديدگاه علاشناخت نيز ضرورت ميي و دانش پيشرفتعلوم انسانبازسازي 

ه پيشرفت در اين الگو، ن. موضوع است رنفس مجرد مختا عنوان دارندة، انسان بهموضوع پيشرفت يزدي مصباح

رهنگي( ، نه انسان ابزارساز و نمادساز )انسان فنه انسان ليبرال )با غايت آزادي افقي( ،شناختي )اسير ساختار(انسان جامعه

 )با غايت قرب عمودي( است. مزيت راهبردي اين مدل فردگرايانه يا عبد صالح ، بلکه انسان سالكو حتي حيوان ناطق

هايي ر مدلد گذارد.بر عهدة فرد ميگذاري پيشرفت آن است كه مسئوليت اخلاقي را در سياست گراييدر مقابل جامعه

 اي براي سلب مسئوليت از كارگزاران تبديلاند، گاهي الزامات ساختاري به بهانهقائل وجوديكه براي جامعه اصالت 

عزيمت  ةهاي فردي نيستند، نقطتبلور اراده ، چون ساختارها چيزي جزيزدي الله مصباحاما در مدل آيت ،شودمي

گذار روي سياست اصلاح جامعه، بازگشت به عامليت فرد و تربيت كنشگر است كه مسيري مشخص و عملياتي را پيش

شناختي جامعه، تبيين پيشرفت اجتماعي بر حيثيت ابزاري نظامات استوار است. در دهد. با نفي اصالت هستيقرار مي

گذاري پيشرفت به معناي مديريت لذا سياست ،معه بستري اعدادي براي حركت اختياري افراد استاين نگاه، جا

ساختارهاي اجتماعي جهت تسهيل كمال آحاد انساني و كاهش اصطکاك محيطي با غايت قرب فردي است. بر اين 

 . دشوناساس، ساختارها نه براي كمال خود، بلکه براي شکوفايي كمالات انساني طراحي مي

سازي علوم، بر رعايت يك سير منطقي مشخص تأكيد دارد در تبيين لوازم اسلامي يزدي الله مصباحآيت

 ،0930شناختي صحيح تقدم دارد )مصباح يزدي، (. اين سير، بر اثبات مباني هستي061ص ،0930)مصباح يزدي، 

(، دانش 041ص ،0930اند )مصباح يزدي، شدهبنا  و اومانيستي ماترياليستي مباني(. برخلاف علوم رايج كه بر 044ص

لي عنوان حقيقت انسان و موضوع اص، وجود روح مجرد را بهو تعاليم وحياني جديد بايد ابتدا با اتکا به براهين عقلي

(. درنتيجه، ناكارآمدي دانش رايج، دقيقاً ريشه در اين دارد كه بدون 041ص ،0930پيشرفت اثبات كند )مصباح يزدي، 
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 ،0930شناسي، مستقيماً به سراغ تدوين علوم انساني رفته است )مصباح يزدي، بنيادين در انسان ةن مسئلحل اي

 (. 061ص

 شناسي و منطق عملتعارض در غايت. 2ـ3ـ3

 ةمثابهشود. در سطح مقصد، قرب الهي بتعارض بنيادين در موضوع، مستقيماً به تعارض در مقصد و مکانيسم منجر مي

يا حتي اهداف اومانيستي متمركزند، از  GDPمندي متعالي، الگوهاي رايج را كه بر اهداف مادي مانند رشد غايت

اني طبق مبكند؛ زيرا دهد. اين جابجايي در غايت، بحران دانشي ايجاد ميجايگاه هدف به جايگاه ابزار تقليل مي

ي جهانجهاني و آنيازهاي انسان در هر دو ساحت اينبايد به ن ، الگوي پيشرفتالله مصباح يزديشناختي آيتانسان

قد ابزار مفهومي فاجهاني و متعالي انسان نداشته باشد، حداقل دانش رايج پيشرفت اگر غيريت با نيازهاي آنپاسخ دهد. 

(. از منظر 10/10/0910باشد )مصباح يزدي، هاي سنجشي براي تحقق قرب الهي در سطح كلان مييا شاخص

؛ گذاري نهفته استغربي در جدايي دين از سياست و قانون ةناكارآمدي دانش توسع ة، ريشيزدي مصباح اللهآيت

ازد سهاي مذهبي جدا ميرا از ريشه فرهنگ و اخلاق جاي خدا به مردم تقليل داده وگذاري را بهتفکري كه حق قانون

 . (03ـ01ص ،0915)مصباح يزدي، 

، ع گذرابر مناف خير ماندگار يعني حاكميت محور،يشرفت فرهنگدر مدل پدر سطح مکانيسم نيز، منطق عمل 

قلانيت از عزمان بر حسن فاعلي و حسن فعلي، ، توجه همجويي بر بقاكمالهاي مادي و هاي معنوي بر گرايشگرايش

به ابزار توليد  انسان دليل تقليل عقلانيت ابزاري و ارتباطي به و گيردابزاري رايج در مدل انسان اقتصادي فاصله مي

 احالله مصبآيت ةشود. برخلاف اين رويکردهاي افقي، عقلانيت در منظوميا قرارداد اجتماعي، ناكارآمد تلقي مي

 ،0915مصباح يزدي، ) ماهيتي غايي و كاشف دارد كه هدف آن نه صرفاً وفاق، بلکه تعالي و قرب الهي است يزدي

 (. 36ـ11ص

اين بحران  ةنيست، بلکه تحول در دانش پشتيبان آن است. ريشپيشرفت سازي الگو بوميبنابراين مسئله صرفاً 

 الله مصباح(. آيت040ـ040ص ،0930گردد )مصباح يزدي، شناختي علوم رايج بازميدانشي، مستقيماً به مباني معرفت

( راه شناخت 093ص ،0930 )مصباح يزدي، اين علوم تصريح نموده است كه اين علوم نقد مبنايي مقام در يزدي

درنتيجه، مقصدي مانند  ؛(049ص ،0930دانند )مصباح يزدي، گانه ميواقعيات هستي را عملاً منحصر در حواس پنج

 شود. خارج مي ومعلاين  ةداير تخصصاً ازقرب الهي، 

يشرفت لگوي پاست. ا يا منابع شناخت علمي شناختي، بازنگري در همين مبانيبنابراين دومين الزام معرفت

عنوان منابع معتبر و مستقل شناخت، به رسميت شناخته كند كه عقل و معارف وحياني، بهايجاب مي محورفرهنگ

هاي غيرحسي كند كه اعتبار اين راهتأكيد مي يزدي الله مصباح(. آيت049و  041ص ،0930شوند )مصباح يزدي، 

اشد )مصباح يزدي، باعتبار بسياري از آنها از ادراكات حسي بيشتر ميتر از روش حسي و تجربي نيست، بلکه تنها كمنه
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 عنوان يك سليقه، بلکهتواند قرب الهي را نه به(. تنها در اين صورت است كه دانش جديد مي040ـ041ص ،0930

 پردازي قرار دهد. شناخت، مبناي نظريه عنوان يك حقيقت قابلبه

 شناسي آنم انساني اسلامي و روشضرورت استراتژيک توليد علو. 2ـ3ـ2

سازد. جاي اقتباس الگو آشکار مياين ناكارآمدي ذاتي، ضرورت استراتژيك توليد علوم انساني اسلامي را به

كند: اول، معيار كميت منفعت كه ناظر بر اين ضرورت را با دو معيار عقلاني تبيين مي يزديالله مصباح آيت

نامتناهي )اخروي( بر علوم با منفعت متناهي )دنيوي( است؛ دوم، معيار رجحان عقلي علوم با منفعت 

 د كردرا جايي ديگر وارمتخصصان طراز اول علوم انساني اسلامي  تواننمي به اين معنا كه ؛ناپذيريجايگزين

 (. 09/11/0911)مصباح يزدي، 

رفت يق از الگوي پيشتحول معرفتي، نيازمند تربيت متخصصاني است كه ضمن شناخت عم ةاين پروژ

ديد هاي تطبيقي و نقد عالمانه را داشته باشند. اين دانش جبر پارادايم وحياني و افکار رقيب، توانايي بحثمبتني

. (10/10/0910؛ 09/11/0911)مصباح يزدي،  بايد بر يقين تکيه زند جاي فرو رفتن در ظن، شك و گمان،هب

سازي علوم است كه شامل تبيين و نقد علوم رايج )نقد دروني و مبنايي( شناسي، همان فرآيند اسلامياين روش

 شودفکري جديد( مي ة( و تبيين و اثبات مباني علوم )تأسيس منظوم093-091ص ،0930)مصباح يزدي، 

(، با 040ص ،0930شناسي آغاز )مصباح يزدي، (. اين منظومه با معرفت049و  040ص 0930)مصباح يزدي، 

علوم انساني ختم  وضوععنوان مشناسي به( و به انسان044ص ،0930)مصباح يزدي، يافته دامه شناسي اهستي

 (. 061-043ص ،0930شود )مصباح يزدي، مي

 شناختيهاي معرفتشناسي پذيرش دانش رايج يا مغالطهآسيب. 2ـ3ـ3

شناختي فتبر خطاهاي معرتنيمبو ضرورت پذيرش دانش مناسب،  پذيرش دانش رايج بدون توجه به تعارضات بنيادين

، زديي الله مصباحآيت طبق ديدگاهشناختي ميان علم و نظام است. اين خطاها، خلط معرفت يکي ازعميقي است. 

نظام  اما نظام، مانند ،تواند امري خنثي و مشترك باشدعلم به معناي كشف روابط تجربي )نه علم رايج غربي( مي

مدار مانند نظام دهد كه يك نظام ارزشاين مغالطه زماني رخ مي. هنجاري است اقتصادي يا نظام مديريت كاملاً

آن نظام  ةه لازمهايي مانند ربا كدرنتيجه، تکنيك ؛پرستي، در لباس علم خنثي ارائه شودداري با ايدئولوژي پولسرمايه

 . (15ـ16ص ،0915؛ 0931 ؛05/11/0934شوند )مصباح يزدي، غلط ضرورت علمي تلقي مي هستند، به

گرايانه، اديبر اصول مهاي مبتنياين خلط حتي در فرضيات بنيادين علوم نيز ريشه دوانده است؛ جايي كه گزاره

كه ها درحاليفرض(. پذيرش اين پيش044ص ،0930شوند )مصباح يزدي، معرفي مي« و خنثي قطعيعلم »عنوان به

. سازدرا از اساس ناكارآمد مي رايج (، دانش پيشرفت041ص ،0930، آنها نافي روح مجرد است )مصباح يزدي ةريش

مراتب هاي فني براي مشکلات فرهنگي و ناديده گرفتن سلسلهحلشناختي دوم، اصالت دادن به راهخطاي معرفت
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چون كاهش جمعيت، نشان فرهنگي و اجتماعي در تحليل معضلاتي  يزدي الله مصباحشناختي است. آيتروش

اين مورد،  لذا اتکا به دانش فني در ،فرهنگ بيگانه است ة، بلکه سلطنيست دانش پزشکي منشأ مشکل دهد كهمي

تلازم فرهنگ  ة(. خطاي سوم نيز مغالط15/01/0931برگ است )مصباح يزدي،  و غفلت از ريشه و پرداختن به شاخ

رهنگ غربي وچراي فچونمستلزم پذيرش بي و تمدن است؛ يعني اين ادعاي ناصواب كه دستيابي به پيشرفت مادي،

 . (0931است )مصباح يزدي، 

 پيامد نهايي ةمثابوارونگي اهداف و حاكميت منطق سكولار به. 2ـ3ـ0

ذيرش اين پ ةمحور در سطح مديران است. ريشپيامد نهايي اين خطاها، وارونگي كامل الگوي پيشرفت فرهنگ

 شمارندته است كه هنگام تزاحم با امور مادي، امر مادي را مقدم ميدر نگاه ابزاري كارگزاران به دين نهف

(، در مقام 06/00/0936اين مديران كه متأثر از فرهنگ الحادي غرب هستند )مصباح يزدي،  (.0931)مصباح يزدي، 

اين . (14/10/0939دهند )مصباح يزدي، جويي را رها كرده و اصالت ماده را مبناي عمل قرار ميتزاحم، منطق كمال

 شوديم مادي، جايگزين پيشرفت فرهنگي الهي ةكه توسعايگونهگردد؛ بهها ميفرآيند منجر به وارونگي اولويت

(. در نهايت، اين جابجايي هدف و ابزار، به هژموني فرهنگ مادي بر فرهنگ الهي در 10/10/0910)مصباح يزدي، 

 . (11/15/0934انجامد )مصباح يزدي، راهبرد پيشرفت مي

مباني  سازي علوم شامل بازتعريفشناختي براي جلوگيري از اين وارونگي، فرآيند اسلاميدر مقابل، سازوكار روش

عنوان حقيقتي (. در اين مسير، ابتدا موضع علم در برابر دين به060ص ،0930شناختي است )مصباح يزدي، دين

تثبيت سعادت اخروي و تأثير اعمال اختياري انسان بر (. با 060ص ،0930شود )مصباح يزدي، وحياني مشخص مي

هاي علم، تمام نظريات در ساحت ةعنوان غايت حقيقي در اصول موضوع( به060ص ،0930آن )مصباح يزدي، 

معرفتي  ةمايسان، تقدم فرهنگ در بنگيرند. بدينمختلف مديريتي و سياسي، ناگزير در خدمت آن غايت قرار مي

 . گرددو تضمين ميدانش، نهادينه 

 سازي نهايي و ماتريس استنتاجسيستم. 2ـ0

ه راهبردها، ب شناسيي انسانسازي روش استنتاج منطقي و نشان دادن چگونگي گذار از مباندر نهايت، براي عملياتي

وان عنبه (0)دهد كه چگونه مباني مستخرج در جدول گردد. اين جدول نشان ميترسيم مي ذيلماتريس استنتاجي 

، لزوماً به استنتاج احکام راهبردي (x) صغراي قياسعنوان به، در مواجهه با مسائل عيني پيشرفت (A) كبراي قياس

 . شوندمنجر مي (K) و الزامات تحول در ساحت دانش (P) در سطح الگوي عمل
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 (A) شناختياز مباني انسان (K) و اقتضائات دانشي (P) : ماتريس استنتاج الگوي راهبردي2جدول 

ف
ردي

 

(: قواعد صرفاً Aكبراي قياس )

 شناختيانسان

صغراي قياس 

(X چالش يا :)

 عيني ةمسئل

(: الگوي راهبردي و P) 1 ةنتيج

 سياستي

(: اقتضائات و الزامات K) 3 ةنتيج

 دانشي

1 

تجرد و اصالت روح: انسان 

تركيبي از روح و بدن است كه در 

آن روح )معنا( اصالت و 

 فرماندهي دارد و بدن ابزار است 

نسبت فرهنگ و 

 بعد مادي جامعه

)ساختار كلان 

 جامعه(

ساختارهاي تقدم رتبي فرهنگ بر 

: جامعه بايد تابع ساختار مادي

لذا فرهنگ )روح  ،انسان باشد

البد جامعه( حاكم )ك جسمجامعه( بر 

 است 

نقد ساختارگرايي مادي: ابطال 

نظرياتي كه فرهنگ را روبنا 

ضرورت تدوين  ،دانندمي

 شناسي بر مبناي اصالتجامعه

 معنا  نفس و

3 

طلب: انسان  نهايتبي گرايش

داراي فطرتي است كه با هيچ 

لذت مادي و محدودي اشباع 

 جويي نامتناهي( شود )كمالنمي

توسعه و پارادايم 

 رفاه

تغيير جهت از رفاه به تكامل: چون 

به آرامش انسان با رفاه مادي 

، هدف پيشرفت بايد پاسخ رسدنمي

 )حيات جود انسان به بعُد نامتناهي

 طيبه( باشد 

سازي: عبور از تحول در شاخص

)مثل  و مادي صرف هاي كميشاخص

تلفيقي و  هايدرآمد سرانه( به سنجه

قامة شعاير ديني، ميزان ا)مثل  معنوي

 مناسک ديني، ايثار، تعاون و... 

2 

حركت جوهري و اشتدادي: 

انسان موجودي ايستا نيست، 

بلكه رونده و در حال شدن دائمي 

 سوي مبدأ هستي است به

نقش دولت و 

در  گذاريقانون

ارتباط با هدايت 

 انسان

ساز صعود: دولت نبايد دولت زمينه

 بايد صرفاً ناظم امور باشد، بلكه

حركت بسترهاي گر تسهيل

 صعودي و رفع موانع رشد باشد

طرفي طرف: رد بينقد ليبراليسم بي

رد نظريات  ،ارزشي دولت

 ضرورت توليد دانشتوتاليتاريسم، 

حقوقي و سياسي هدايتگر )نه صرفاً 

 ( و نه رهاسازي گرتنظيم

3 

تأثير نيت در شاكله )اصالت حسن 

به عمل انسان  فاعلي(: ارزش

كيفيت اراده و نيت دروني اوست، 

 فيزيكي عمل  نه صرفاً شكل

مديريت و 

كارآمدي 

 سازماني

حاكميت اخلاق بر تكنيک: كارآمدي 

حقيقي زماني است كه سازمان 

به رشد اخلاقي كارگزار شود،  منجر

 نه فقط سود بيروني 

هاي رفتارگرا: رد سيستم الگوينقد 

أسيس ت ،پاداش/تنبيه صرفاً بيروني

بر ريت اسلامي مبتنيمدي

 هاي توحيديانگيزش

0 

مراتب قوا )حاكميت عقل سلسله

 ۀبر غريزه(: در انسان سالم، قو

 ۀكنندعاقله بايد مدير و كنترل

 مدت باشد اميال غريزي و كوتاه

گيري و تصميم

تخصيص منابع 

 )اقتصاد(

عقلانيت غايي در تخصيص: 

هاي خير دهي به پروژهاولويت

)مصالح بلندمدت( بر سود ماندگار 

 هاي زودگذر(آني )لذت

نقد انسان اقتصادي: ابطال فرض 

عنوان تنها طلبي شخصي بهنفع

تأسيس اقتصاد هنجاري  ،محرك

 انديشيبر ايثار و عاقبتمبتني

 گيرينتيجهبندي و جمع

از  دانشي آن و اقتضائات الگوي پيشرفت، شناختيوار ميان مباني انساناين پژوهش با هدف تبيين نسبت منظومه

 با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و با رويکردهاي تحقيق كه انجام شد. يافته الله مصباح يزديآيت ديدگاه

ه دهد كه اين نسبت، ناستخراج گرديد، نشان مي صورت مشخص با الهام از روش شهيد صدرو بهبازسازي عقلاني 

در سه  پس از استخراج چارچوب ديدگاه علامه مصباح يزديطقي است. يك توافق عرضي، بلکه يك تلازم من

 .شودبندي ميصورت ذيلنتايج نهايي در سه سطح سازي، سطح روبنايي، زيربنايي و سيستم



  63 . . .و الله فصيحي امان/  ...محورفرهنگ شرفتيالگوی پ با شناختیمبانی انسان ن نسبتييتب

 : تقدم غايي فرهنگ بر ماده(P). استنتاج الگوي راهبردي 1

مندي وح و غايتاصالت ر شناسي چوناني انسانمبدر پاسخ به ضرورت تبيين الگو، اين پژوهش اثبات نمود كه پذيرش 

محور، ماهيت پيشرفت را از يك حركت افقي مادي به يك حركت جوهري اشتدادي يا همان تکامل تغيير قرب

دانند، سکولار كه فرهنگ را متغيري ابزاري براي رشد اقتصادي مي ةدهد. در اين الگو، برخلاف نظريات توسعمي

لذا راهبرد عملياتي حاصل از اين مباني،  ،شودوم و غايت اصيل پيشرفت تعريف ميفصل مق ةمثابفرهنگ به

مادي تنها در صورت ايفاي نقش بستر اعدادي براي تعالي معنوي، واجد ارزش  ةسازي است كه در آن، توسعانسان

 منطق تقدم فرهنگ بر ماده در اين منظومه است.  ةكنندخواهد بود. اين يافته دقيقاً تبيين

 : ضرورت تحول در دانش پيشرفت(K)شناختي . اقتضائات معرفت3

يعني  ،ها نشان داد كه تغيير در موضوع پيشرفتست. يافتها دومين دستاورد پژوهش، تبيين الزامات دانشي اين الگو

اكه علوم جانجامد. ازآنانسان، لزوماً به ابطال صلاحيت دانش پشتيبان فعلي كه همان علوم انساني سکولار است مي

لگوي پيشرفت اند، تبايني ماهوي با غايات اشناسي ماترياليستي و عقلانيت ابزاري بنا شدههستي ةانساني مدرن بر پاي

که يك الزام اخلاقي، بل ةلذا بازخواني دانش پيشرفت و توليد علوم انساني اسلامي، نه يك توصي ،محور دارندتعالي

 شود. ساختاري براي كارآمدي الگو محسوب مي

 . انسجام دروني و گسست پارادايميک2

 و در محور شناختي جامعهنشان داد كه ايشان با نفي اصالت هستي يزديالله مصباح آيت ةمند انديشبازسازي نظام

يشرفت كند. در اين الگو، پگرايي سکولار ترسيم مي، مسيري متمايز از جامعهقرار دادن انسان سالك و يا عبد صالح

ي هويتي مستقل نداشته و برآيند كمالات فردي آحاد جامعه است. اين نگاه، راهبرد پيشرفت را از ساختارگرايي اجتماع

ا ارز با حسن فعلي يدهد كه در آن حسن فاعلي يا نيت الهي، همصرف به سمت تربيت كارگزار صالح سوق مي

 گيرد. اصلي ارزيابي پيشرفت قرار مي ةكارآمدي فني، سنج

آورد كه  گذاري، چارچوبي را فراهمشناسي تا سياستاستنتاجي از هستي ةلول يك خط ة، اين مقاله با ارائدر نهايت

هاي ريزيراه تحول در برنامه ةعنوان مبنايي براي بازخواني انتقادي سندهاي بالادستي پيشرفت و نقشتواند بهمي

 كلان فرهنگي و علمي مورد استفاده قرار گيرد.
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 منابع

 . كريم قرآن

 . آموزشي و پژوهشي امام خميني ة. قم: مؤسسدرآمدي به شناخت جامعه(. 0419پور، قاسم )ابراهيمي
 تهران: كلمه.  .شناسي توسعهجامعه(. 0910ازكيا، مصطفي )

 . 16ـ51(، 09)01، ييتحقيقات جغرافيانيافتگي. هاي توسعه(. نظريه0930ازكيا، مصطفي )
، معرفت فرهنگي اجتماعي. الله مصباح يزديگرايي روشي در علوم انساني اسلامي از منظر آيت(. كثرت0411پرهيزكار، غلامرضا )

 . 41ـ00(، 0)09

 .09ـ0، 00 ،اجتماعي ةريزي رفاه و توسعبرنامهاقتصادي، اجتماعي و سياسي.  ةفرهنگي ضرورت توسع ة(. توسع0934پناهي، محمدحسين )
 محمدي. تهران: گل آذين.  نوراترجمة  .توسعه: فرهنگ، اقتصاد، جامعه ةنظري(. 0936پيترز، جان ندروين )

 . 011ـ11(، 0)1، معرفت اقتصاد اسلامي(. چيستي و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي. 0934توكلي، محمدجواد )
، معرفت اقتصاد اسلامي. مصباح يزدي اللههاي آيت(. ساختار انگيزشي انسان اقتصادي با تأكيد بر انديشه0410توكلي، محمدجواد )

 . 40ـ06(، 0)09
 المللي ترجمه و نشر المصطفي. قم: مركز بينپيشرفت در اسلام(. 0934) ، نظري، نصرالله و نظري، محمدعليثابت، سيدعبدالحميد

 و مركز پژوهشي كاربردي اقتصادي اجتماعي قدر. 
اح الله مصباساس ديدگاه آيت هدف و كمال نهايي انسان در علوم انساني اسلامي بر(. نقش 0411راد، صفدر )فر، عليرضا و الهيجليلي

 . 011ـ39(، 0)09، معرفت فرهنگي اجتماعي. يزدي
 . 004ـ11(، 6)0 ،راهبردها در نظريات اقتصاد توسعه. (. فراز و نشيب0913حقيقي، ايمان )

الله العظمي استان خراسان شمالي. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت (. بيانات در ديدار جوانان09/19/0930اي، سيدعلي )خامنه

 / .https://khl.ink/fايخامنه
  /https://khl.ink/f. مشهد يدانشگاه فردوس انيدانشجو داريدر د يرهبر معظم انقلاب اسلام اناتيب(. 06/10/0915اي، سيدعلي )خامنه

مي الله العظديدار استادان و دانشجويان كردستان. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت(. بيانات در 01/10/0911اي، سيدعلي )خامنه

 / .https://khl.ink/fايخامنه

 . آموزشي و پژوهشي امام خميني ة. قم: مؤسسشناسيانسان(. 0910) رجبي، محمود

 . 010ـ19(، 10)03، قبساتني. پيشرفت با رويکردي عرفا ةشناسي وحياني نظري(. مباني انسان0939رودگر، محمدجواد )

آيين . الله مصباح يزدي(. بررسي چيستي علوم انساني اسلامي از ديدگاه آيت0935خاني، آسيه )سليماني اميري، عسکري و گنج
 . 11ـ61(، 99)3، حکمت

 .05ـ1(، 9)06، فرهنگي اجتماعيمعرفت . الله مصباح يزديتأثيرات متقابل فرد و جامعه از ديدگاه آيت (.0419الدين، سيدحسين )شرف

بحاث مركز الأقم: للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر.  التابعةالتحقيق  لجنةتحقيق: . اقتصادناق(. 0404صدر، سيدمحمدباقر )
 للشهيد الصدر.  التخصّصيةوالدراسات 

مطالعات . منظر علامه محمدتقي مصباح يزدي(. موانع پيشرفت جوامع اسلامي از 0410اكبر و عبدالمحمدي، حسين )عالميان، علي
 . 41ـ06(، 34)01، معرفي در دانشگاه اسلامي

جمه المللي ترمركز بينقم: . شناسي پيشرفتمباني انسان(. 0939)، نظري، نصرالله، نظري، محمدعلي و جوادي، علي اللهفصيحي، امان
  .و نشر المصطفي



  41 . . .و الله فصيحي امان/  ...محورفرهنگ شرفتيالگوی پ با شناختیمبانی انسان ن نسبتييتب

 . 93ـ06، (0)0، سياست كاربردي. الگوهاي توسعه و كاربري آنها در ايران اسلامي(. نظريات و 0931الله علي )قنبري، فرج

 آموزشي و ةاحمدحسين شريفي. قم: مؤسس :. تحقيق و نگارشنقد و بررسي مکاتب اخلاقي(. ب0911مصباح يزدي، محمد تقي )
 . پژوهشي امام خميني

الله رساني آثار آيتعلوم انساني اسلامي. پايگاه اطلاع ةراه توسع جوان انقلابي در ة(. وظيف10/10/0910مصباح يزدي، محمدتقي )
 . مصباح يزدي

 https: //noo. rs/N0Qmsرساني حوزه. (. نقش فرهنگ در زندگي انسان. پايگاه اطلاع14/10/0939) يمصباح يزدي، محمدتق
الله رساني آثار حضرت آيتپايگاه اطلاع(. فرهنگ ديني، پادزهر معضلات اجتماعي. 15/01/0931مصباح يزدي، محمدتقي )

 .مصباح يزدي

الله رساني آثار حضرت آيت(. معيارهاي پيشرفت و توسعه از ديدگاه قرآن. پايگاه اطلاع11/15/0934مصباح يزدي، محمدتقي )
 .مصباح يزدي

آموزشي و پژوهشي  ةمحمدحسين اسکندري. قم: مؤسس :. تحقيق و نگارشاخلاق در قرآن(. 0915مصباح يزدي، محمدتقي )
 . امام خميني

 .آموزشي و پژوهشي امام خميني ةعبدالجواد ابراهيمي. قم: مؤسس :. تحقيق و نگارشتهاجم فرهنگي(. 0915مصباح يزدي، محمدتقي )

 قرآن. تهران: شركت چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي.  ديدگاه(. جامعه و تاريخ از 0913مصباح يزدي، محمدتقي )
 . آموزشي و پژوهشي امام خميني ةقم: مؤسس .سازيشناسي براي خودخود(. 0910مصباح يزدي، محمدتقي )

و  آموزشي ةرضا متقي فر. قم: مؤسسغلام :. تحقيق و نگارشنيازهاي مديريت اسلاميپيش(. الف0911مصباح يزدي، محمدتقي )
 . پژوهشي امام خميني

 . آموزشي و پژوهشي امام خميني ة. قم: مؤسسشناسي )در مجموعه مشکات(انسانالف(. 0911مصباح يزدي، محمدتقي )
آموزشي و پژوهشي  ةمحمود فتحعلي. قم: مؤسس :. تهيه و تنظيمشناسي در قرآنانسان(. ب0911مصباح يزدي، محمدتقي )

 .امام خميني
 . آموزشي و پژوهشي امام خميني ةعلي مصباح. قم: مؤسس :. تحقيق و نگارشعلم و دين ةرابط(. 0930يزدي، محمدتقي ) مصباح

آموزشي و پژوهشي  ةاحمدحسين شريفي. قم: مؤسس :تحقيق و نگارش .اخلاق ةفلسف(. 0934مصباح يزدي، محمدتقي )
 . امام خميني

آثار  رسانيانسانيت و رسيدن به قرب الهي، همان پيشرفت حقيقي است. پايگاه اطلاع(. تکامل در 0931مصباح يزدي، محمدتقي )

 . الله مصباح يزديآيت
 . الله مصباح يزديرساني آثار آيتهاي اسلامي در امور مديريتي. پايگاه اطلاع(. جايگاه آموزه05/11/0934مصباح يزدي، محمدتقي )

المعارف بزرگ اسلامي.  ةهايي كه براي رفاه زندگي است حيواني است. مركز دايرپيشرفت(. 01/01/0930مصباح يزدي، محمدتقي )

https://www.cgie.org.ir/fa/news/ . 
 . در راه حق ة. قم: مؤسساخلاق ةحول فلسف ةكلم(. تاي)ب يمحمدتق، يزدي مصباح

امي در مسير توليد علوم انساني اسلامي. پايگاه ؛ گآموزشي و پژوهشي امام خميني ة(. مؤسس09/11/0911مصباح يزدي، محمدتقي)
 . الله مصباح يزديرساني آثار آيتاطلاع

 تهران: صدرا. . آثارمجموعه(. 0915مطهري، مرتضي )

 .https: //rasanews. ir/002MJO. خبرگزاري رسا. الله مصباح يزديفکري تمدني آيت ة(. منظوم11/10/0931مظاهري، ابوذر )
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ها و ايجاد تعهد: تحول نهادهاي حاكم بر انتخاب عمومي در انگلستان قرن تشکل(. 0931نورث، داگلاس سي و وينگاست، بري آر )
 اصلان قوجاني. تهران: پويش فکري توسعه.  ة. ترجمهفدهم

جورج هومنز با رويکرد « جتماعيا ةمبادل» ةشناختي فردگرايي در نظريرويکرد روش ة(. مقايس0419يزداني، مهدي و پارسانيا، حميد )

 .44ـ01(، 9)06، معرفت فرهنگي اجتماعي«. استاد مصباح يزدي« فردگرايي»
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Abstract 
The purpose of this study was to identify and explain the semantic patterns 
of emotional education and strengthening emotional powers from the 
perspective of the Holy Qur’an and to provide a practical framework for 
educational and training systems. Using a qualitative research method with 

a content analysis approach, as well as library and documentary methods, 
and utilizing the tool of extracting authentic Quranic interpretations (such 
as Tafsir al-Mizan and Nemoneh) and using scientific sources, this research 
was conducted. The research findings showed that of the total coding (30 
codes), 40 percent (120 codes) are about what, 30 percent (90 codes) are 
about why, and 30 percent (90 codes) are about how to educate emotionally 
and strengthen emotional powers. This indicates the Holy Qur’an's 
emphasis on the nature and essence of emotional education, and then its 
importance and methods. The highest frequency belongs to the themes of 
the nature of emotional education (40 codes), principles of emotional 
education (30 codes), and methods of cultivating emotions (30 codes), 
which shows that emotional education in the Holy Quran must be 
accompanied by a monotheistic orientation and emotional balance. A three-
dimensional model (cognitive, behavioral, spiritual) based on the principles 
of monotheism, balance, and comprehensiveness was also presented. This 
model helps improve students' emotional health and reduce challenges such 
as anxiety by emphasizing the strengthening of positive emotions (love, 
patience, gratitude) and the control of negative emotions (anger, jealousy) 
through reflective, practical, and motivational methods. 

Keywords: content analysis, emotional education, strengthening emotional 

powers, Qur’an. 
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 پژوهشينوع مقاله: 

 قرآن در قوای احساسی تقویت و عاطفی تربیت مضمون تحلیل

  رانيا، تهرانام نور، يپ دانشگاه تی،يگروه علوم ترب ارياستاد/          محمود شرفي sharafi.dr@pnu.ac.ir 
 haydar592001@pnu.ac.ir ، تهران، ايرانتهران پيام نور، دانشگاه علوم تربيتياستاديار گروه / پور ليدر اسماعيح

 92/44/4101ـ پذيرش:  02/02/4101دريافت: 

 دهيچك
تبيين الگوهاي معنايي تربيت عاطفي و تقويت قواي احساسي از منظر شناسايي و پژوهش حاضر،  هدف

بود. در اين پژوهش از روش هاي آموزشي و تربيتي چارچوبي كاربردي براي نظام ةقرآن كريم و ارائ
ا ابزار اي و اسنادي، باز طريق روش كتابخانهها تحقيق كيفي با رويکرد تحليل مضمون استفاده و داده

هاي پژوهش گردآوري شد. يافته از تفاسير معتبر قرآني )مانند الميزان و نمونه( و منابع علميبرداري فيش
 31) درصد 91چيستي،  دربارة( كد 001) درصد 41، (كد 911) هاكدگذاري كل مجموع نشان داد كه از

. ندهست احساسي قواي تقويت و عاطفي تربيت چگونگي دربارة( كد 31) درصد 91 چرايي و دربارة( كد
 هايوشر و اهميت سپس و عاطفي تربيت ماهيت و چيستي بر كريم قرآن تأكيد دهندةنشان امر اين
 91) عاطفي تربيت ، اصول(كد 41) عاطفي تربيت ماهيت مضامين به متعلق فراواني بيشترين. است آن
 اب بايد كريم قرآن در عاطفي تربيت دهدمي نشان كه است( كد 91) عواطف پرورش هايروش و( كد

( ويشناختي، رفتاري، معن) بعديسه الگويي باشد. همچنين همراه عاطفي تعادل و توحيدي گيريجهت
 مثبت عواطف تقويت بر تأكيد با الگو اين. شد ارائه جامعيت و توحيدمحوري، تعادل اصول برمبتني

انگيزشي،  و تأملي، عملي هايروش طريق از( خشم، حسد) منفي عواطف مهار و( محبت، صبر، شکر)
 كند.مي كمك اضطراب مانند هاييچالش كاهش و آموراندانش عاطفي سلامت بهبود به

 .قرآناحساسي،  يقوا تيتقواطفي، ع تيترب، مضمون ليتحل ها:كليدواژه
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  40 . . .و  محمود شرفي/  قرآن در قوای احساسی تيتقو و عاطفی تيترب مضمون ليتحل

 مقدمه

 تيو هدا در پرورش انسان متعادل يمحور ينقش، ياسلام يتينظام ترب يدياز ابعاد كل يکيعنوان به يعاطف تيترب

 يز زندگا يناش يروان يهاو چالش يعاطف يهايدگيچيكه با پ يامروزه در جهان. كنديم فايا يكمال معنو يسواو به

. است افتهي تياهم شياز پ شيرشد انسان ب ياز ابعاد اساس يکيعنوان به يعاطف تيمدرن مواجه است، توجه به ترب

 عواطف و احساسات كه است چندبعُدي موجودي كريم، انسان قرآن هايآموزه اساس بر ويژهبهاسلامي،  ديدگاه در

. هستند رگذارتأثي نيز خداوند به تقرب و كمال مسير در دهند، بلکهمي تشکيل را اشوجودي هويت از بخشي تنهانه او

 كه دهدمي ارائه عواطف پرورش و مديريت زمينة در عميقي هايالهي، راهنمايي و غني منبعي عنوانبه كريم قرآن

از  يناش يعاطف يهامعاصر، با توجه به چالش يايدر دن. گيرد قرار عاطفي تربيت براي عملي و نظري مبناي تواندمي

ها آموزه نيا ليو تحل يبه بازخوان ازين، يو كاهش همدل يعاطف ياضطراب، انزوا ريمدرن، نظ يزندگ يهايدگيچيپ

 (. 0410آباد و رضي، )حسيني دولت شودياحساس م شياز پ شيب

و پرورش عواطف، احساسات و  تيريهدفمند است كه با تمركز بر مد ينديفرا يعاطف تيتربم، يدر قرآن كر

 يبه معنا« عطَفََ » ةواژ ةشيمفهوم از ر ني. اسازديو تقرب به خداوند رهنمون م يانانسان را به تعادل روجانات، يه

د مانن ي،اخلاق يهاو ارزش يعمل يصورت الگوهابه يقرآن اتيو در آ رديگينشئت م يرخواهيو خ محبتل، يتما

و  وسفيمانند داستان حضرت ا، يانب يهاداستان ةبا ارائ مياست. قرآن كر افتهي يو شکر تجل يرحمت، صبر، همدل

(، 00 :)روم يت در روابط خانوادگمودّ  مانند محبت و يي،هابر ارزش دي(، و تأك01 :وسفيصبر او در برابر مصائب )

بلکه با د، كنيكمك م ياحساس يقوا تيتنها به تقوچارچوب نه ني. ادهديارائه م يعاطف تيترب يجامع برا يچارچوب

از نظام  يعنوان بخشدر قرآن به يعاطف تي. تربسازديم تركينزد يانسان را به رشد معنو، يل اخلاقيپرورش فضا

 قياز طرند، يفرا نيشده است. ا يطراح يو معنو يشناخت، يعاطف يهاجنبه انيتعادل م جاديبا هدف ا نگر،كل يتيترب

تا در مواجهه  كندي(، به انسان كمك م063 :عمرانآل) يدر برابر خواست اله ميچون توكل و تسل ييهاآموزش ارزش

 . ابديدست  يبه آرامش درون، يمانند اضطراب و ناكام، يزندگ يهابا چالش

 ديبا تأك مي. قرآن كركننديانسان عمل م يو معنو يبعد ماد نيب يعنوان پلعواطف به، ياسلام يتينظام ترب در

و  يانسان قيعم يوندهايپ جاديا يبرا يعنوان عامل(، عواطف را به00 :)روم« مودة»و « رحمة»چون  يميبر مفاه

 ييبر توانا گلمن كه يةمانند نظر، يمدرن هوش عاطف يهاهينظر اب دگاهيد ني. اكنديم يمعرف يانسجام اجتماع تيتقو

 يعواطف مثبت مانند محبت و همدل، ياسلام تيدارد. در ترب ييراستادارد، هم دياحساسات تأك تيريدرك و مد

رت داستان حضونه، نم ي. براشونديپرورش داده م ياخلاق ليو فضا دهيپسند يرفتارها يبرا ييهاعنوان محركبه

است كه صبر و بخشش  يزندگ يهاعواطف در مواجهه با چالش تيريبرجسته از مد يا( نمونه00 :وسفي) وسفي

مانند  ياتيمانند خشم و حسد كه در آ يعواطف منفگر، يد ي. از سوكنديم جيسازنده ترو يعاطف يهاعنوان پاسخرا به
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 کرديرو ني. اشونديم تيريو توكل بر خدا مد يخودكنترلآموزش  قياز طراند، گرفته( مورد توجه قرار 013بقره ) ةسور

عنوان هبلکه ب، يعيطب يهاعنوان واكنشتنها بهاست كه عواطف را نه ياسلام يتينظام ترب تيجامع ةدهندنشان

 . (0913ي، باقر) نديبيم يو اخلاق يرشد معنو يبرا يفرصت

است.  يشد شناختو ر يريادگي نديآنها بر فرآ ريتأث، ياسلام يتينقش عواطف در نظام ترب يديكل يهااز جنبه يکي

عنوان (، عواطف را به51 :و خضر )كهف يمانند داستان حضرت موسها، ليها و تمثبا استفاده از داستان ميقرآن كر

، يگفتمانند ش ي،احساسات ختنيها با برانگداستان ني. ارديگيم كارفهم به قيآموزش حکمت و تعم يبرا يابزار

الگوها،  نياز ا يريگبا بهره انيمرب، ياسلام يتي. در نظام تربكننديم ليرا تسه ترقيعم يريادگيو تأمل،  يكنجکاو

مثال، عنوانشود. به تيتقوآنها  يتيو رشد شخص يريادگي ةزيكنند كه انگ تيهدا ياگونهرا به انيعواطف مترب تواننديم

 يتنها حس قدردانمثبت، نه ةعاطف كيعنوان ( به1 :مي)ابراه« لئَنِْ شکَرَتْمُْ لأزَيِدنََّکمُْ»مانند  ياتيدر آ« شکر»بر  ديتأك

واطف ع نيارتباط ب ني. ادهديو مسئولانه سوق م رخواهانهيخ يرفتارها يسوبلکه او را بهدهد، يرا در فرد پرورش م

ارد كه بر د يهمخوان ياجتماعي ـ عاطف يريادگي يةند نظرمانن، مدر يتيترب يشناسروان يهاافتهيبا ، يريادگيو 

 . (0931)صنوبري،  كنديم ديتأك يو اجتماع يليعواطف در بهبود عملکرد تحص تياهم

مثبت  پرورش عواطف، يگسترده است. در سطح فرد زين ياسلام يتينقش عواطف در نظام ترب يعمل يكاربردها

سطح  منجر شود. در يمانند افسردگ يبه بهبود سلامت روان و كاهش مشکلات عاطف توانديو محبت م يمانند همدل

بر  قرآن ديمثال، تأك ي. براكنديو كاهش تعارضات كمك م يانسجام اجتماع تيبه تقو کرديرو نيا، ياجتماع

در  يآموزش يهابرنامه يبرا ييعنوان مبنابه توانديمرخواهانه، يعاطفه و رفتار خ كيعنوان ( به31 :)نحل« إحسان»

 دتوانيمضمون عواطف در قرآن م ليتحل، يپژوهنيد ةدر حوزن ي. همچنرديها مورد استفاده قرار گمدارس و خانواده

مدرن  تيو ترب يشناسبا علوم روان يارشتهنيب يوگوگفت سازنهيكمك كند و زم ياسلام يتيترب اتيادب ينابه غ

، ياطفع يهاجنبه نيبر تعادل ب ديبا تأك ياسلام يتينقش عواطف در نظام ترب، تي. در نها(0916)شکوهي،  باشد

 . دهديارائه م ياله يهاو متعهد به ارزش تعادلم ييهاپرورش انسان يجامع برا يچارچوب، يو معنو يشناخت

 غرب يزندگ سبك از تقليد و تکنولوژي پيشرفت شاهد روز هر كه ايجامعه در انسان عاطفي تربيت ضرورت

 خشم، از رپ و ناامن افراد زندگي محيط و ،است ديني و قرآني فضاي از افراد از بسياري شدن دور آن نتيجة و هستيم

 آمار افزايش با درنتيجه و زنند،مي هر كاري به دست خود عاطفي نيازهاي ارضاي براي افراد و است، نفرت و كينه

هستند،  دلسوز و پذير، مهربانمسئوليت فردي خانواده محيط در افراد بسياري از. هستيم مواجه اجتماعي هايناهنجاري

 خود يشخص منافع دنبال فقط و كندمي احاطه را آنها قلب گذارند، قساوتمي جامعه محيط به پا افراد كه هنگامي اما

 جامعة يجه،درنت زنند؛مي دامن جامعه مشکلات به ناخواسته و هستند تفاوتبي جامعه اتفاقات به نسبت و باشندمي

 وحياني كتابي عنوانكريم به (. قرآن0410زاده بيدگلي ، دارد )دلال عاطفي بعد تربيت به نياز زماني هر از بيش امروزي
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 ، ازانسان وجودي ابعاد متعادل پرورش براي عميق، راهکارهايي تربيتي هايآموزه ارائة بشر، با هدايت براي جامع و

 هايگرايش و عواطف، احساسات، هيجانات مديريت شامل عاطفي كه تربيت. است كرده عاطفي فراهم بعد جمله

 ايفا جوامع و افراد زندگي كيفيت ارتقاي و معنوي سلامت رواني، تقويت تعادل ايجاد در كليدي است، نقشي فردي

 كارآمد حلراه كي عنوانبه ديني، بلکه ضرورت يك عنوانبه تنهانه قرآني هايآموزه برمبتني عاطفي كند. تربيتمي

اودانه، ج و عميق الگوهاي ارائة با كريم قرآن. است مطرح مدرن انسان رواني و عاطفي نيازهاي به گوييپاسخ براي

 هك شرايطي در ويژهكند، به فراهم امروزي جوامع در همدلي تقويت و عواطف پرورش براي جامع چارچوبي تواندمي

 تربيت هب رو توجهازاين است؛ افزايش روبه مدرن زندگي سبك دليل به افسردگي و اضطراب نظير رواني هايچالش

 هايروش و معنوي هايارزش تلفيق با و كند عمل مدرنيته و سنت بين پلي عنوانبه تواندمي قرآن منظر از عاطفي

 . كند كمك اجتماعي انسجام تقويت و روان سلامت بهبود علمي، به

كز عواطف مر يدر تعامل با قلب انسان )قلب به معنا، يدرون ييرويعنوان نبه ياحساس يقوام، يمنظر قرآن كر از

 شيو گشا ي( به نقش آرامش قلب0 :)شرح« ألَمَْ نشَرْحَْ لكََ صدَْركََ»مانند  ياتي. آشوديم في( تعريو ادراكات معنو

 ييهاييقوا شامل توانا ني. اشوديحاصل م يعمل به دستورات اله خداوند و اارتباط ب قياشاره دارند كه از طر يعاطف

( 19 :)بقره يرخواهيو خ يهمدل تي(، و تقو00 :(، پرورش محبت و مودت )روم094 :عمرانخشم )آل تيريمانند مد

كه چگونه احساسات خود را در  آموزديچون رحمت و مغفرت، به انسان م يميبا استفاده از مفاه مياست. قرآن كر

 :)اعراف «ورَحَمْتَيِ وسَعِتَْ كلَُّ شيَءٍْ »مانند  ياتيدر آ يبر رحمت اله ديمثال، تأكعنوانكند. به تيسازنده هدا يريمس

ارائه  گرانياو در برابر د يرفتار عاطف يبرا ييبلکه الگوكند، يدر قلب مؤمن كمك م ديام تيتنها به تقو( نه065

 يبرا يعنوان ابزاربه، يشناختروان يژگيو كيدر قرآن، فراتر از  ياحساس يكه قوا دهدينشان م دگاهيد ني. ادهديم

 يمفهوم قوا يعمل يكاربردها. (0419نيا، يي، مطيع و سعادترزايم) كننديو تقرب به خداوند عمل م يخودساز

 يدرس يهابرنامه نيدر تدو ژهيوبه، يآموزش يهادر نظام توانديمفهوم م نيگسترده است. ا ميدر قرآن كر ياحساس

و  خشم تيريمانند مد يعاطف يهامثال، آموزش مهارت ي. برارديمورد استفاده قرار گ ياسلام يهابر ارزشيمبتن

انسجام جامعه كمك كند.  شيو افزا يبه كاهش تعارضات اجتماع توانديم يقرآن اتيبر اساس آ يپرورش همدل

 يهامشاوره و درمان يبرا يعنوان چارچوببه تواننديم ياحساس يقوا، ياسلام يشناسروان ةدر حوزن يهمچن

 تيتقو يراب يو عمل يرنظ يچارچوب ةپژوهش با ارائ نيات، ي. در نهارنديبر قرآن مورد توجه قرار گيمبتن يشناختروان

 يوگوگفت سازنهيو زم كنديكمك م ياسلام يتيترب اتيموجود در ادب يهابه پر كردن شکاف، ياحساس يقوا

بلکه د، يزاافيحوزه م نيا يعلم يتنها به غنانه کرديرو نيمدرن است. ا يشناسو روان يعلوم قرآن انيم يارشتهنيب

 . (0411)احساني،  دهديافراد و جوامع ارائه م يزندگ تيفيبهبود ك يبرا يعمل ييراهکارها

 وهيپژآموزشي، دين هاينظام براي اشعملي كاربردهاي در آن، بلکه نظري غناي در تنهانه مطالعه اين اهميت
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 نظير اطفيع مشکلات كاهش به تواندمي قرآن برمبتني عاطفي تربيت. است نهفته فرهنگي هايگذاريسياست و

 عهجام در روان سلامت و همدلي، محبت تقويت براي بستري و كند كمك اجتماعي انزواي و اضطراب، افسردگي

 رفتپيش ساززمينه و كرده كمك معنوي و انساني هايارزش ترعميق فهم به پژوهش اين، اين بر علاوه. آورد فراهم

 هشپژو اين مسير در متعددي هايشکاف و هااهميت، چالش اين وجود با. شودمي اسلامي جوامع اجتماعي و فرهنگي

 مكري قرآن منظر از عاطفي تربيت حوزة در مندنظام و جامع مطالعات ها، كمبودچالش ترينمهم از يکي. دارد وجود

 امينمض تحليل و عاطفي بعد بر خاص تمركز شده، اما انجام اسلامي تربيت زمينة در هاييپژوهش اگرچه. است

 هايروش و اصول از كامل معرفتي، فهم شکاف اين(. 0411احساني، )است  محدود آن، همچنان با مرتبط قرآني

 يديگر، پيچيدگ چالش. سازدمي برجسته را ترعميق مطالعات به نياز و كرده دشوار را عاطفي تربيت در قرآني

 علوم رب تسلط نيازمند قرآن آيات از عاطفي مضامين استخراج. است ديني متون در مضمون تحليل شناختيروش

اين،  بر علاوه. است تخصصي و برزمان فرايندي خود كه است كيفي تحليل ابزارهاي و تفسيري هايقرآني، روش

 در هاييدشواري با را اسلامي، پژوهشگران تربيت فلسفة در عاطفي تربيت براي منسجم نظري هايچارچوب فقدان

 اريبسي در تربيتي و آموزشي هايعملي، نظام سطح ديگر، در سوي از. است كرده مواجه كاربردي هايمدل تدوين

 نظريه ينب شکاف اين. هستند عاطفي پرورش براي قرآني هايآموزه برمبتني مدون هايبرنامه فاقد اسلامي جوامع از

 (. 0936است )بشرپور و همکاران،  شدهعاطفي  تربيت حوزة در قرآن هايظرفيت از كامل برداريبهره از عمل، مانع و

 رورتفردگرايي، ض افزايش و همدلي كاهش رواني، نظير و عاطفي مشکلات معاصر، افزايش دنياي در نهايت، در

 سهمقاي در حوزه اين به كافي توجه عدم. است كرده دوچندان عملي راهکارهاي ارائة براي را قرآني هايآموزه بازخواني

. دارد را آن ردنك پر قصد پژوهش اين كه است ديگري شناختي، شکاف يا اخلاقي تربيت تربيت، مانند ابعاد ساير با

 ركيبت مدرن علمي هايروش با را عاطفي تربيت مضمون تحليل بتوانند كه جامع و روزبه منابع فقدان نهايت، در

 روش از پژوهش ها، اينچالش اين بر غلبه براي. است مواجه آن با حاضر پژوهش كه است ديگري كنند، چالش

 متون مطالعة يمعنايي، برا الگوهاي شناسايي در توانايي و پذيريانعطاف دليل به كه كندمي استفاده مضمون تحليل

 را احساسات و عواطف با مرتبط قرآني آيات عميق بررسي امکان روش اين(. 0419ساجدي، )است  مناسب ديني

 به تنهاهن مطالعه اين نتايج رودمي انتظار. دهد ارائه عاطفي تربيت براي مفهومي چارچوبي تواندمي و كندمي فراهم

 منابع ارائة و يتربيت هايسياست آموزشي، تدوين هايبرنامه طراحي در بيافزايد، بلکه اسلامي تربيتي ادبيات غناي

 هايريهنظ با قرآني هايآموزه مقايسة به تواندمي همچنين پژوهش اين. باشد مؤثر نيز پژوهاندين و محققان براي

 ايهرشتبين وگويگفت جهت در گامي خود كهكند  كمك روان سلامت و عاطفي هوش حوزة در مدرن شناختيروان

 ديدگاه از ساسياح قواي تقويت و عاطفي تربيت مضمون تحليل» به تا است آن دنبالبه  تحقيق بنابراين اين است.

 رو اين سؤالات مطرح است كه: ازاين بپردازد؛ «كريم قرآن
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 چيست؟  كريم قرآن متن اساس بر احساسي قواي تقويت و عاطفي تربيت مضمون تحليل. 0

 ت؟ اس شده مطرح چرا كريم قرآن متن اساس بر احساسي قواي تقويت و عاطفي تربيت مضمون تحليل. 0

 است؟  دهش مطرح چگونه كريم قرآن متن اساس بر احساسي قواي تقويت و عاطفي تربيت مضمون تحليل. 9

 نمود؟  ارائه درسي برنامة در احساسي قواي تقويت و عاطفي تربيت مضمون تحليل از توانمي الگويي چه. 4

 پيشين مطالعات

هاي داخلي رويکرد حاكم بر مطالعات تربيت دهندة آن است كه در بيشتر پژوهشگرفته، نشانهاي انجاممرور پژوهش

 اين به ،«قرآن در عاطفي تربيتشناسي مفهوم»با عنوان  (0410) عاطفي از نوع كيفي بوده، از جمله پژوهش ناطقي

 و ستا قرآن در عاطفي تربيت و عاطفه مفهوم تبيين دارعهده قرآني كلمات ازاي مجموعه كه است رسيده يجهنت

رحمت و  محبت، مانند كلماتي نمونه، عنوانكند. بهمي تبيين را عاطفي تربيت مصاديق زواياي ازاي زاويه هركدام

خوف و  دمانن شادي، كلماتي عاطفة تشريح درصددفرح و سرور  مانند محبت، كلماتي عاطفة تبيين رأفت درصدد

 واژگان اين .است نااميد و اميد عاطفة تفهيم رجا، يأس و قنوط درصدد مانند كلمات و ترس عاطفة بيان خشيت درصدد

 مچنين سليمانيه. ناپسند يا منفي عواطف و پسنديده يا مثبت است: عواطف تقسيم قابل دو دسته به مفهومي منظر از

شناسي انسان و اسلامي مباني بر اساس آموزاندانش عاطفي يادگيري و تربيت تبيين»عنوان  تحت تحقيقي در (0410)

 بيتتر. شودمي جدا احساس از معرفتي پشتوانة با قرآن در عواطف كه دهدمي نشان پژوهش اينهاي يافته ،«قرآن

 تربيتي، پرورش امنظ نهايي هدف با همسو و شودمي تربيتي فرايند واردشناسي معرفت وشناسي انسان مباني با عاطفي

 به دروني انگيزش و فکورانه هوش رشد با بر آن، علاوه. دارد عهده بر هاارزش بر اساس را آن مديريت و عواطف

 راهبردي فکرت اصل وشناسي مخاطب عاطفي، اصل ارتقاي اصل مانند اصولي با تربيت اين. كندمي كمك يادگيري

هاي مهارت در كاربرديهاي روش محاسبه، حاوي و بشارت، مراقبه و انذار مانند قرآن عمليهاي توصيه از الهام با و

 تربيت موانع»عنوان  تحت تحقيقي در (0410) همکاران و ارطه صبوري. است آموزش و تدريسهاي روش و ارتباطي

 و لاعتدا اصل رعايت عدم چون عواملي كه است آن بيانگر پژوهش اينهاي يافته ،«روايات و آيات منظر از عاطفي

هستند،  ديگران به انتقال قابل غيركلامي و كلامي صورت دو به كه حسادت و ظن، خشونتروي، تحقير، سوءميانه

آباد پژوهش حسيني دولتاند. گرفته قرار نکوهش مورد اسلاميهاي آموزه در و بوده زاآسيب بسيار عاطفي تربيت در

 حتوايم داراي آيات بررسي با ،«خودشفقتي تقويت براي قرآن عاطفي تربيت هايراهکار»عنوان  ( با0410) و رضي

 تعالي و نفس هستي، غناي كانون به اتصال: از اندعبارت كه آمده دستبه روانيعاطفي ـ  مؤلفة خودشفقتي، هفت

 اين(. رامشآ حفظ) منفي هيجانات كنترل و خود مهربانانة جبران، پذيرش براي تمايلات، شکرگزاري، صبر، اميدواري

 وردارندبرخ بالاتري بخشياطمينان و جامعيت، كمال از شناختيروان موجود رويکردهاي به نسبت عاطفي راهکارهاي

 ياميد. اندجسته جاودان سود حيات و خدا، توبه، معاد به ايمان توحيدي، مانند شناسيروان هايشاخصه غناي از و
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وهش، پژ اين در ،«(راهکارها و هاآسيب) البلاغه نهج و قرآن منظر از عاطفي تربيت»عنوان  تحت تحقيقي در (0410)

 آنها درمان و مقابله راهکارهاي و عاطفي تربيت اقتصادي و رفتاري ـ معرفتي، اخلاقي هايآسيب مانند هاييآسيب به

 ،«كريم قرآن منظر از عاطفي تربيتهاي روش»عنوان  تحت تحقيقي در (0411) در نهايت احساني. است شده اشاره

 به بينش اعطاي جهت در انگيزه تقويت و ايجادهاي روش از انسان عاطفي تربيت براي كريم نشان داد كه قرآن

 مختلف موضوعات دربارة سؤال طرح و وعيد و وعده طريق از انگيزه انسان، ايجاد و خدا، جهان به نسبت متربيان

 و عاطفي جنبة پرورش جهت در انگيزه ايجاد براي سؤال طرح و شناختي، رفتاريهاي روش. است كرده استفاده

نشـان  ينپيش . مرور ادبياتاست گرفته قرار توجه مورد كريم قرآن در كه استهايي روشترين مهم انسان، از گرايشي

عاطفي  هاي تربيتمباني فلسفي، اهداف، اصول و روشبر تربيت عاطفي دهد كه اكثريت تحقيقات در خصوص مي

تربيت عاطفي و تقويت قواي احساسي در قرآن با اند و به نظر مي رسد كـه زمان آن رسيده است كه متمركز بوده

 د. ننيز مورد توجه قرار گير رويکرد تحليل مضمون

 روش پژوهش

ـايي شود. براي شناسروش تحليـل مضـمون اسـتفاده مي هـاي پـژوهش ازدر پژوهش كنوني، براي پاسخ دادن به سؤال

ده مـيو و تشـريح چيسـتي، چرايـي  ضمون به م كرد. تحليل تـوان از تحليـل مضمون استفادهچگـونگي يـك پديـ

ك مـتن در سـطوح مختلف است ةدنبـال اسـتخراج مضـامين بـرجسـت به  (.Attride-Stirling, 2001, p. 390) يـ

 هايآماري براي آن همانند پژوهش ةهاي كيفي و بنيادي است، جامعاز نـوع پـژوهش ه پژوهش حاضردليل اينک

كـه  انتخـاب شـدقرآن نظري )تئوري( خواهد بود؛ بدين معنا كـه منبـع  گيري نيزكمي وجـود نـدارد و روش نمونه

وش اعتبـارسـنجي ايـن پژوهش روايي كنـد. ربيشترين اطلاعات داده را براي پاسخ به سؤال پرسش فـراهم مـي

ار كيفي ك ةكه سابق قرآنينظـران ـه و بـازخورد نتـايج پـژوهش بـه پـنج تـن از صـاحبئتفسيري است و با ارا

عي با دهنده، اصلي و فرهاي فراگير، سازمانانتخـاب مضمون داشتند، تأييد نهايي صورت گرفت. همچنين علاوه بر

اهداف بررسـي شـده و نظر متخصصان گرفتـه شـد و قبـل از كدگـذاري تعـديل نهـايي  و نظري، پيشينه ةمطالع

ليـل هـا و تحمضـمون ةهـا، شـبکصـورت گرفـت. روش كـاربردي مناسب در تحليل مضمون تحليل قالب مضون

، ـيفيكدگـذاري توص همرحلـ كاي است كه شامل ياي اسـت. تحليل مضمون فرايندي سه مرحلهمقايسـه

ك بار كدگـذاري توصـيفي، حـداقل ي ةسازي از طريق مضامين فراگير است. در مرحلـكدگـذاري تفسيري و يکپارچه

ت، هنگـام مطالعـها مطالعه شدهقبل از شروع كدگذاري كل داده ها و الگوها مـتن برخي از ايده ةاند. در ايـن حالـ

ژوهشگر شود كه پعـدي اسـت. كدگـذاري تفسيري زماني آغاز ميشناخته شدند. اين گـام سـتون فقـرات مراحـل ب

هاي هاي متني به قسمتها را مطالعه كرده است و با آنها آشنا شـده اسـت. در اين گام، از كدها براي تقسيم دادهداده

شـود. در گـام يمانند بند، عبارت، كلمه يا ساير معيارهايي كه براي تحليل خاص لازم هستند، استفاده مـ ،فهميدني
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کيل تركيب و تلفيق كـدهاي مختلـف بـراي تشـ ةشوند و به تحوتحليل ميوسازي، كدها تجزيهيکپارچـه ةيـا مرحلـ

 (.Lamark, & Meyer, 2020شود )مضمون پايه توجه مي

 هايافته

 كريم قرآن در عاطفي تربيت با مرتبط آيات

 مراحل لشام روش اين. است شده استفاده مضمون تحليل روش ازعاطفي،  تربيت با مرتبط آيات شناسايي براي

 مانند) مثبت عواطف با مرتبط پژوهش، آيات اين در. است قرآني آيات از مضامين استخراج و شناسايي، كدگذاري

. اندفتهگر قرار بررسي مورد( ناسالم، بخل خشم، حسد، ترس مانند) منفي عواطف و( محبت، رحمت، صبر، شکر، اميد

 : از اندعبارت كليدي آيات از برخي

 مْ بيَنْکَُ وجَعَلََ  إلِيَهْاَ لتِسَکْنُوُا أزَوْاَجاً أنَفْسُِکمُْ منِْ لَکمُْ خلَقََ أنَْ  آيَاتهِِ  ومَنِْ : »روم سورة 00 آية :رحمت و محبت

 ومَاَ ينَفْدَُ عنِدْكَمُْ  ماَ: »نحل سورة 35 همچنين آية دارد؛ اشاره خانوادگي روابط در آرامش و محبت به كه «وَرَحْمَةًََمَوَدَّةً

 . كندمي تأكيد خدا به پايدار محبت بر «باَقٍ  اللهِ عنِدَْ

 در برص بر كه «الصَّابرِيِنَ  وَبشَِّرِ... واَلجُْوعِ الخْوَفِْ منَِ بشَِيءٍْ ولَنَبَلْوُنََّکمُْ: »بقره سورة 066 آية :استقامت و صبر

 ويتتق براي ابزاري را صبر «ةَِواَلصَّلا باِلصَّبرِْ واَستْعَيِنُوا: »بقره سورة 46 آية كند؛ همچنينمي تأكيد هاسختي برابر

 . كندمي معرفي عاطفي

 هارم به كه «الغْيَظَْ  واَلکْاَظمِِينَ واَلضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ فيِ ينُفْقِوُنَ الَّذِينَ: »عمرانآل سورة 094 آية :خشم مديريت

 برابر در را عفو «يغَفْرِوُنَ  همُْ غضَبِوُا ماَ وإَذِاَ: »شوري سورة 91 آية دارد؛ همچنين اشاره مؤمنان ويژگي عنوانبه خشم

 . كندمي توصيه خشم

 ايعاطفه عنوانبه را شکر كه «لأزَيِدنََّکمُْ  شکَرَتْمُْ لئَنِْ  ربَُّکمُْ تأَذََّنَ وإَذِْ : »ابراهيم سورة 1 آية :سپاس و شكر

 را رشک «وآَمنَتْمُْ  شکَرَتْمُْ إنِْ بعِذَاَبِکمُْ اللهُ  يفَعْلَُ  ماَ: »نساء سورة 041 آية كند؛ همچنينمي معرفي كنندهتقويت و مثبت

 . سازدمي مرتبط ايمان با

كند؛ مي نکوهش را حسد كه «فضَلِْهِ  منِْ اللهُ آتاَهمُُ ماَ علَىَ النَّاسَ يحَسْدُوُنَ أمَْ : »نساء سورة 64 آية :بخل و حسد

 . داندمي منفي ايعاطفه را بخل «باِلبْخُلِْ النَّاسَ ويَأَْمرُوُنَ يبَخْلَوُنَ واَلَّذيِنَ: »نساء سورة 91 آية همچنين

 شيطان از را غيرخدا از ترس كه «أوَلْيِاَءهَُ  يُخوَِّفُ  شيَطْاَنٌ هوَُ فإَنَِّماَ: »عمرانآل سورة 016 آية :ناسالم ترس

 . شماردمي مثبت را( خشيت) مقدس ترس عمرانآل سورة 61 آية كهداند؛ درحاليمي

 مورد ضمونم تحليل و كدگذاري فرآيند عاطفي، در تربيت حوزة در قرآني تعاليم از هايينمونه عنوانبه آيات اين

 . هستند منفي و مثبت عواطف پوشش در قرآن جامعيت دهندةنشان و اندگرفته قرار استفاده
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 اين. اندشده هيدسازمان جدولي در و شناسايي قرآن در عاطفي تربيت با مرتبط كليدي تر، كلماتدقيق تحليل براي

 ربيتت مفهوم و معنا كه كلماتي پژوهش، تمام انجام جهت. است توضيحات و قرآني كلمات، معاني، منابع شامل جدول

 دهند، درمي توضيح را( رحمت، صبر، شکر، خشم، حسد، ترس، بخل، اميدمحبت،  مانند) احساسي قواي تقويت و عاطفي

 .است شده آورده (0) جدول در مرتبط كلمات مضمون و معنا. گرديد استخراج مرتبط كدهاي و شد بررسي كريم قرآن متن
 كريم قرآن در عاطفي تربيت با مرتبط كلمات :1 جدول

 معنا و مفهوم يمنبع قرآن كلمه فيرد

 و مودت يمحبت، دوست 31روم:  مودة 1

 رحمت و عطوفت، يمهربان 06اعراف:  رحمة 3

 هايدر برابر سخت يدارياستقامت، پا 100بقره:  صبر 2

 تيخشم، عصبان 123عمران: آل ظيغ 3

 هااز نعمت يقدردان، يسپاسگزار 4: ميابراه شكر 0

 ترس، اضطراب )ناسالم( 140عمران: آل خوف 6

 در برابر خشم يدارشتنيخو، يبردبار 33طه:  حلم 4

 گرانيحسادت، رشک نسبت به د 03نساء:  حسد 3

 از بخشش يبخل، خوددار 24نساء:  بخل 3

 قيشفقت عمد، يشد يمهربان 3نور:  رأفة 15

 يبه رحمت اله يرجا، يدواريام 02زمر:  رجا 11

 قساوت قلب، عدم عواطف مثبت 12مائده:  قسوة 13

 
 كريم قرآن در عاطفي تربيت پاية مضامين و تحقيق اهداف كدگذاري: 3جدول 

 نمونه يشواهد قرآن تعداد كد ريفراگ يهامضمون قياهداف تحق

 يستيچ

 (مودة و رحمة) 31روم:  35 يعاطف تيترب تيماه

 )اخوت مؤمنان( 15حجرات:  25 يعاطف تيترب يمبان

 (ياله)شناخت عواطف  32نجم:  25 يعاطف تياصول ترب

 )صبر در مصائب( 100بقره:  35 يعاطف تيترب يتيترب يامدهايپ

 ييچرا
 (اي)محبت به اول 32: يشور 25 يعاطف تيترب تياهم

 نعمت( شي)شكر و افزا 4: ميابراه 25 يعاطف تيترب ۀزيانگ

 يچگونگ

 (يكيبا ن ي)دفع بد 23فصلت:  25 مطلوب در قرآن يعاطف تيترب

 (ظي)كظم غ 123عمران: آل 35 يعاطف تيلوازم ترب

 )مهار حسد( 03نساء:  25 ياحساس يقوا تيپرورش عواطف و تقو يهاروش

 255 هايكل كدگذار جمع

 و استخراج رآنيق آيات از پايه ، مضامين(عاطفي تربيت چگونگي و چيستي، چرايي) تحقيق اهداف به دستيابي براي

 به جهتو ادامه، با در. است قرآني شواهد و كد پايه، تعداد تحقيق، مضامين اهداف شامل جدول اين. اندشده كدگذاري

( كد 001) درصد 41، (كد 911) هاكدگذاري كل مجموع از. شدند استخراج مربوطه شده، كدهايبيان كليدي كلمات
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 قواي تقويت و عاطفي تربيت چگونگي دربارة( كد 31) درصد 91 چرايي و دربارة( كد 31) درصد 91چيستي،  دربارة

 هايروش و يتاهم سپس و عاطفي تربيت ماهيت و چيستي بر كريم قرآن تأكيد دهندةنشان امر اين. هستند احساسي

 و( كد 91) عاطفي تربيت ، اصول(كد 41) عاطفي تربيت ماهيت مضامين به متعلق فراواني بيشترين. است آن

 يديتوح گيريجهت با بايد كريم قرآن در عاطفي تربيت دهدمي نشان كه است( كد 91) عواطف پرورش هايروش

 باشد همراه عاطفي تعادل و

 ميدر قرآن كر ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيترب يستيال اول پژوهش: چؤس

عواطف  تيرياشاره دارد كه به پرورش و مد يو لوازم ندهايفراها، يژگيبه مجموعه و ميدر قرآن كر يعاطف تيترب يستيچ

مضمون  لي. بر اساس تحلشوديمنجر م يو اجتماع ياخلاق، يبه رشد معنو يابيو دست ياله ميتعال يانسان در راستا

، يقرآن ميتعال و اتياز آ يريگآن انسان با بهره يكه ط شوديم فيتعر ينديفراعنوان در قرآن به يعاطف تيشده، تربانجام

 تي: ماهاست ريشامل سه مضمون فراگ نديفرا ني. اكنديعواطف خود را كسب مبه  يدهشناخت، پرورش و جهت ييتوانا

 اند.ارائه شده اتيو با جزئ ياکهصورت شببه نيمضام ني. در ادامه، ايعاطف تيو لوازم ترب يتيترب يامدهايپ، يعاطف تيترب

در  ياحساس ياقو تيو تقو يعاطف تيترب يستيچ يشده برااستخراج نيمضام ةمضمون، شبک لياساس تحل بر

 .است ذيلبه شرح  ميقرآن كر
 ميدر قرآن كر ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيترب يستيچ نيمضام ةشبك: 2جدول 

 نمونه يشواهد قرآن كد يفراوان هيپا يهامضمون دهندهمضمون سازمان ريمضمون فراگ

 تيترب تيماه

 يعاطف

 پرورش عواطف مثبت

 (رحمة مودة و) 31روم:  10 محبت و مودت

 06اعراف:  8 رحمت و شفقت

 100بقره:  12 صبر و استقامت

 4: ميابراه 8 يشكر و سپاسگزار

 02زمر:  6 )رجا( يدواريام

 يمهار عواطف منف

 123عمران: آل 10 (ظيخشم )كظم غ

 03سوره نساء:  6 حسد

 24نساء:  5 بخل

 140عمران: آل 5 ترس ناسالم

 يامدهايپ

 يتيترب

 يروابط انسان تيتقو
 31روم:  8 يمحبت خانوادگ

 15حجرات:  6 ياجتماع يبرادر

 32: يشور 10 تقرب به خداوند يرشد معنو

 33رعد:  8 يآرامش قلب يكاهش اضطراب و اختلالات روان

 تيترب لوازم

 يعاطف

 يعاطف يخودآگاه
شناخت عواطف 

 يمثبت و منف
 32نجم:  6

 131عمران: آل 5 يقرآن اتيتأمل در آ ياله اتيشناخت آ

 24: يشور 8 صبر و عفو نيتمر يعاطف يهامهارت نيتمر
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تربيت عاطفي در قرآن اشاره دارد. قرآن عواطف را به دو  ةاين مضمون به چيستي و جوهر ماهيت تربيت عاطفي:

كند. مثبت )مانند محبت، رحمت، صبر، شکر و اميد( و منفي )مانند خشم، حسد، بخل و ترس ناسالم( تقسيم مي ةدست

 ةل، آيمثاعنوانهدف تربيت عاطفي، تقويت عواطف مثبت و مهار عواطف منفي در راستاي توحيد و اخلاق است. به

عمران به مهار آل ةسور 094 ةكه آيدرحالي ؛اردروم بر ايجاد مودت و رحمت در روابط خانوادگي تأكيد د ةسور 00

 كند. خشم )كظم غيظ( اشاره مي

تربيت عاطفي در قرآن منجر به تقويت روابط انساني )مانند محبت خانوادگي و برادري  پيامدهاي تربيتي:

ا اين پيامده شود.اجتماعي(، رشد معنوي )تقرب به خداوند( و كاهش اضطراب و اختلالات رواني )آرامش قلبي( مي

 تأثيرات عميق تربيت عاطفي بر ابعاد فردي و اجتماعي زندگي انسان هستند.  ةدهندنشان

براي تحقق تربيت عاطفي، خودآگاهي عاطفي )شناخت حالات دروني(، تأمل در آيات  لوازم تربيت عاطفي:

ف كنند تا عواطانسان كمك ميهاي عاطفي )مانند صبر و عفو( ضروري است. اين لوازم به قرآني و تمرين مهارت

 اي مديريت كند كه در خدمت اهداف الهي قرار گيرند. گونهخود را به

چيستي تربيت عاطفي در قرآن كريم شامل فرايندي جامع است كه از طريق پرورش عواطف مثبت و مهار 

اهي د. اين فرايند با خودآگشوهاي عاطفي منجر ميعواطف منفي، به بهبود روابط انساني، رشد معنوي و كاهش چالش

شود و در نهايت انسان را به تعادل عاطفي و تقرب به هاي عملي پشتيباني ميعاطفي، تأمل در آيات و تمرين مهارت

 كند. خداوند هدايت مي

 ميدر قرآن كر ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيترب ييال دوم پژوهش: چراؤس

از منظر  يفعاط تياشاره دارد. ترب نديفرا نيا ينظر يو مبان هازهيانگت، يبه اهم ميدر قرآن كر يعاطف تيترب ييچرا

و  يتحقق اهداف اله يبرا يعنوان ابزاراست، بلکه به يضرور يو اجتماع يبهبود سلامت عاطف يتنها براقرآن نه

 تيترب ييچرا يرا برا ريشده، سه مضمون فراگانجام نمضمو ليشده است. تحل يمعرف يبه كمال انسان يابيدست

 . يعاطف تيترب يو مبان يعاطف تيترب يهازهيانگ، يعاطف تيترب تيكرده است: اهم ييشناسا يعاطف

در  يحساسا يقوا تيو تقو يعاطف تيترب ييچرا يشده برااستخراج نيمضام ةمضمون، شبک لياساس تحل بر

 .است ذيلبه شرح  ميقرآن كر
 ميدر قرآن كر ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيترب ييچرا نيمضام ةشبك: 3جدول 

 نمونه يشواهد قرآن كد يفراوان هيپا يهامضمون دهندهمضمون سازمان ريمضمون فراگ

 يعاطف تيترب تياهم

و  يبهبود سلامت عاطف

 ياجتماع

 33رعد:  10 يكاهش اضطراب و افسردگ

 15حجرات:  8 يروابط اجتماع تيتقو

 ياز اختلالات روان يريجلوگ
 123عمران: آل 6 مهار خشم و حسد

 12مائده:  6 از قساوت قلب زيپره
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 تيترب يهازهيانگ

 يعاطف

 32: يشور 8 ياله يايمحبت به اول تقرب به خداوند

 23فصلت:  7 يكيبا ن يدفع بد يتعادل عاطف

 02زمر:  7 يبه رحمت اله ديام داريآرامش پا

 يعاطف تيترب يمبان

 15حجرات:  10 خدا يسوعواطف به يدهجهت يدمحوريتوح

 32نجم:  8 عواطف يمنشأ اله بودن عواطف يفطر

 06اعراف:  6 عنوان مبنابه يرحمت اله يقرآن ميتعال

عنوان راهکاري براي بهبود سلامت عاطفي و اجتماعي قرآن كريم تربيت عاطفي را به اهميت تربيت عاطفي:

 06يش بر افزاهاي سازمان جهاني بهداشت مبنيكند. با توجه به گزارشميو جلوگيري از اختلالات رواني معرفي 

تواند به كاهش اضطراب، افسردگي و قساوت قلب بر قرآن ميدرصدي اختلالات عاطفي، تربيت عاطفي مبتني

بر نقش ذكر خدا در ايجاد  ،«الَّذِينَ آمَنُوا وتَطَمَْئنُِّ قُلُوبُهُمْ بذِكِرِْ اللهِ» :رعد ةسور 01 ةكمك كند. آياتي مانند آي

 آرامش تأكيد دارند. 

هاي اين فرايند شامل تقرب به خداوند )از طريق محبت به اولياي الهي(، انگيزه هاي تربيت عاطفي:انگيزه

دستيابي به تعادل عاطفي )از طريق دفع بدي با نيکي( و كسب آرامش پايدار )از طريق اميد به رحمت الهي( هستند. 

 كند. اي براي تقرب به خدا معرفي ميعنوان انگيزهشوري محبت به خويشاوندان پيامبر را به ةسور 09 ةمثال، آيعنوانبه

اصول توحيدمحوري، فطري بودن عواطف و تعاليم قرآني استوار  ةاين فرايند بر پاي مباني تربيت عاطفي:

كند. فطري بودن از خداوند هدايت ميسوي اطاعت  عنوان محور اصلي، عواطف را بهاست. توحيدمحوري به

(، و تعاليم قرآني مانند تأكيد بر رحمت الهي، مبناي نظري تربيت 49: عواطف نيز به منشأ الهي آنها اشاره دارد )نجم

 دهند. عاطفي را تشکيل مي

د تقرب ماننهايي چرايي تربيت عاطفي در قرآن كريم به اهميت آن در بهبود سلامت عاطفي و اجتماعي، انگيزه

د گردد. اين فراينبه خداوند و كسب آرامش پايدار، و مباني نظري مانند توحيدمحوري و فطري بودن عواطف بازمي

 هاي عاطفي مدرن و دستيابي به كمال انساني معرفي شده است. عنوان راهکاري جامع براي مواجهه با چالشبه

 ميدر قرآن كر ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيترب يال سوم پژوهش: چگونگؤس

آنها انسان  قياشاره دارد كه از طر يعمل يها، اصول و راهکارهابه روش ميدر قرآن كر يعاطف تيترب يچگونگ

 تقرب به خداوند و بهبود، يكند و به تعادل عاطف تيخود را تقو ياحساس يعواطف خود را پرورش دهد، قوا توانديم

 ريراگشامل سه مضمون ف يعاطف تيترب يشده، چگونگمضمون انجام ليحل. بر اساس تابديدست  يروابط اجتماع

 نيمضام ني. اياحساس يقوا تيو تقو ،پرورش عواطف يهاو روش يعاطف تيمطلوب، اصول ترب يعاطف تياست: ترب

 اند. ارائه شده ذيل نيمضام ةدر شبک اتيبا جزئ
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 يعاطف تيترب يچگونگ نيمضام ةشبك

در  يحساسا يقوا تيو تقو يعاطف تيترب يچگونگ يشده برااستخراج نيمضام ةمضمون، شبک لياساس تحل بر

  .است ذيلبه شرح  ميقرآن كر
 ميدر قرآن كر ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيترب يچگونگ نيمضام ةشبك: 0جدول 

 نمونه يشواهد قرآن كد يفراوان هيپا يهامضمون دهندهمضمون سازمان ريمضمون فراگ

 يعاطف تيترب

 مطلوب
 مطلوب يهاروش

 («ولَنَبَلْوُنََّكمُْ بشِيَءٍْ منَِ الخْوَفِْ...)» 100بقره:  12 صبر و استقامت

 4: ميابراه 8 يشكر و سپاسگزار

 23فصلت:  7 يكيبا ن يدفع بد

 123عمران: آل 10 (ظيكنترل خشم )كظم غ

 تيترب اصول

 يعاطف

 يدمحوريتوح
 يسوعواطف به يدهجهت

 خدا
 «(ةٌإنَِّماَ المْؤُمْنِوُنَ إخِوْ)» 15حجرات:  10

 يتعادل عاطف
 عواطف مثبت نيحفظ تعادل ب

 يو منف
 23فصلت:  8

 تيجامع
، يدر ابعاد فرد يعاطف تيترب

 يو اجتماع يخانوادگ
 31روم:  7

 يهاروش

پرورش عواطف 

 يقوا تيو تقو

 ياحساس

 32نجم:  6 ياله اتيتأمل در آ يشناخت يهاروش

 24: يشور 8 صبر و عفو نيتمر يرفتار يهاروش

 (وسفي)داستان حضرت  وسفي 6 يقرآن يهااستفاده از داستان يزشيانگ يهاروش

 تربيت عاطفي مطلوب

 066 ةل براي پرورش عواطف در قرآن اشاره دارد. قرآن كريم از طريق آياتي مانند آيئاهاي ايداين مضمون به روش

ابراهيم شکر را  ةسور 1 ةهمچنين آي ؛كندعنوان يك روش كليدي معرفي ميها را بهبقره، صبر در برابر سختي ةسور

( و كنترل خشم 94كند. دفع بدي با نيکي )فصلت: ها توصيه مينعمت ةكننداي مثبت و تقويتعنوان عاطفهبه

 هاي مطلوب براي مديريت عواطف هستند. از روش ،( نيز094عمران: )آل

 هاي الهي و اخلاقي هدايت كند. كنند تا عواطف خود را در راستاي ارزشها به انسان كمك مياين روش

 اصول تربيت عاطفي

اين اصل تأكيد دارد كه عواطف بايد در خدمت اطاعت از خداوند و تقويت ارتباط معنوي با او باشند.  توحيدمحوري:

 اي از توحيد اشاره دارد. عنوان جلوهحجرات بر محبت و برادري ميان مؤمنان به ةسور 01 ةآي

فصلت كه به دفع  ةسور 94 ةقرآن بر حفظ تعادل بين عواطف مثبت و منفي تأكيد دارد، مانند آي تعادل عاطفي:

 كند. بدي با نيکي اشاره مي
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هي عاطفي(، خانوادگي )مانند محبت در روابط زوجين، تربيت عاطفي در قرآن ابعاد فردي )مانند خودآگا جامعيت:

 گيرد. ( را دربر مي09( و اجتماعي )مانند برادري بين اقوام، حجرات: 00روم: 

 هاي پرورش عواطف و تقويت قواي احساسي روش

( و افزايش 49: شامل تأمل در آيات قرآني براي شناخت منشأ الهي عواطف )نجم هاي شناختي:روش

 خودآگاهي عاطفي. 

شوري  ةسور 91 ةهايي مانند صبر، عفو و انفاق كه در آياتي مانند آيشامل تمرين مهارت هاي رفتاري:روش

 اند. توصيه شده

براي ايجاد انگيزه و  هاي قرآني مانند داستان حضرت يوسفاستفاده از داستان هاي انگيزشي:روش

  الگوبرداري در مديريت عاطفي.

هاي مطلوب )مانند صبر، شکر و كنترل خشم(، اصول بنيادين چگونگي تربيت عاطفي در قرآن كريم شامل روش

)توحيدمحوري، تعادل و جامعيت( و راهکارهاي عملي )شناختي، رفتاري و انگيزشي( است. اين فرايند با تکيه بر آيات 

كند. تقرب به خداوند و بهبود روابط اجتماعي هدايت ميسوي تعادل عاطفي، هاي انبيا، انسان را بهقرآني و داستان

هاي خانوادگي و اجتماعي نيز تنها براي رشد فردي، بلکه براي تقويت سلامت عاطفي در محيطها نهاين روش

 كاربردي هستند. 

ر اساس ب ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيمضمون ترب لياز تحل توانيم ييال چهارم پژوهش: چه الگوؤس

 ارائه نمود؟  يدرس ةدر برنام ميمتن قرآن كر

 يبرا يبعدسه يالگو كيم، يدر قرآن كر ياحساس يقوا تيو تقو يعاطف تيمضمون ترب ليبر اساس تحل

 نيست. اا يو معنو يرفتار، يكه شامل ابعاد شناخت شوديم شنهاديبر قرآن پيمبتن يدرس يهابرنامه يطراح

وزش آم يبرا يچارچوب عنوانبه توانديشده و م ليتشک يقرآن اتيشده از آاستخراج يهاالگو از مراحل و روش

 الگو به سؤالات ني. ارديها و جوامع( مورد استفاده قرار گمختلف )مدارس، خانواده يهاطيدر مح يعاطف تيترب

رشد  يراب يقرآن، عواطف را به ابزار تيبر جامع ديو با تأك دهدي( پاسخ ميو چگونگ ييچرا، يستيپژوهش )چ

 . كنديم ليجانبه تبدهمه

 درسي ةلگوي پيشنهادي براي برناما

  .اندبه تفصيل شرح داده شده ذيلالگوي پيشنهادي شامل سه بعد اصلي و مراحل عملياتي است كه در 
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 ميدر قرآن كر يساحسا يقوا تيو تقو يعاطف تيبر تربيمبتن يدرس ةبرنام يشنهاديپ يالگو: 6جدول 

 يدرس ةكاربرد در برنام نمونه يشواهد قرآن ياتيمراحل عمل دهندهمضمون سازمان بعد

 و شناخت عواطف يآگاه يشناخت

 يآموزش خودآگاه

 يعاطف

وأَنََّهُ هوَُ )» 32نجم: 

 «(أضَحْکََ وأَبَكْىَ

 يبرا يتأمل يهاتيفعال يطراح

 يعواطف مثبت و منف ييشناسا

 يقرآن اتيآ ليتحل

 مرتبط با عواطف
 131عمران: آل

و گوگنجاندن جلسات بحث و گفت

 يعاطف اتيآ ۀدربار

عواطف  ييشناسا

 )مانند حسد( يمنف
 03نساء: 

 ليتحل يهاکيآموزش تكن

 احساسات بر اساس قرآن

 يعاطف ياعمال و رفتارها يرفتار

صبر و  نيتمر

 استقامت
 100بقره: 

بر ص نيمانند تمر يعمل يهاتيفعال

 زيبرانگچالش يهاتيدر موقع

عفو و دفع  نيتمر

 يكيبا ن يبد
 24: يشور

 تيريمد يبرا يعمل يهاكارگاه

 محبت تيخشم و تقو

 123عمران: آل انفاق و ابراز محبت
 تيتقو يبرا يگروه يهاپروژه

 يو محبت اجتماع يهمكار

 تقرب به خداوند يمعنو

 يارتباط عاطف تيتقو

 با خدا
 32: يشور

د بع تيتقو يجلسات ذكر و دعا برا

 يمعنو

استفاده از 

 يقرآن يهاداستان
 وسفي

 زشيانگ يبرا ييروا يهاتيفعال

 (ييگو)داستان يعاطف

 به رحمت ديام تيتقو

 ياله
 02زمر: 

مانند تأمل در  يمعنو يهانيتمر

 رحمت خداوند

 مراحل عملياتي الگو

  شناخت عواطف. 1

 ايجاد آگاهي در مورد عواطف مثبت )مانند محبت، صبر( و منفي )مانند خشم، حسد( با تکيه بر آيات قرآني.  هدف:

تمايز بين خوف  ة(، بحث گروهي دربار49 :آموزش خودآگاهي عاطفي از طريق تأمل در آيات )نجم ها:روش

 (. سفهاي قرآني )مانند داستان حضرت يوناسالم و خشيت مقدس، و تحليل داستان

ي هانامههايي با محوريت تحليل آيات عاطفي، استفاده از پرسشطراحي درس درسي: ةكاربرد در برنام

 خودارزيابي عاطفي و جلسات بحث براي شناسايي احساسات. 

  پرورش عواطف مثبت. 3

 هاي عملي. مانند محبت، رحمت، صبر، شکر و اميد از طريق تمرين ،تقويت عواطف مثبت هدف:

( و تقويت اميد از طريق 1(، تمرين شکر )ابراهيم: 094عمران: هايي مانند انفاق )آلآموزش مهارت ها:روش

 (. 69تأمل در رحمت الهي )زمر: 

هاي سازي موقعيتهاي عملي براي تمرين صبر )مانند شبيهبرگزاري كارگاه درسي: ةكاربرد در برنام
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 ها. هاي نوشتاري براي قدرداني از نعمتتقويت محبت و انفاق، و فعاليتهاي خيرخواهانه براي برانگيز(، پروژهچالش

  مهار عواطف منفي. 2

 مانند خشم، حسد و بخل.  ،هايي براي كنترل عواطف منفييادگيري روش هدف:

( و مقابله با حسد از طريق 94(، دفع بدي با نيکي )فصلت: 094عمران: تمرين كظم غيظ )آل ها:روش

 هاي قرآني. داستان

آفريني(، آموزش طراحي سناريوهاي عملي براي مديريت خشم )مانند نقش درسي: ةكاربرد در برنام

 هاي قرآني براي الگوبرداري. هاي دفع بدي با نيکي و استفاده از داستانتکنيك

  تقويت ارتباط معنوي. 3

 سوي تقرب به خداوند و دستيابي به آرامش پايدار. دهي عواطف بهجهت هدف:

 عاطفي.  ةهاي قرآني براي ايجاد انگيز( و داستان09: استفاده از دعا، ذكر و تأمل در آيات الهي )شوري ها:روش

گويي رحمت الهي و داستان ةهاي تأملي دربارگنجاندن جلسات ذكر و دعا، فعاليت درسي: ةكاربرد در برنام

 ي تقويت بعد معنوي. قرآني برا

 هاي الگوويژگي

اين الگو ابعاد فردي )خودآگاهي عاطفي(، خانوادگي )محبت و مودت( و اجتماعي )برادري و همکاري( را  جامعيت:

 دهد. پوشش مي

 اند. ها در راستاي اطاعت از خداوند و تقويت ارتباط معنوي طراحي شدهتمام مراحل و روش توحيدمحوري:

ويي( قابل اجرا گهاي شناختي )تأمل(، رفتاري )تمرين( و انگيزشي )داستانالگو با تأكيد بر روش كاربرد عملي:

 هاي آموزشي است. در محيط

هاي هاي تربيتي خانوادگي و برنامههاي درسي مدارس، كارگاهتواند در برنامهاين الگو مي پذيري:انعطاف

 اجتماعي )مانند مساجد( استفاده شود. 

 درسي ةدر برنامكاربرد 

(، آيات ةهاي گروهي )مانند بحث دربارهاي ديني با محوريت تربيت عاطفي، شامل فعاليتطراحي درس مدارس:

 ي(. هاي قرآنآفريني براي مديريت خشم( و جلسات تأملي )مانند تحليل داستانهاي عملي )مانند نقشتمرين

 و تمرين صبر در روابط خانوادگي. (00آموزش محبت و مودت )روم: هاي خانوادگي براي برگزاري كارگاه ها:خانواده

( و كاهش 01هاي اجتماعي در مساجد يا مراكز فرهنگي براي تقويت برادري )حجرات: طراحي برنامه جوامع:

 اضطراب از طريق ذكر و دعا. 

ارچوبي جامع و معنوي، چبر قرآن كريم، با تركيب ابعاد شناختي، رفتاري بعدي تربيت عاطفي مبتنيالگوي سه
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هاي عملي، به پرورش عواطف دهد. اين الگو با تکيه بر آيات قرآني و روشهاي درسي ارائه ميبراي طراحي برنامه

ي هاي درسكند. كاربرد اين الگو در برنامهمثبت، مهار عواطف منفي و تقويت ارتباط معنوي با خداوند كمك مي

درن هاي عاطفي مآموزان، تقويت روابط خانوادگي و اجتماعي و كاهش چالشانشتواند به بهبود سلامت عاطفي دمي

 منجر شود. 

 گيريبحث و نتيجه

از  ياساحس يقوا تيو تقو يعاطف تيترب قيعم يمضمون، به بررس لياز روش تحل يريگژوهش حاضر با بهرهپ

در قرآن  يعاطف تيترب يستيمفهوم ارائه كرده است. چ نيفهم ا يجامع برا يپرداخته و چارچوب ميقرآن كر دگاهيد

عواطف  يدهشناخت، پرورش و جهت ييتوانا، يلها ميآن انسان با استفاده از تعال يشد كه ط فيتعر ينديعنوان فرابه

انند محبت، م ،عواطف مثبت تيشامل تقو نديفرا ني. اكنديكسب م يو اجتماع ياخلاق، يرشد معنو يخود را در راستا

روم  ةسور 00 يةآ رينظ ياتيمانند خشم، حسد و بخل است كه در آ ي،و مهار عواطف منفد، يرحمت، صبر، شکر و ام

 يراب يعنوان ابزارعواطف را به ميمضمون نشان داد كه قرآن كر لياند. تحلعمران برجسته شدهآل ةسور 094 يةو آ

)پرورش  يعاطف تيترب تيشده شامل ماهاستخراج يةپا ني. مضامنديبيم يتقرب به خداوند و بهبود روابط انسان

 و تأمل يعاطف يلوازم آن )خودآگاه وروابط و كاهش اضطراب(،  تيآن )تقو يامدهاي(، پيعواطف مثبت و مهار منف

. گردديبازم نديفرا نيا يو مبان هازهيانگت، يبه اهم ميدر قرآن كر يعاطف تيترب ييچرااز سوي ديگر، ( هستند. اتيدر آ

نهفته  يروابط انسان تيو تقو يكاهش اختلالات روان، يو اجتماع يدر بهبود سلامت عاطف يعاطف تيترب تياهم

 نديافر نيا يهازهيدارند. انگ ديأكذكر خدا ت قياز طر يرعد بر آرامش قلب ةسور 01 يةمانند آ ياتيگونه كه آهمان ؛است

 يشور ةسور 09 يةمانند آ ياتيهستند كه در آ داريو كسب آرامش پا يبه تعادل عاطف يابيشامل تقرب به خداوند، دست

 اند. به رحمت خدا( منعکس شده ديزمر )ام ةسور 69 ية( و آياله ياي)محبت به اول

هش با هاي اين پژوي، چرايي و چگونگي تربيت عاطفي و تقويت قواي احساسي در قرآن، يافتهستيدر محور چ

( همخواني دارد. در 0411( و در نهايت احساني )0410آباد )(، حسيني دولت0410(، سليماني )0410اطقي )هاي نيافته

و ، يازآموزش، خودس قياست كه از طر يو اراد ايپو ينديدر قرآن، فرا يعاطف تيتربتوان گفت ها ميتبيين يافته

دل متعا ياست كه به زندگ يرورش طرز تفکرها و پو هدف آن اصلاح نگرش شوديمحقق م ياله يهاعمل به آموزه

 يآموزش نديفرا كيفراتر از  ميدر قرآن كر يعاطف تيمفهوم ترب(. بنابراين 0411)احساني،  شوديو معنادار منجر م

 يهابا ارزش يعاطف تيتربم، يقرآن كر درانسان مطرح است.  ةجانبرشد همه يجامع برا يعنوان راهکارصرف، به

لقمان به  يهاهي(، توص01ـ00لقمان ) ةنمونه، در سور يخورده است. برا ونديرحمت و محبت پد، يمانند توح ،نياديبن

در  يعاطف تيترب تياهم ةدهنددارد كه نشان ديتواضع، صبر و شکر تأك قياز طر يفرزندش بر پرورش عاطف

كودكان  يپرورش عاطف يبرا ييراهکارها انيو مرب نيتنها به والدنه اتيآ نيمتعادل است. ا تيشخص يريگشکل
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بر صبر در  ديمثال، تأكعنوان. بهكننديعواطف خود فراهم م تيريبزرگسالان در مد يبرا ييبلکه الگودهند، يارائه م

 يقوا تيتقو يبرا يقرآن يراهبردها ةدهند( نشان1: ميبراهها )ا( و شکر در برابر نعمت066 :)بقره هايبرابر سخت

و  اتجانيه تيريمد ييمانند توانا، يمدرن هوش عاطف ميها با مفاهارزش نياست. ا يتعادل عاطف جاديو ا ياحساس

 يکردهايرو خلافدارد. بر يعاطف تيجامع به ترب يکرديكه قرآن رو دهنديدارند و نشان م يهمخوان، يهمدل

 يوابط انسانر تيو تقو ييگرابر جمع يقرآن يعاطف تيتمركز دارند، ترب ييكه عمدتاً بر فردگرا يغرب يشناختروان

كمك  ياجتماع يمانند اضطراب و انزوا ي،امر به بهبود سلامت روان و كاهش مشکلات عاطف نيكه اكند يم ديتأك

 نيت. اگسترده اس اريبس يتيو ترب يآموزش يهادر نظام يقرآن يعاطف تيترب يكاربردها. (0910)اسکندري،  كنديم

زان آمودانش يو معنو يبا هدف پرورش هوش عاطف يدرس يهابرنامه يطراح يبرا ييعنوان مبنابه توانديمفهوم م

 يهاهيوصمانند ت، ياز اصول قرآن يريگبا بهره تواننديم نيوالد، يدر سطح خانوادگن يهمچن ؛رديمورد استفاده قرار گ

 يعاطف تيترب، يهم كنند. در سطح اجتماعكودكان فرا يبرا تيسرشار از محبت و حما يطيلقمان به فرزندش، مح

و  يرخواهيقرآن بر خ ديمثال، تأك يكمك كند. برا يو كاهش تعارضات اجتماع يهمبستگ تيبه تقو توانديم يقرآن

د در جوامع مور يروابط انسان تيو تقو ياجتماع يهاآموزش مهارت يبرا ييعنوان مبنابه تواندي( م31 :احسان )نحل

 شوديجوامع متعادل و همدل منجر م جاديبلکه به اكند، يكمك م يتنها به رشد فردنه کرديرو ني. اردياستفاده قرار گ

 . (0934ي و همکاران، متق) اسلام است يتيراستا با اهداف تربكه هم

صبر  ني)تمر ي(، رفتاريعاطف ي)آموزش آگاه يكه شامل ابعاد شناخت يدرس ةبرنام يبرا يشنهاديپ يالگو

 يو اجتماع يخانوادگ، يآموزش يهاطيكاربرد در مح يبرا يعمل ي)ذكر و دعا( است، چارچوب يو انفاق( و معنو

 يتماعاج يهاو برنامه يخانوادگ يهااجرا در مدارس، كارگاه تيبالا، قابل يريپذطافالگو با انع ني. ادهديارائه م

به ، يزشيانگ يعنوان ابزاربه وسفيمانند داستان حضرت ، يآنقر يهامانند مساجد را دارد. استفاده از داستان

لگو ا نيكنند. ا تيخود را تقو يفعاط يهامهارتا، ياز انب يتا با الگوبردار كنديآموزان و افراد كمك مدانش

واجهه با م يبرا ييقرآن، راهکارها تيبر جامع ديبلکه با تأككند، يكمك م يتنها به بهبود سلامت عاطفنه

 . دهديمدرن ارائه م يعاطف يهاچالش

در  يمعرفت يهادر جهت پر كردن شکاف يگام، يعاطف تيترب يبرا يبعدسه ييالگو ةپژوهش با ارائ نيا

 يآموزش يهاطيالگو در مح نيا يبر كاربرد عمل ندهيآ قاتيكه تحق شوديم شنهاديبرداشت. پ ياسلام تيترب ةحوز

ن يود. همچنش دهيسنج يو بهبود روابط اجتماع يدگآن در كاهش اضطراب، افسر يتمركز كنند تا اثربخش يو درمان

 نيوالد يراب يآموزش يهاكارگاه يو برگزار، يتيالگو در مدارس و مراكز ترب نيبر ايمبتن يدرس يهابرنامه يطراح

 يآموزش يهاشنيکيمانند اپل تاليجيد يابزارها ةكمك كند. توسع يقرآن يعاطف تيترب جيبه ترو توانديمان، يو مرب

مدرن،  يشناسوانر يهاهيو نظر يقرآن ميتعال نيب يقيو انجام مطالعات تطبا، يانب يهاو داستان يقرآن اتيبر آيبتنم
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ع در جوام يو اجتماع يسلامت عاطف تيبه تقو توانندياقدامات م نيپژوهش است. ا نيا شنهاداتيپ گرياز د

معاصر  يايدر دن يعاطف تيترب يبرا داريپا يمنبع نوانعرا به يقرآن ميو فراتر از آن كمك كنند، و تعال ياسلام

 كنند. يمعرف
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 منابع
 .005ـ39(، 0)0، يآموزش تيريهاي مدافتهي .مياز منظر قرآن كر يعاطف تيهاي تربروش (.0411) محمد، ياحسان

  اسلامي. انقلاب پاسداران سپاه: مشهد .قرآن در شناخت. (0910)اسکندري، محمدحسين 

 العالميه، دانشگاه المصطفي جامعة. قم: (راهکارها و هاآسيب) البلاغه نهج و قرآن منظر از عاطفي تربيت. (0410)اميدي، طاهره 

 . المصطفي مجازي
 . قم: نشتا. قرآن مبين(. 0933انصاريان، حسين )

 و نوآوري ملي كنگرة چهارمينالبلاغه.  نهج و قرآن در عاطفي تربيتهاي . دلالت(0410)ايرانمنش، فاطمه و پورمجيدي، حکيمه 
 . . تهراناسلامي وتربيتتعليم و شناسيروان در تحقيق

 ي.مطالعات فرهنگ ةپژوهشکد :تهران .تيتربوميتعل ةپژوهش در فلسف يهاو روش کردهايرو(. 0913) خسروي، باقر

 بين خطا در به معطوف انگيزش و عاطفي يادگيري . مقايسة(0936)بشرپور، سجاد، نوري، حيدر، عطادخت، اكبر و نريماني، محمد 
 .01ـ1(، 9)6 ،يادگيريهاي ناتوانييادگيري.   ناتواني بدون و با آموزاندانش

و  تينسبت به ترب يشناسي اسلامانسان يقرآن و مبان دگاهيد (.0410) فرحناز، يبانگندم يبيحبو  آمنه، يفيشر، دهيحم، يسرتنگ يبن
 . يو مطالعات اجتماع يتيعلوم ترب، يشناسروان يالمللنيب شيهما نيششم .آموزاندانش يعاطف يريادگي

 ،ةمشکوي. خودشفقت تيتقو يقرآن برا يعاطف تيترب يهاراهکار. (0410)ي حسنعلي، رضو  مهيحک يب، بيآباددولت ينيحس
 . 01ـ4 ،(4)40

 نامة كارشناسي ارشد علوم قرآن. پايانميقرآن كر دگاهياز د ياجتماع اتيانسان در ح يعاطف تيترب(. 0410زاده بيدگلي، طاهره )دلال
 ي. خارج يهاو زبان اتيادب ةدانشکد .دانشگاه كاشانو حديث. 

. اورمندانسان ب يكنش اجتماع يبرا ييالگو ةمثاببه ميدر قرآن كر يابراز احساسات اله ياجتماع ليتحل. (0419) يهادديسي، ساجد

 . 31ـ10، (0)04، متفکران مسلمان ياجتماع يهاهينظر

 شيهما نيمشش .شناسي قرآنو انسان ياسلام ياساس مبان آموزان بردانش يعاطف يريادگيو  تيترب نييتب(. 0410) فاطمه، يمانيسل
 . همدان .يو مطالعات اجتماع يتيتربعلوم ، يشناسروان يالمللنيب

 . رضوي قدس آستان . مشهد:پرورشوآموزش اصول و مباني. (0916)شکوهي، غلامحسين 

 يللالمنيب شيهما نيهفتم .اتيو روا اتياز منظر آ يعاطف تيموانع ترب (.0410ي )محمدمهد، يدونيفر يشاهمرادو  ارطه، زهرا يصبور
 . تهران .در جهان اسلام يستيو اخلاق ز يعلوم انسان، ينيمطالعات د

 .نسانا تربيت در قرآني راهبردهاي سويبه همايش سومينقرآني.  تربيتوتعليم در عاطفه نقش . بررسي(0931)صنوبري، صادق 
 . صابر عترت و قرآن فرهنگي مؤسسة

 نيششم .يشناسي اسلامانسان يمبان يو بررس ميقرآن كر دگاهيآموزان از ددانش يعاطف يريادگيو  تيترب (.0410) سلمانان، يقاسم
 . همدان .يو مطالعات اجتماع يتيعلوم ترب، يشناسروان يالمللنيب شيهما

 در پژوهشقرآني. هاي آموزه بر اساس عاطفي تربيت نظام . سازماندهي(0934)هشي، كمال  متقي، زهره، نجفي، محمد و نصرتي
 .10ـ43 (،03)09، اسلامي تربيتوتعليم مسائل

 علوم تحقيقات. كريم قرآن احساسي فرازهاي كاربرد و شناسي. گونه(0419) نيا، رضاميرزايي، محمدهادي، مطيع، مهدي و سعادت
 .001ـ013(، 9)00 ،حديث و قرآن

 .91ـ6(، 5)9، يهاي علوم قرآنافتهي. در قرآن يعاطف تيشناسي تربمفهوم (.0410) نيحسغلام، يناطق
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Abstract 
The subject of this research is formal women's education in Afghanistan 
and its issue of gendered notions that create meaning in men's perceptions 

of formal women's education in Afghanistan. Despite social changes and 

modernity, women's education in traditional societies like Afghanistan is 
an important component in studies and research in the field of women and 
the family for various social, cultural, religious, political, and economic 
reasons. The research was conducted with a qualitative approach of content 
analysis and data collection was conducted using semi-structured 
interviews with men (single and married) aged 20-60 living in Mazar-i-
Sharif. Conducting the interviews, more than 310 open codes were 
obtained. A review of the open codes resulted in 120 primary codes, 16 
secondary codes, and finally 4 central codes. "The link between female 
identity and household skills," "concern for gender-based moral and 
religious order," "the continuation of male authority in the shadow of 
female limitation and deprivation," and "the empowerment of educated 
women amidst threats and admiration" are the central codes of the research. 
The research findings show that women's education in the discourse of the 
men studied has a dual and tense nature; meaning that women's education 
is considered an inevitable necessity and in line with the needs of modern 
society, and at the same time, it is perceived as threatening the dominant 
gender order and hegemonic masculinity. 
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رسمي زنان در افغانستان است. با وجود تحولات اجتماعي و مدرنيته، آموزش تلقي مردان از آموزش 
زنان در جوامع سنتي مانند افغانستان به دلايل مختلف اجتماعي، فرهنگي، ديني، سياسي و اقتصادي 

هاي حوزة زنان و خانواده است. پژوهش با رويکرد كيفي هاي مهم در مطالعات و پژوهشيکي از مؤلفه
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دة عنوان تهديدكننزمان بهشود و همراستا با نيازهاي جامعة مدرن تلقي ميناپذير و همضرورت اجتناب
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 مقدمه

هاي توسعة پايدار، كاهش فقر، ارتقاي سلامت عمومي و افزايش كيفيت سرماية ترين پيشرانيکي از مهم آموزش

توانند يشوند كه متلقي مي« بلندمدتآفرين ذخيرة ارزش»مثابة انساني است. در واقع، در فرآيند آموزش، افراد به

تواند در رشد و توسعة جامعه نقش مهمي را ايفا كنند. به همين نسبت تأمين فرصت آموزش براي زنان نيز مي

 گامي در راستاي توانمندي اقتصادي، كاهش فقر زنانه و افزايش سهم و مشاركت زنان در نظم پيشرو تلقي شود

(Duflo, 2012, p. 1063 بر .)هاي آموزش و تحصيلات( يکي همين اساس، آموزش زنان )دسترسي به فرصت

هاي سنجش توسعة سازمان به ليست شاخص 0311از متغيرهاي مهم در شاخص توسعة جنسيتي است كه در دهة 

عنوان يك اولويت جهاني در گفتمان حقوق بشر و ملل افزوده شد. اما با وجود تمركز مداوم بر آموزش زنان به

 دتري نسبت به مردان دارنعة پايدار، زنان هنوز در بسياري از كشورها حتي در سواد ابتدايي رتبة پايينتوس

(Nussbaum, 2004, p. 330عوامل متعدد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ديني مي .)تواند بر فرآيند، نوع، سطح و 

 محتواي آموزش زنان تأثيرگذار باشند. 

. آموزندمي هارسانه طريق از و يا هاهايي است كه در خانه يا مدارس و دانشگاهارتطور عموم شامل مهآموزش به

فقر، جنگ، نژادگرايي . است آموزشي مؤسسات و هادانشگاه و مدارس در رسمي هايآموزش شامل خاص طوربه آموزش

(Manojlovic, 2017, p. 50)، ها عوامل متعدد فرهنگي، سنتي، مذهبي، هنجارهاي اجتماعي، ناامني، كمبود زيرساخت

(Bamik, 2018, p. 4) در  اند، اماآموزش عمومي موانع نادرست و ناهمسو با فرهنگ بومي، از آموزشي هايسياست و

غلط،  هايسنت و فرهنگي عوامل تأثير جنسيتي، تحت نابرابري. است مسير، جنسيت اين در خاص اغلب جوامع، مانع

 .(Abbas, 2023, p. 13-14; Omojemite, 2024, p. 105-106) كندمي دوچندان زنان براي را آموزشي تبعيض

سيك، برابر اما متفاوت و فمينيستي، چرايي و چگونگي دسترسي زنان به آموزش رسمي را مورد سه ديدگاه كلا

نابر اين است. بداري خانه ليه اواو ةجايگاه زن خانه و وظيفبر اين باور است كه  كيكلاس دگاهيداند. بررسي قرار داده

هاي خانگي را در خانه رسمي خارج از خانواده ندارند؛ چراكه زنان مهارتنيازي به آموزش و تحصيلات  ديدگاه، زنان

كه مهم و  هاي خانوادگييل مسئوليتزنان به دلداران اين رويکرد، آموزند. از نگاه طرفاز مادران و خواهران خود مي

ر تحصيل گذاري در امبه سرمايه چندانيرو نيازي ، نبايد چندان به مشاغل بيروني گمارده شوند و ازايناصلي هستند

بهداشت  تربيت كودكان ووكند و آن را در تعليم، به آموزش زنان توجه مي«برابر اما متفاوت» ديدگاهبينند. ميزنان ن

وزش اين ديدگاه به آم ،داند، اما معتقد است كه آموزش براي زنان بايد متفاوت باشد. در واقعخانواده لازم مي و مراقبت

ه با وظايف هايي بپردازند كزنان بايد به تحصيل در رشته گاهانديشد. بر اساس اين ديدمتفاوت براي دختران و زنان مي

 يآموزش فمينيستي قرار دارد كه ساختارهاي دو ديدگاه، رويکرددر مقابل اين مادري و همسري آنان همخوان است. 

تابد و خواستار فرصت و محتواي آموزشي برابر براي زنان و مردان است برنمي را گذشته جنسيتي روابط بازتوليد و

 (.0933)برزگر و زارعان، 
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 0100آگوست  06وط كابل در افغانستان در ادوار مختلف تاريخي خود هميشه شکننده و ناپايدار بوده است. سق

 ـسياسي را براي جامعة افغانستان و به ان به ارمغان ويژه براي زننيز، تغييرات قابل توجهي در سطوح مختلف اجتماعي 

نويني  هايبيش زنان افغانستان، محدوديتوهاي كمآورد؛ رويدادي كه با تأسيس يك دولت غيررسمي، با لغو آزادي

ترين آنها محروميت و محدوديت در امر تعليم و تحصيل بود. افزون بر تحولات كه برجستهرا براي زنان رقم زد 

هاي مذهبي، خوانش قوميتي نيز، بر فهم و حدود و صغور حقوق بشر، حقوق فردي و سياسي، چگونگي فهم آموزه

ر حوزة آموزش در (. پويايي جنسيتي دRiphenburg, 2004, p. 413حقوق زنان در افغانستان تأثيرگذار است )

كه  0309الله خان در سال . دورة حکومت امان0افغانستان طي ادوار مختلف نظام سياسي حاكم قابل بررسي است: 

اصلاحات قابل توجهي براي بهبود حيات و جايگاه زنان را به ارمغان آورد؛ هرچند اعتراضات گسترده نسبت به اين 

ها . رهبري حزب دموكرات خلق افغانستان كه تحت حمايت كمونيست0زد؛  الله را رقماصلاحات در نهايت سقوط امان

. دورة جمهوري اسلامي افغانستان؛ 9بود و تغييرات اجتماعي در راستاي توانمندسازي زنان را در دستور كار خود داشت؛ 

مين حقوق زنان و خواهانه با هدف تأها و اقدامات مترقي. دورة حکومت طالبان. در دو دورة اول ردپاي تلاش4

(. در دورة جمهوري Ahmed-Ghosh, 2003, p. 2اي برابر در افغانستان قابل مشاهده است )سازي براي جامعهزمينه

گسترش  براي ها و اقدامات داخليتلاشحقوق زنان و  ةتصويب اعلامياسلامي، متعاقب تغييرات سياسي، زمينه براي 

افزايش آمار  .(Augustine, 2024, p. 14-15شد ) ها فراهممدارس و دانشگاهنام زنان در آموزش دختران، رشد ثبت

آموزان در كنار حضور فزايندة زنان در نهادهاي آموزشي، روايت توسعة وضعيت اجتماعي زنان در افغانستان در دانش

انة دوران جمهوريت، طلبها و اقدامات اصلاحرغم تلاشاما علي .(Nehan, 2022, p. 11باشد )دوران جمهوريت مي

در حکومت طالبان، خوانش خاص ديني و سياسي در كنار فهم سنتي، قوميتي از مردانگي، فضاسازي روابط جنسيتي 

هاي ساختاري مداوم، كنترل عامليت زنان و محروميت زنان در فضاهاي عمومي و خصوصي رقم زده را با محدوديت

ر نهايت محدوديت و محروميت آموزش زنان افغانستان را رقم تفسيري كه د ؛(Schütte, 2014, p. 1177است )

مشغولي اول فعالان ، به دغدغه و دل00ترين دستاورد ضد حقوق بشري طالبان در قرن عنوان مهمزده است و به

 (. Amiri, 2024, p. 169الملل و مدافعان حقوق زن تبديل شد )حقوق بشر بين

افغانستان، آموزش را بدون هيچ تبعيضي حق تمام اتباع افغانستان معرفي  قانون اساسي جمهوري اسلامي 49مادة 

و روي كار آمدن حکومت امارت  0100آگوست  06كرده بود، اما با سقوط دولت جمهوري اسلامي افغانستان در 

ختران بالاتر ، از طرف وزارت علوم و منع آموزش د0010نامة ابلاغ بر اساسها اسلامي و منع آموزش زنان در دانشگاه

رو است. بر اساس گزارش ، از طرف وزارت تعليم تا كنون با موانع جدي روبه0111نامة از كلاس ششم بر اساس ابلاغ

هزار دختران افغان از آموزش منجر شده  411يونيسف، اين تصميم حکومت در نهايت به محروميت تحصيلي بيش از 

 فرصت آموزشي، سهمي در افزايش كيفيت سرماية انساني در طولانيتوانستند با دسترسي به است؛ دختراني كه مي
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چهار ميليون دختر از آموزش از بيش  م0191سال مدت داشته باشند. در صورت ادامة اين وضعيت تا مدت يا ميان

 (. Unicef, 2025فراتر از دورة ابتدايي محروم خواهند شد )

کومتي، خوانش خاص ديني و امنيت اجتماعي، اخلاقي و ترديدي وجود ندارد كه ساختار سياسي، تصميمات ح

گيري وضعيت آموزش رسمي زنان است. فرهنگي جامعه در دوران حکومت طالبان، از عوامل تأثيرگذار در شکل

ديگر، وضعيت موجود زنان در افغانستان در عرصة آموزش، برآيند انقطاع سياسي است و ضرورتاً برخاسته از عبارتبه

گذاران خرد )خانواده( و كلان )جامعه(، نقش مهمي در بستر فرهنگي نيست. مردان در جايگاه سياست يك چالش و

كنند؛ هرچند نوع نگرش و فهم آنان از آموزش زنان هاي آموزشي ايفا مياصل و ميزان دسترسي زنان به فرصت

د تا از تحليل كنپژوهش حاضر تلاش مي توانند متأثر از عوامل متعدد فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي باشد.مي

شده از مردان ساكن مزارشريف، به اين سؤال پاسخ دهد كه انگارة جنسيتي معناسازي در فهم هاي انجاممصاحبه

اي در ندهكنتعيين مردان مزارشريف افغانستان از آموزش رسمي زنان چيست. مردان در نقش پدر، همسر و برادر نقش

اساز در تلقي هاي جنسيتي معنمند انگارهعي و خانوادگي زنان دارند. بنابراين بررسي كيفي و زمينهتنظيم رفتار اجتما

 هاي حاصل از اين پژوهشتواند فهم و تصورات آنان از آموزش زنان را به تصوير بکشد. يافتهميمردان مورد مطالعه، 

بر شواهد تأثيرگذار باشد. به فرهنگ و مبتني تواند در الزامات راهبردي براي طراحي مداخلات مؤثر، حساسمي

اساز در ها و ابعاد مهم معنمحور(، مؤلفههاي جنسيتي )اعم از نگرش و تلقي جنسيتبندي انگارهديگر، صورتعبارتبه

فهم مردان نسبت به آموزش رسمي زنان صرفاً بر اساس روايت و نگرش مردان مورد مطالعه است و قابليت تعميم 

 امعة افغانستان را ندارد. به كل ج

 پيشينة پژوهش

كه  دهدينشان م ،(«0104ـ0100) از شدن آموزش بانوان در افغانستان يتيامن»( در پژوهش 0414) يسبحان

 تيمنو ا ينظم اجتماع يبرا يديعنوان تهدطالبان، آموزش زنان را به كيدئولوژيا يهاو نگرش يساختار يمردسالار

خاسته از درك و اند كه برزنان شده يآموزش اتيرورمانع ض، يتيطالبان با استفاده از گفتمان امناند. كرده يتلق ياسيس

زنان  گاهيجا» ة( در مقال0419و همکاران ) فرنيمولا يپژوهش يهاافتهيآموزش زنان است.  گاهيفهم خاص آنان از جا

در  كه حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان كنديم دينکته تأك نيبر ا ،«بشر المللنيدر افغانستان از منظر حقوق ب

اقع شود. از نگاه و ييبشر مورد شناسا المللنيحقوق ب قيمصاد نيدر تضم ياساس يهاتيعنوان اولوافغانستان به ةامعج

 يابيقابل ارز ينظر افتيعنوان رهزنان به هيبا خشونت عل يقانون ةزنان به آموزش، مقابل يدسترس ليآنان پس از تسه

 . افتياز زنان در جامعه دست  يحقوق تيمحور به حماو معاهده داريپا يساختار جاديبدون ا توانيخواهد بود و نم

 يهاها و چالشبه موضوع فرصت ،زي( ن0931) ها و راهکارهاها، چالشزنان در افغانستان: فرصتكتاب  در

زنان را  يو نقش اجتماع يآموزش، يتيترب، يحقوق، يمختلف اجتماع يهاو جنبه پردازديزنان افغانستان م يشرويپ
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ها كتاب، موضوع آموزش زنان در چارچوب فرصت نيا ةبرجست ي. از جمله محورهاكنديم يجانبه بررسطور همهبه

 خاص افغانستان است.  طيو موانع موجود در شرا

با  ،«Youth and Education in Afghanistan After 2021» ة( در مقال0106) يرحمان رحمان عابد

ان را پس در افغانست ينظام آموزش ياستيس يهاليها، تحلگزارش، يالمللنيب يهاسازمان يةثانو يهااستفاده از داده

 رياست از چگونه تأث يتيپژوهش روا يهاافتهي. دهديمورد مطالعه قرار م 0100از بازگشت طالبان به قدرت در اوت 

و  ياقتصاد، ياسيس ةمدارس دختران بر توسع يليو تعط يتيجنس يهاتيمحدود، يناامن، يدئولوژيطالبان، ا استيس

 يان بخشعنوبر حفظ حق آموزش زنان به ديحقوق بشر و تأك يهاسازمان تيحما، يالمللنيب ةكشور. مداخل ياجتماع

 طالبان ارائه شده است.  استيس يمنف يامدهايپ كاهش ياز راهکارها

 Challenges and Prospects: Women's» ةدر مقال زي( ن0106و همکاران ) بصير احمد حصين

Education in Contemporary Afghanistan»، يهاتيبر حقوق زنان در افغانستان به محدود يخيبا مرور تار 

 غانستانزنان در اف يعالمهيمحدود آموزش ن ةزنان و دامن يآموزش عال تياز جمله ممنوع ،شده توسط حکومتاعمال

از  يمحدودكننده در مورد حقوق زنان افغانستان بخش يهااستيو س يمشکلات اقتصاد، ي. موانع فرهنگپردازنديم

 يشارهانظارت و ف سندگانيافغانستان پس از استقرار حکومت طالبان است. به باور نو ةبرجسته در جامع يهاچالش

 يخفقان اجتماع تواندينسبت به اسلام م رتريفراگ ريبه سمت تفس يرهنگف راتييو تغ هارساختيز ةتوسع، يالمللنيب

 طالبان را كنترل كند.  تيحاكم ياسيو س

 Challenges to Women and Girl's Right to Education and Work»مقالة  ( در0106قاسم ) ميمر

in Afghanistan: The Role Of International Community»، يهااسناد و داده، يفيتوص ليتحل کرديبا رو 

و نقص  هايكند. كاستيم يحقوق بشر مربوط به حق آموزش و كار زنان در افغانستان را بررس يمربوط به استانداردها

 يفرهنگ يهاتيافغانستان و واقع يو حقوق داخل ياسيو حقوق بشر، ساختار س يالمللنيب يحقوق يهاموجود در نظام

تعامل  اساس نيزنان افغانستان است. بر هم يموجود برا طيعوامل مؤثر در تحقق شرا نيترمهم ،افغانستان يمذهب

 طيهبود شرابه ب توانديگو موتعامل و گفت ليطالبان، تسه تيبا حاكم ياسلام يو سازمان همکار يالمللنيب ةجامع

 زنان در افغانستان كمك كند.  يو اقتصاد يفرهنگ، ياجتماع

 The Right to Education for Afghan Women: An Islamic» در مقالة (0106) ينادر نهيصبر

legal Prespective with an Analysis of Cultural and Political Influences»، آموزش زنان  ةمسئل

است از آن  يكحا سندهينو يليتحل يهاافتهيقرار داده است.  يمورد بحث و بررس يافغانستان را از منظر قانون اسلام

و  يفهم شرع و است يو فرهنگ ياسيس يهااز برداشت يموجود بر آموزش زنان افغانستان ناش يهاتيكه محدود

به  هيتوص، ينادرست از حقوق اسلام يهاخوانش حياساس تصح نيدارد. بر هم يتلق نيدر ا ينقش كمتر ينيد
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 توانديم ،از آموزش زنان در افغانستان يو اجتماع ياسيس الفع تيبر حما ديتأكل، يهمسو با فقه اص يهايگذاراستيس

 زنان را حل كند.  ياز دغدغه نسبت به آموزش رسم يبخش

 ،«Women's Access to Education in a Patriarchal Society» ة( در مقال0104دلجو و همکاران ) خايزل

 اتيتا تجرب انداساس تلاش كرده ني. بر همندامردسالار بر آموزش زنان افغانستان ةموانع جامع يچگونگ يدرصدد بررس

 ليتفاده از تحلبا اس يفيك کردين پژوهش با رويد. انكن يمطالعه و بررس را اندشده ليكه مجبور به ترك تحص يزنان

به  يرسعدم دست ايمحدود  ياول از دسترس دست ةكه تجرب يبا زنان مسن افتهيساختارمهين يهاو مصاحبه يخيتار

 ياهفقر، مسافت، يتيجنس ينابرابر، يخانوادگ يهاتيمانند محدود يآموزش را دارند انجام شده است كه عوامل

هرگز به مدرسه نرفتن زنان نقش  اي ليدر ترك تحص يفرهنگ يبه مدرسه و هنجارها يدسترس يبرا يطولان

ويژه و سيستماتيك فهم و نگرش مردان را نسبت به آموزش رسمي  طوربههايي كه ، پژوهشنيا وجود اند. باداشته

زنان به روش ميداني تحليل كرده باشند، هنوز وجود ندارد و بيشتر مطالعات به موضوعات كلي وضعيت زنان و آموزش 

رسي رمطالعه و ب نيبنابرا .اندشده متمركزهاي دولت امارت اسلامي نظام سياسي، اجتماعي و سياست زنان، نقش

هاي جنسيتي معناساز در تلقي مردان از آموزش رسمي زنان در افغانستان )مزارشريف(، بدون توجه و تمركز بر انگاره

قرار نگرفته است. بر همين اساس پژوهش حاضر در تلاش  توجه موردهاي موجود ساختارهاي سياسي، در پژوهش

ر افغانستان )مزارشريف(، تلقي و باور آنان را فارغ از است با تمركز بر كشف نگرش مردان به آموزش رسمي زنان د

گيري نوع و ساختار نظام سياسي تحليل و بررسي كند. هرچند ساختار نظام سياسي نيز نقش قابل توجهي در شکل

نگرش افراد دارد، اما تلاش پژوهشگر براي كشف معاني و باورهاي جنسيتي است كه در نهايت سمت و سوي نگاه 

 كند. ان نسبت به آموزش رسمي زنان در افغانستان را ايجاد ميو فهم مرد

 چارچوب مفهومي تحقيق

مردانگي و زنانگي دو سوي مفهوم جنسيت است كه نسبت معناداري با جنس و وضعيت  مردانگي هژمونيک:

ان را در هايت مردباشد و در نبيولوژيك فرد دارد. اين تلقي از مردانگي در خوانش سنتي، مطلوب و داراي كاركرد مي

دهد. مردانگي هژمونيك از مفاهيم بنيادين در مطالعات انتقادي ساختار قدرت و زنان را در موضع اطاعت قرار مي

ارائه شد. اين مفهوم با تأسي از نظرية هژموني گرامشي و برخلاف  0311جنسيت است كه توسط راوين كانل در دهة 

ها، انداند كه از طريق گفتماي، تاريخي و ناتمام مياخت اجتماعي، رابطههاي جنسيتي، مردانگي را برسنظرية نقش

ديگر، عبارت(. بهBeasley, 2008, p. 88; Donaldson, 1993, p. 645شود )نهادها و حتي بدن بازتوليد مي

ايت سلطة همردانگي هژمونيك روايتي از پيکربندي غالب كنش مردانه در يك بستر تاريخي ـ اجتماعي است كه در ن

ويژه آموزش و تحصيلات زنان( و سلسله مراتب مردان بر زنان، مديريت و كنترل زنان توسط مردان در تمام امور )به

(. پايگاه نظري مفهوم Connell & Messerschmidt, 2005, p. 831يابد )ميان خود مردان مشروعيت مي
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مکانيزم بازتوليد نابرابري جنسيتي در سطح خرد )روابط ترين مردانگي هژموني حاكي از آن است كه اين مفهوم مهم

هاي دولتي( است. بنابراين سلطة مردانه صرفاً در توانمندي و خانوادگي(، مياني )نهادهاي اجتماعي( و كلان )سياست

 مشود، بلکه رضايت فرهنگي و ايدئولوژيك )مردان همدست و زنان( شرايط را براي تداوقابليت فيزيکي خلاصه نمي

 (.Jewkes & et al., 2015, p. 114-115سازد )آن هموار مي

 گيري روابط جنسيتي در ابعاد مختلف زيست فردي ودر توصيف و ارزيابي چگونگي شکل نظم جنسيتي:

هاي ظامتواند زواياي پيدا و پنهان نشناسي جنسيت، ميمثابة مفهومي بنيادين جامعهبه« نظم جنسيتي»اجتماعي، 

مناسبات  كه نقش، هويت، دهدنشان مي« نظم جنسيتي»اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را به تصوير بکشد. در واقع، 

نهادينه  توزيع، بازتوليد وهاي جنسيتي، توليد، هاي اجتماعي چگونه بر اساس تفاوتقدرت، منابع، انتظارات و انگاره

باطات اجتماعي نهادها و ارتها، فراتر از تقسيم كار جنسيتي است و تمام نمادها، گفتمان« نظم جنسيتي»شوند، البته مي

 ديگر،عبارتبه (.Scott, 2007, p. 79بخشند )هاي جنسيتي معنا و مشروعيت ميد كه به تفاوتشورا شامل مي

 اي اشکال مختلف جنسيت استمطلوب يا طبيعي بودن و يا موقعيت حاشيهكنندة مشروع، اين نظم تعيين

(Walby, 1989, p. 216-217). و انتظارات  سازي آن(، سطح تعاملي )رفتارهاسطح فردي )هويت و دروني

گانة توليد و بازتوليد جنسيت و نظم سطوح سه ها و ساختارهاي كلان(اجتماعي( و سطح نهادي )قوانين، سياست

محصول رفتارهاي فردي يا هنجارهاي  (. بنابراين نظم جنسيتي صرفاRisman, 2018, p. 22ًجنسيتي است )

نظام  اي،هاي رسانهباورهاي ديني، عرف، گفتمان هاي روزمره،تنيدگي كنشفرهنگي نيست، بلکه برآيند درهم

ها، باورها سازي هنجارتواند از طريق درونيچنيني مياقتصادي و نهادهاي اجتماعي است. بنابراين نظم جنسيتي اين

سازي خشونت نمادين عليه زنان و كدهاي رفتاري در بدن و ذهن افراد رسوخ كند و با عملکردهاي روزمره به طبيعي

 (.Bourdieu, 2001, p. 33كند ) كمك

يتي از طريق هاي جنسها، انتظارات و انگارهفرآيند انتقال و تثبيت هنجارها، نقش بازتوليد فرهنگي جنسيت:

 هاي جنسيتيهاي نمادين در راستاي طبيعي و بديهي جلوه دادن تفاوتساختارهاي نهادي، روابط روزمره، چارچوب

توصيف كرد. از اين منظر، جنسيت محصول تکرارهاي اجتماعي « ليد فرهنگي جنسيتبازتو»توان تحت عنوان را مي

کرارهاي شوند. تورسوم محلي توليد و تثبيت ميها و آدابگفتار، پوشش، آيينهاي روزمره، است كه از طريق كنش

در دوران مدرن، رسانه  (.Butler, 1990, p. 10-13زند )اجتماعي نيز در نهايت بازتوليد فرهنگي جنسيت را رقم مي

ويزيون و هاي جنسيتي در تبليغات، سينما، تلكند. بازنماييدهنده در بازتوليد فرهنگي جنسيت ايفا مينقش شتاب

 ;Scharrer, 2013, p. 270-271دهند )هاي جنسيتي را ترسيم كرده و تعميم ميهاي اجتماعي، مرزبنديشبکه

Carter, 2011, p. 365 پذيري هاي مرجع از طريق جامعهپذيري اوليه، مدرسه و همسالان، و گروهجامعه(. خانواده با

 ثانويه، نقش قابل توجهي در بازتوليد فرهنگي جنسيت دارند. 
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 روش پژوهش

محور موضوع پژوهش، از رويکرد كيفي براي كاوش معناهاي نهفته در گفتار، نگرش به دليل ماهيت معنايي و تجربه

وش ساختارمند و رها مصاحبة نيمهكنندگان استفاده شده است. ابزار گردآوري دادهگي مشاركتهاي فرهنو برداشت

پلم، ياقل دحد لاتيتحص يمردان دارا، ورود به مصاحبه طيشراتحليل محتواي كيفي استقرايي است. ها، تحليل داده

سال و ساكن  51و سن حداكثر  يو قوم ينيد، يمذهب، يسنت، يمتفاوت فرهنگ يهااعم از مجرد و متأهل و با نگرش

ه هاي امنيتي، فاصلة جغرافيايي و حساسيت موضوع، مصاحببا توجه به محدوديتافغانستان بوده است.  فيشهر مزارشر

اصلة ها در فويژه براي مردان كارمند دولت( انجام شده است. مصاحبهبه دو شيوة حضوري و غيرحضوري )مکتوب( )به

دقيقه  31هاي حضوري، در مزارشريف افغانستان انجام شده است. ميانگين زمان مصاحبه 0104شش ماهة دوم سال 

كنندگان، در برخي موارد كه ابهام داشت يا هاي مشاركتهاي مکتوب نيز پس از دريافت پاسخاست و در مصاحبه

مصاحبه، به اشباع مفهومي  94صورت كامل ارائه نشده بود، از طريق تماس تلفني تکميل شد. پس از انجام پاسخ به

ه روش تصادفي شوندگان بمنظور اطمينان از اشباع مفهومي انجام شد. مصاحبهدست يافتيم. پنج مصاحبة پاياني نيز به

 شوندگان( انتخاب شدند. برفي )معرفي برخي از افراد توسط برخي ديگر از مصاحبهو گلوله

 سازي شد. در اين مرحله،نندگان ضبط و سپس پيادهكهاي حضوري پس از كسب رضايت مشاركتمصاحبه

مکتوب  سازي وكرد، پيادهتر معنا توسط پژوهشگر كمك مياي كه به فهم دقيقتکرارها، عبارات تأملي و هر نشانه

هاي بدون كدگذاري، تلاش شد تا به درك كلي از محتواي گفتار، الگوهاي شد. پس از مطالعة چندبارة مصاحبه

هاي فرهنگي ـ اجتماعي برسيم. واحدهاي معنايي تحليل در اين پژوهش جملات و كلماتي ده و زمينهتکراري شون

هاي باشند كه شامل باورهاي صريح، ترديدها، روايتهستند كه حامل يك ايدة مركزي و مرتبط با موضوع پژوهش مي

به  دهيگذاري محوري و شکلشخصي، ارجاع به سنت يا دين و حتي ترس و نگراني هستند. كدگذاري باز، كد

 هاي جنسيتي معناساز در تلقي مردان از آموزش زنان انجام شده است. منظور دستيابي به انگارهمقولات اصلي به

در مرحلة كدگذاري باز كه توصيفي و بدون محدوديت و چندصدايي است و تمام موارد حامل معنا در متن 

مرد »، «زن بايد در خانه بماند»، «حيايي استآموزش دختر باعث بي»شود، مواردي مانند صورت كد تعريف ميبه

 ، پس«شنوي نداردزن باسواد از مرد حرف»و « تحصيل دختر ترسناك است؛ چون جامعه خراب شده»، «آور استنان

و تفاوت  وشانيپاز كدگذاري باز، بازبيني، مقايسه و ادغام كدهاي اوليه انجام شد. كدهاي باز از نظر شباهت، تضاد، هم

 بندي شدند. دسته

كه در مقايسه با كدهاي باز « هاي ميانيمقوله»در مرحلة كدگذاري محوري نيز، كدهاي باز اوليه در قالب 

تي معناساز هاي جنسياي از كدها كه ناظر به يك جنبه از انگارهبندي شدند. بنابراين مجموعهتر هستند، طبقهانتزاعي

باعث استقلال  تحصيل»از كدهاي « كنترل جنسيتي»مثال، مقولة عنوانمياني قرار گرفتند. بهبودند، ذيل يك مقولة 



   ،  153 1350 تابستان، 64، پياپي سوم، شماره هفدهمسال 

مدرسه رفتن دختر باعث »، «مرد بايد بر خروج زن مديريت كند»، «دهدزن باسواد حرف گوش نمي»، «شودزن مي

 ، تشکيل شده است. «شودبدنامي خانواده مي

يرند. گهاي مياني چندگانه ذيل يك مقولة اصلي قرار ميي، مقولهدهي به مقولات اصلدر مرحلة سوم، شکل

عنوان ، به«گذاري ابزاري براي تحصيل زنانارزش»و « ترس از تغيير ساختار قدرت جنسيتي»مقولات اصلي مانند 

ه متن، جوع بسازند. در ادامه با رهاي نظري تحليل بوده و بنيان الگوي معنايي مردان دربارة آموزش زنان را ميستون

مردان  هاي جنسيتي معناساز در تلقيالگوي كلي انگارههاي جنسيت، كنندگان و نظريههاي اجتماعي مشاركتزمينه

 از آموزش زنان در افغانستان بازسازي شد. 

براي افزايش اعتمادپذيري تحليل، مقايسة مداوم كدها و بازبيني كدها توسط همکاران پژوهش و بررسي دوبارة 

 ـبدون هايي از گفتار مشاركتها بر اساس نمونهها توسط دو پژوهشگر ديگر استفاده شد. همچنين يافتهفتهيا كنندگان 

 پذيري و شفافيت تحليل بيافزايد. ذكر هويت آنان ـ ارائه شده تا بر روايت
 شوندگاني مصاحبهشناختتيجمع: اطلاعات 1 جدول

كد 

مصاحب

 گانشونده

 مشخصات

درجة 

 تحصيلات

رشتة 

 تحصيلي
 تاريخ سن وضعيت تأهل قوميت شغل

 / حضوري

 غيرحضوري

 حضوري 1/11/1352 30 مجرد هزاره دانشجو IT بكلوريا  1

 // 0/11/1352 20 متأهل هزاره آزاد داروسازي چهارده پاس   3

 // 3/3/1352 35 مجرد کيتاج آزاد عمومي دوازده پاس  2

 // 15/11/1352 33 مجرد هزاره دانشجو اقتصاد ماستر  3

 // 30/11/1352 33 متأهل سادات راننده حقوق جزا بكلوريا  0

 // 30/11/1352 22 متأهل سادات معلم اقتصاد بكلوريا  6

 // 33/11/1352 33 متأهل هزاره آزاد رياضي بكلوريا  4

 // 33/11/1352 20 متأهل هزاره آزاد حسابداري بكلوريا  3

 // 1/13/1352 30 مجرد هزاره آزاد عمومي داوزده پاس  3

 // 2/13/1352 30 متأهل هزاره آزاد شيمي بكلوريا  15

 // 4/13/1352 24 متأهل هزاره معلم فيزيک بكلوريا  11

 // 3/13/1352 31 مجرد کيازب آزاد عمومي دوازده پاس  13

 // 31/13/1352 34 متأهل کيازب آزاد اقتصاد بكلوريا  12

 // 33/13/1352 25 متأهل کيتاج آزاد عمومي دوازده پاس  13

 // 32/13/1352 35 مجرد کيتاج خياطي عمومي دوازده پاس  10

 // 32/13/1352 34 مجرد تركمن آزاد عمومي دوازده پاس  16

 // 32/13/1352 30 متأهل قزلباش آزاد تاريخ بكلوريا  14

 // 32/13/1352 36 مجرد هزاره نجار عمومي دوازده پاس  13

 // 32/13/1352 31 مجرد کيتاج آزاد عمومي دوازده پاس  13

 // 33/13/1352 24 متأهل پشتون كارمند يشناسنيزم بكلوريا  35
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 // 10/3/1353 32 متأهل کيتاج آزاد علوم قضا ماستر 31

 غيرحضوري 15/3/1353 03 متأهل پشتون يدولت كارمند ثقافت مولوي  33

 // 15/3/1353 00 متأهل پشتون يدولت كارمند فقه و حقوق ماستر 32

 // 16/3/1353 31 متأهل پشتون كارمند دولتي شرعيات مولوي  33

 // 16/3/1353 30 متأهل پشتون كارمند دولتي حقوق مولوي  30

 // 16/3/1353 35 متأهل پشتون كارمند دولتي و حديثقرآن  مولوي 36

 // 16/3/1353 23 متأهل پشتون كارمند دولتي علوم ديني مولوي  34

 // 16/3/1353 02 متأهل کيتاج كارمند دولتي تفسير مولوي  33

 // 16/3/1353 33 متأهل کيتاج كارمنددولتي شرعيات مولوي  33

 // 32/3/1353 03 متأهل کيازب كارمند دولتي حقوق جزا مولوي  25

 // 30/3/1353 34 متأهل پشتون ينيمدرس د شرعيات مولوي  21

 // 30/3/1353 05 متأهل پشتون ينيمدرس د ياسلامتعليمات  مولوي  23

 // 3/2/1353 04 متأهل پشتون كارمند دولتي علوم قرآن مولوي  22

 // 3/2/1353 33 متأهل کيازب كارمند دولتي اسلاميثقافت  مولوي  23

 // 3/2/1353 32 متأهل تركمن دولتيكارمند  علوم قضا مولوي  20

 // 2/2/1353 33 متأهل کيتاج آزاد ياسلام ماتيتعل بكلوريا  26

 // 2/2/1353 05 متأهل پشتون قاري تفسير مولوي  24

 // 3/2/1353 05 متأهل پشتون ينيمدرس د علوم ديني مولوي  23

 // 3/2/1353 03 متأهل پشتون مدرس ديني شرعيات مولوي  23

 

 هايافته
 : كدهاي باز، كدهاي ثانويه و محوري3 جدول

 كدهاي محوري  كدهاي ثانويه كدهاي باز

 آموزش در بستر خانه

خانه  طيدر مح يتجرب يريادگي

 يآموزش رسم يجابه

پيوند هويت زنانه 

 هايبا شايستگي

 داري  خانه

 بر تجربهيمبتن يريادگي

 ياز آموزش رسم يازينيب

 يرنهاديغ يريادگي تياولو

 يخانگ يآموزمهارت

 يعمل يتوانمند حيترج

بر  يزندگ يهامهارت تياولو

 آكادميک لاتيتحص

 داريي خانههامهارت يمنددهيفا

 روزمره ستيز يبرا آموزش

 يرسم لاتيتحص يتياهمكم

 مراقبت و حمايت از اعضاي خانواده

 زنان در خانواده ينقش سنت حفظ
 عنوان نقش اصلي زنانمادري به

 زن محور عاطفي خانواده

 همسري وظيفة اصلي زنانه

آموزش خانگي زنان و تثبيت  مثابة ابزار بازتوليد فرهنگآموزش خانگي به
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 الگوهاي فرهنگي تقسيم كار جنسيتي ميراث فرهنگي زنانه

 يادگيري سنتي بازتوليد هنجارها 

 در انتقال فرهنگجايگاه مهم مادر 

 محوريت زندگي خانواده در هويت زنانه

و  يخانوادگ يهانقش حيترج

 زنان يخانگ

 ها هاي خانگي زنان بر ساير نقشتقدم مسؤليت

 بازتوليد وظايف سنتي از طريق زن

 انسجام خانوادگي با محوريت زن

 آموزش زنان مخالف مذهب يا شريعت

 آموزش زنان و خوانش ديني 

دغدغة نظم 

اخلاقي و ديني 

 محورجنسيت

 هاي ديني دريافت كنندزنان بايد آموزش

 كرده به وظايف مذهبيكاهش پايبندي زنان تحصيل

هاي تهديد هنجارها و ارزش ورسوم محليها، آدابكرده به سنتكاهش پايبندي زنان تحصيل
 كرده به پوشش سنتي و مناسک محلي و عرف عدم توجه زنان تحصيل فرهنگي و سنتي

تحول نگرشي و نفوذ سبک زندگي  هاي غربي ها و نگرشآموزش زنان و انتقال ارزش

 كردهالگو بودن سبک زندگي غربي براي زنان تحصيل غربي

 كرده به هنجارهاي اخلاقيپايبندي كمتر زنان تحصيل

اخلاقي و  اختلال در هنجارهاي

 اجتماعي

 كردهافزايش نافرماني مذهبي زنان تحصيل

 كردهبه چالش كشيدن نظم اخلاقي جامعه توسط زنان تحصيل

 فقدان امنيت اخلاقي و توسعة فساد اجتماعي

 كردهكاهش ارزش خانواده براي زنان تحصيل

 هاي خانواده براي زنان رنگ شدن نقشكم تهديد، نقش و جايگاه خانواده

 تأثير منفي تحصيلات زنان بر تربيت نسل آينده

 برتري عقلانيت مردان بر زنان

برتري ذاتي و ساختاري مردان در 

 حوزۀ خصوصي و عمومي

استمرار اقتدار 

مردسالارانه در 

محروميت و  يةسا

محدوديت آموزش 

 براي زنان

 گيري مناسب نيستند زنان براي رهبري و تصميم

 زنان تابع مردان بايد باشند

 دار شوندهاي اجتماعي مردان را عهدهتوانند مسئوليتزنان نمي

 گيري اقتصادي و اجتماعي خانوادهمردان مسئول تصميم

 كرده استقلال مالي زنان تحصيل

آموزش زنان تهديدي براي هژموني 

 اقتصادي و اجتماعي مردانه

 رقابت زنان با مردان در عرصة خصوصي و عمومي

 كردهازدواج ديرهنگام زنان تحصيل

 تغييرات در جايگاه سنتي مردان 

 داري مناسب هستندزنان براي خانه

حفظ مرزهاي جنسيتي در كانون 

 هاي مادرانه و حوزۀ خصوصينقش

 تعلق زنان به حريم خصوصي

 هاي خانگي انحصار آموزش زنان در يادگيري مهارت

 هاي خانوادگيفاصله گرفتن زنان از نقش

 نفس آنهاآموزش زنان و افزايش اعتمادبه

بيداري و شكوفايي هويتي زنان 

 كردهتحصيل

توانمندي زنان 

كرده در تحصيل

ميانة تهديد و 

 تحسين

 كردههويت مستقل زنان تحصيل

 كرده افزايش خودآگاهي زنان تحصيل

 آموزش عامل تقويت هويت اجتماعي زنان
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 كرده از سلطة مردانسرپيچي زنان تحصيل

گسست سلطة جنسيتي و بازسازي 

 روابط قدرت

 كاهش وابستگي عاطفي به مردان 

 كرده هاي فردي براي زنان تحصيلاولويت خواسته

 مردسالارانه و نظم سنتي جامعهبه چالش كشيدن نگرش 

 تضعيف نقش مردانه در امتداد تحصيل و آموزش زنان

 كرده براي حقوق بيشتر خود تلاش زنان تحصيل
آفرين و توليد كنشگري تحول

 گفتمان اجتماعي متحول 
 كردهتغييرات نگرش نسل جوان با مادران تحصيل

 بلندمدتكرده، عاملان تغيير فرهنگي زنان تحصيل

 داري هاي خانه. پيوند هويت زنانه با شايستگي1

، نتيسدار در ساختارهاي فرهنگي ريشهـ  اجتماعي ةعنوان يك سازداري، بههاي خانهيوند هويت زنانه با شايستگيپ

خصوصي  ةدر آن هويت زنانه عمدتاً از طريق عملکردهاي مرتبط با حوز زند كهبازتوليد نظم جنسيتي سنتي را رقم مي

ز اين پيوند كه اغلب ايابد. مي مشروعيت و همسرداري تعريف و فرزندان از خانه، مراقبت مانند مديريتخانگي و 

اي از مجموعه عنوانداري نه بهشود، شايستگي خانهلگوهاي فرهنگي تثبيت ميا سازي اوليه و انتقالطريق اجتماعي

ها انحراف از اين نقش كهنحويشود؛ بهتلقي ميعنوان معيار اصلي اصالت و ارزش زنانه هاي عملي، بلکه بهمهارت

 بحران هويتي يا طرد اجتماعي منجر شود.  ةتواند به تجربمي

است  ننگاه غالب مردان افغانستان حاكي از آ جاي آموزش رسمي:يادگيري تجربي در محيط خانه به

تجربي  يادگيري، مردانديگر، عبارتبراي زنان اولوييت دارد. بهدانش عملي از طريق تجربيات خانگي  كه كسب

عمدتاً از  كنند؛ فرآيندي كهعنوان مکانيسمي كليدي براي حفظ تعادل و انسجام خانوادگي توصيف ميزنان را به

( خانگي )مانند آشپزي، نظافت و مراقبت از فرزندان ةوزمرهاي رطريق مشاهده، تقليد و مشاركت مستقيم در فعاليت

(. در واقع، 01، 00، 04، 91)كد  «بهتره مکتب نروند و در خانه باشند از مادرشان ياد بگيرندزنان »: شودتسهيل مي

 ةحوزي به طور ساختارهويت زنانه را بهزنان، عنوان جايگزيني ايدئولوژيك براي آموزش رسمي يادگيري تجربي به

ردان را متوانند نظام مردسالار نيز ميفرهنگي و هنجارهاي ـ  فشارهاي اقتصاديالبته كند. خصوصي محدود مي

دهند. در واقع، مردان معتقد هستند كه آموزش زنان در بستر خانه، يعني محيط به ترجيح و ترويج اين رويکرد سوق 

د گيرنشان ياد ميدختران در خانه از مادر و خواهران»است:  هاي ضروريو مهارت اصلي و ايمن براي انتقال دانش

تر و بر تجربه مهم(. در همين راستا يادگيري مبتني3، 9، 03)كد « كه چطور خانم خانه باشند و غذا پخت كنند

ب و آورند، كتادست ميزنان با كار كردن در خانه و كنار مادرشان، تجربة واقعي به»شود: تر تلقي ميكاربردي

نيازي زنان از آموزش رسمي هاي معناساز، بي(. اين انگاره1، 5، 0، 90)كد « مدرسه براي دختران كمتر لازم است

رين سواد بودند، اما بهتهاي ما بيتوانند زندگي كنند، مادر كلانزنان بدون مکتب رفتن هم مي»دهد: را شکل مي

 (.90، 96، 05، 05، 01)كد « خانم خانه
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اين موضوع به نگرش مردان مزارشريف اشاره دارد  هاي زندگي بر تحصيلات آكادميک:مهارتاولويت 

هاي هاي عملي زندگي روزمره بر تحصيلات آكادميك براي زنان تأكيد دارند. توانمنديكه بر اولويت و برتري مهارت

ب تلقي يرضروري و حتي نامناساهميت، غ هاي سنتي زنان اولويت داشته و تحصيلات رسمي اغلب كممرتبط با نقش

تر از پوهنتون )دانشگاه( است، توانايي واقعي براي دختران، يادگيري كار عملي مثل آشپزي و خياطي مهم»شود: مي

امور خانه »شوند: داري بيشتر سودمند تلقي ميهاي خانه(. بر همين اساس مهارت9، 0، 01)كد « كنندرا كسب مي

، 01)كد  «اصلي اين است، تحصيلات ممکن است مشکلات بياورد و كمتر سودمند باشدها فايدة مثل تربيت بچه

(. بنابراين تقليل دادن آموزش زنان به نيازهاي زندگي روزمره و خانواده و سودمندي كمتر تحصيلات آكادميك 04، 99

 زند. ن را رقم ميهاي جنسيتي در برابر آموزش زنابراي زنان، نوعي مقاومت فرهنگي از طريق تقويت نقش

ادر عنوان مراقبان عاطفي در نقش متصوير اوليه، رايج و غالب از زنان به حفظ نقش سنتي زنان در خانواده:

د. هاي زنانه( وظيفة اصلي و ذاتي آنان تلقي شوو همسر، و حاميان خانواده موجب شده تا هويت جنسيتي سنتي )نقش

(، مراقبت 06، 06، 6، 00)كد « ي كند، از اولاد و شوهر و حتي پدر و مادرشزن بايد از فاميل نگهدار»اين روايت كه 

وان نقش عنكند. بر همين اساس مادري بهو حمايت از اعضاي خانواده را وظيفة غير قابل واگذاري براي زنان تلقي مي

اي يوند عاطفي اعضكنند كه نقش اصلي در ايجاد آرامش و پاصلي زنان را محور هويت و موفقيت زنان تعريف مي

(؛ 00، 91، 01، 0)كد « داردزن محور عاطفة خانواده است، با مهرباني و صبرش فاميل را نگه مي»خانواده دارد: 

 شود. همچنان كه همسري نيز پاية نقش زنانه در ساختار خانواده نيز تعريف مي

ها، قشپذيري سنتي نق جامعهاولويت آموزش زنان از طري آموزش خانگي زنان و تثبيت الگوهاي فرهنگي:

تي هاي جنسيشود، بلکه هنجارهاي فرهنگي و ارزشهاي عملي و كاربردي به زنان منجر ميتنها به انتقال مهارتنه

ان فرهنگ دخترا در خانه از مادرش»كنند: را نيز تثبيت كرده و زنان نقش اصلي را در انتقال آنها به نسل بعدي ايفا مي

مثابة ميراث فرهنگي زنانه از طريق يادگيري (. تلقي تقسيم كار جنسيتي به01، 1، 03)كد « گيرندو رسوم را ياد مي

تي هاي جنسيدهد كه هنجارها و ارزشسنتي، عملي، از نزديك و در خانواده، اين اطمينان را به مردان افغانستاني مي

ند و كنند كه چطور رفتار كنطور عادت ميخترا اينيادگيري در خانه، د»شوند: توسط مادران بازتوليد و بازتوزيع مي

 (. 01، 96، 04)كد « فرهنگشان حفظ شود

تلقي اغلب مردان افغانستاني حاكي از آن است كه هويت زنانه  هاي خانوادگي و خانگي زنان:ترجيح نقش

هاي به ساير فعاليت هاي خانگي آنان نسبتشود و نقشدر اصل بر محور خانواده و وظايف خانگي آنان تعريف مي

« داري بدون اينها زن چيست؟هويت واقعي زن در فاميل است، مادر شدن و خانه»زنان خارج از خانواده تقدم دارد: 

(. در نگاه سنتي و رايج مردانه در افغانستان، زنان عامل مهم در بازتوليد و انتقال وظايف 01، 00، 99، 01، 6، 00)كد 

اي در اين فرآيند براي آنان افزودهتنها ارزشي بعدي را دارند، لذا آموزش رسمي زنان نههاسنتي خانوادگي به نسل
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تواند انسجام كند، بلکه ممکن است اختلال نقشي براي زنان ايجاد كند. اختلال نقش زنان در خانواده نيز ميايجاد نمي

 خانواده را تحت تأثير قرار دهد. 

 محورت. دغدغة نظم اخلاقي و ديني جنسي3

تلاش براي حفظ، استمرار و انتقال هنجارهاي اخلاقي، ديني و فرهنگي، مؤلفة قابل توجهي در تعريف، تلقي و نگرش 

 هاي جنسيتي، آموزش زنان رااي كه با محوريت نقشمردان افغانستاني نسبت به آموزش رسمي زنان دارد؛ تلقي

هاي وذ ارزشتواند نفداند كه در نهايت ميغير قابل كنترلي مي هاي اخلاقي و فرهنگي قابل توجه وراستا با ريسكهم

هاي سنتي، عبور از نظم مستقر اخلاقي، ديني و فرهنگي را رقم بزند. در خوانش فرهنگي خارجي، تضعيف نقش

 ـديني به شرعي  ها و احکاممثابة يك نظام يکپارچه متشکل از هنجارها، ارزشمردان افغانستاني، نظم موجود اخلاقي 

هاي جنسيتي، برجسته، مهم و كارآمد است. بنابراين در چنين شرايطي، آموزش رسمي مراتب نقشاست كه سلسله

ساز تبديل نشده، بلکه با نفوذ عناصر فرهنگي، تضعيف هژموني مردسالارانه و تنها به مسئلة اجتماعي دغدغهزنان نه

 شود. ي و اجتماعي جامعه محسوب ميترديد در مرزهاي جنسيتي، تهديدي براي تعادل اخلاق

هاي ايدئولوژيك مردان افغانستاني، مسئلة آموزش رسمي زنان را با نگراني آموزش زنان و خوانش ديني:

زند. فقدان همراهي اصول شريعت اسلامي با موضوع آموزش رسمي زنان موجب مسائل ديني و موانع شرعي گره مي

ي زنان به آموزش رسمي در ادامه ممکن است كاهش پايبندي آنان به وظايف شود كه دسترسگيري اين باور ميشکل

اشند... ها بايد در خانه ب... شريعت ميگه زنتعليم دخترا در مکاتب مختلط مخالف شريعت است، »مذهبي را رقم بزند: 

ريعت اسلامي در (. در واقع نوعي تعارض بين آموزش رسمي زنان و اصول ش01، 03)كد « هاي غربي نخواننددرس

هاي ديني محدود كنند. در سازد تا آموزش زنان را به آموزشادراك و تلقي مردان وجود دارد كه آنان را متقاعد مي

زنان »هاي سکولار و غربي نيز مصون هستند: اين صورت ضمن تقويت تعهدات ديني زنان، از خطر و آسيب آموزش

ديگر، مقاومت مذهبي زنان ذيل آموزش عبارت(. به4، 00)كد« ماننديكرده كمتر به وظايف مذهبي پايبند متحصيل

اي در تصوير مردان رسمي و نهادي، فقدان امنيت اخلاقي براي زنان در فضاي خارج از خانواده نقش برجسته

 افغانستاني نسبت به تأمين دسترسي آموزش رسمي براي زنان دارند.

هاي ساختاري و ضرورت همراهي و متابعت، دغدغه سنتي:هاي تهديد هنجارهاي فرهنگي و ارزش

در مردان افغانستان را به اين تلقي رهنمون ساخته است تا آموزش رسمي زنان فراتر از يك فرآيند توسعة فردي، 

هاي سنتي و بومي، چالش الگوها و كدهاي هويت جمعي و قوميتي چارچوب فرسايش هنجارهاي فرهنگي، ارزش

(. 03، 1)كد « شوندها و رسوم محلي پايبند نميخوانند، ديگر به سنتزناني كه زياد درس مي»نند: فهم و تفسير ك

عنوان كرده از نمادهاي فرهنگي ملموس )پوشش سنتي، حجاب و مناسك محلي( بههمچنين عبور زنان تحصيل

ترسي كشد كه دسر ميهاي هويت فرهنگي و كنترل اجتماعي جنسيت، اين روايت را به تصويبخشي از شاخصه
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ذ مدرنيتة تواند نفونظم عرفي بوده كه مي زنان به آموزش رسمي، كاتاليزور فاصله گرفتن از هنجارهاي فرهنگي و

 كند. جنسيتي را تسهيل 

هاي ايدئولوژيك موجب شده تا آموزش رسمي امتداد دغدغه تحول نگرشي و نفوذ سبک زندگي غربي:

دان مشغولي مراربردهاي آن در توسعة فردي، اجتماعي و ملي فهم و تفسير شود. دلزنان فراتر از كسب دانش و ك

هاي ليبرال غربي )استقلال فردي و برابري جنسيتي( از طريق آموزش رسمي زنان افغانستاني نسبت به انتقال ارزش

موجود  و سياسيمحور به دليل فضاي اجتماعي، فرهنگي هاي نگرشي سنتي و جنسيتحاكي از آن است كه پايه

كند و استقلال هاي غربي را به آنها منتقل ميدرس خواندن دختران در مکتب ارزش»شود: تضعيف و تهديد مي

كرده از سبك زندگي غربي )تغييرات (. بر همين اساس هراس از الگو گرفتن زنان تحصيل1، 0)كد « خواهندمي

كنند كه در مثابة امپرياليسم فرهنگي تلقي ميمي زنان را بهپوشش، روابط اجتماعي آزاد و اولويت شغل(، آموزش رس

 شود. آن اقتدار و سلطة مردان بر زنان تضعيف و تهديد مي

ش مثابة يك نهاد مقدس، نقاز نگاه مردان افغانستاني، خانواده به تهديد عليه نقش و جايگاه خانواده:

توليد اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي است. آموزش رسمي ترين نهاد در بازو جايگاه محوري در جامعه دارد و مهم

زنان به دليل غلبة رويکرد غربي در ساختار و محتواي آموزشي، توسعه و استقلال فردي زنان و تحولات سبك 

ي هاي سنتگذاري خانواده در نگرش زنان، به حاشيه رانده شدن نقشتواند به تقليل ارزشزندگي آنها مي

ها و هنجارهاي فرهنگي، ديني و محلي توسط اين تهديدها در نهايت فرآيند انتقال ارزشخانوادگي منجر شود. 

نان گرايي براي زكند. در واقع، با توسعة فردگرايي، ارزش خانواده و جمعهاي بعدي را مختل ميخانواده به نسل

شود: يرنگ مري( كمگيكرده كاسته شده و جايگاه خانواده در هويت جنسيتي زنانه )تعريف و شکلتحصيل

ل را دوم كنند و فاميكرده ارزش فاميل كم شده، بيشتر به كار و زندگي شخصي فکر ميبراي زنان تحصيل»

ير هاي آينده را تحت تأثپذيري و تربيت نسلتواند فرآيند جامعه(. امتداد اين شرايط مي03، 05)كد « گذارندمي

درستي به نسل بعد منتقل نشود. اين امر در نهايت مي و ديني بههاي سنتي و هنجارهاي بوقرار داده و ارزش

هاي ما را به اولاد ياد ها و ارزشكرده سنتمادران تحصيل»كند: گسست نسلي را عميق و گسترده مي

 (.09، 6)كد « دهند...نمي

 محروميت و محدوديت آموزش براي زنان يةاستمرار اقتدار مردسالارانه در سا. 2

تدار مردسالارانه اق ديحفظ و بازتول كيستماتيس يعنوان استراتژزنان به يآموزش تيو محروم تيمحدود ستمرارتداوم و ا

قدرت  تعادل يبالقوه برا ديبلکه تهد، انسانيحق صرفاً آموزش زنان نه در اين تلقي، . در ناخودآگاه مردان وجود دارد

ا رقم بزند. رقيب ر يهاگفتمان ديروابط قدرت و تول يمردانه، بازساز يچالش با هژمون توانديم باشد كهمي يتيجنس

كه  دكنيعمل مزنان  يكنترل اجتماعي زنان با انتخاب و تصميم مردانه، در راستاي آموزشو محروميت  تيمحدود
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( و يخانگ يهاو نقش يخانوادگ يريگمي)مانند تصم يخصوص يهامردان در حوزهو اولويت  يبرتربستر آن در 

 نهادينه شده است. ( ياجتماع يرهبر يهاتيو موقع يبه منابع اقتصاد ي)مانند دسترس يعموم

فهم برتري ذاتي و ساختاري مردانه، فهم اوليه و رايج در غالب جوامع است.  برتري ذاتي و ساختاري مردان:

هاي ديني و ساختار پايدار پدرسالارانه ريشه اين امر در جامعة افغانستان در هنجارهاي عرفي، تفسير سنتي از آموزه

گيري و مراتب تصميمدارد. تلقي برتري ذاتي )عقلانيت، توانمندي روحي و فيزيکي( و ساختاري مردان )سلسله 

و با اشاره  داندگيري ميمديريت خانواده( در عرصة عمومي زنان را فاقد صلاحيت و شايستگي براي رهبري و تصميم

هاي زنانه مانند احساسي بودن، فقدان تجربة كافي در عرصة عمومي، عقلانيت مطلق مرد نسبت به به برخي ويژگي

ردان، كنند. به باور مگيري توضيح و تحليل ميرسي به مناصب تصميمزن، محروميت يا محدوديت زنان از دست

گيري متواند موجب ارتقا و بهبود فرآيند تصميگيري را دارند، ميهاي اولية تصميمآموزش و تربيت براي افرادي كه پايه

ن زنان، حساسي بودو رهبري باشد، اما بيان جنسيتي از عقلانيت، انحصار نسخة برتر عقلانيت در صنف مردان و ا

هايي هستند كه زنان حتي با وجود دسترسي به آموزش رسمي، فرصت دستيابي به مناصب رهبري و مؤلفه

د رهبري كنند، اما كننزنان اگر تعليم و تحصيل ببينند و پوهنتون بروند فکر مي»كنند: گيري را پيدا نميتصميم

ترين عامل (. هنجارسازي تبعيت زنان از مردان، مهم9، 04)كد « گيرندهاي اشتباه مياحساسي هستند و تصميم

محروميت و محدوديت زنان از آموزش رسمي است؛ زيرا آموزش رسمي با تأمين فرصت براي استقلال نظر و تفکر 

زنان اگر آموزش بگيرند و مکتب يا دانشگاه »كشد: انتقادي، در عمل تبعيت مطلق زنان از مردان را به چالش مي

(. در واقع، پاية 91، 5)كد « شودكنند و اين باعث آشوب در فاميل ميهمسر يا پدر را فراموش مي تبعيت از بروند،

يگر، دعبارتشود. بهانسجام خانواده در تبعيت زنان و آموزش زنان، عامل مقاومت در برابر كنترل مردانه تلقي مي

قتدار كند. برتري و ار روابط خانوادگي را توسعه و تقويت ميشان دزنيآموزش زنان، افرايش آگاهي آنان و قدرت چانه

ند و توانرساند كه زنان نميمردانه در حوزة خصوصي و امتداد اجتماعي آن، ذهنيت و افکار عمومي را به اين باور مي

كردن امکان  دار شوند. در واقع، از نگاه مردان، آموزش رسمي با فراهمهاي اجتماعي مردان را عهدهنبايد مسؤليت

هاي سنتي مردان را به دارد، مسئوليتاي، زنان را به رقابت با مردان در حوزة عمومي واميهاي حرفهيادگيري مهارت

 كند. شدة مردان در جامعه را تضعيف ميكشد و ادامة اين فرآيند برتري ساختاري و نهادينهمي چالش

چندين  تنيدگياين تلقي برآيند درهم :مردانه ياعو اجتم ياقتصاد يهژمون يبرا يديآموزش زنان تهد

ه، پيامد كردكننده بازتاب داشت. استقلال مالي زنان تحصيلهاي مردان مشاركتدلالت معنايي است كه در روايت

دانند برجستة آموزش زنان است. مردان آموزش را عامل تشعيف الگوي سنتي وابستگي اقتصادي زنان به مردان مي

د و درآمد كنوقتي زن آموزش داشته باشد كار پيدا مي»سازد: ت اقتدار اقتصادي مردان را با چالش مواجه ميكه در نهاي

هاي خصوصي (. رقابت زنان با مردان در عرصه90، 03، 00)كد « مستقل دارد، ديگر مرد محور اقتصاد فاميل نيست
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نستاني است. از نگاه آنان آموزش زمينه را براي ورود و عمومي امتداد منطقي دسترسي آموزش زنان از نگاه مردان افغا

كرده صيلزن تح»زند: ميكند و اين وضعيت مرزهاي جنسيتي سنتي را برهم گيري فراهم ميزنان به عرصة تصميم

(؛ همچنان كه برخي از مردان 05، 0)كد « دانداندازة مرد ميدهد، در جامعه هم خودش را همفقط در خانه نظر نمي

كاري كرده و مسير انتخاب آنها را از ازدواج به سمت تحقق هاي زنان دستيز تأكيد داشتند كه تحصيلات، در اولويتن

 «. اندازدخواند، ازدواج را عقب ميدختري كه درس مي»دهد: اي سوق مياهداف فردي و حرفه

پژوهش حاكي از آن هاي يافته هاي مادرانه و حوزۀ خصوصي:حفظ مرزهاي جنسيتي در كانون نقش

بندي هنجاري در تلقي مردان نسبت به آموزش رسمي زنان در افغانستان وجود دارد. است كه نوعي صورت

ديگر، مردان افغانستاني آموزش رسمي زنان را بيش از آنکه ابزار توانمندسازي اجتماعي زنان تلقي كنند، عبارتبه

بر كننده مبنيهاي مردان مشاركتپندارند. برخي از روايتي جنسيتي ميهاي سنتمنزلة سازوكاري براي بازتوليد نقشبه

دانند هاي خانگي زنان، آموزش رسمي زنان را صرفاً در صورتي مشروع ميبودن نقش« فطري»يا « طبيعي»تأكيد بر 

 «وب كنترل كندخواند، آخرش بايد خانه را خزن اگر هم درس مي»ها كمك كند: كه به آنها در انجام كارآمدتر نقش

عنوان فضايي مردانه و تهديدكننده براي زنان، بر اين باور هستند (. مردان با توصيف حوزة عمومي به94، 1، 0)كد 

كه خانه فضايي امن، مشروع و متناسب با شأن است و زنان به حريم خصوصي تعلق دارند، آموزش زنان موجب 

زن اگر درس بخواند و زياد »در فضايي كاملاً مردانه قرار بگيرند:  شود تا زنان از حريم اصلي خود دور شوند ومي

هاي تأييدي نسبت به آموزش زنان، اين مقوله ، حتي با وجود برخي نگرش«شودبيرون برود از حريم خودش دور مي

بهتر »ردند: كهاي سنتي تلقي ميمثابة ابزاري براي تقويت نقشاي تهي كرده و آن را بهاز محتواي آكادميك و حرفه

هاي (. فاصله گرفتن زنان از نقش01، 0)كد « است است دخترها چيزهايي ياد بگيرند كه به درد خانه و فاميل بخورد

داري كرده ديگر حوصلة بچهزن تحصيل»كننده بود: مشغولي عمدة مردان مشاركتخانوادگي )همسري و مادري( دل

 «. و كار خانه را ندارد

 كرده در ميانة تهديد و تحسينتحصيل. توانمندي زنان 3

كننده حاكي از آن است كه ادراك اجتماعي مردان از آموزش زنان در يك وضعيت هاي مختلف مردان مشاركتروايت

پارادوكسيکال قرار دارد. اين امر برآيند تنش ميان ساختارهاي جنسيتي مسلط در حوزة خصوصي و عمومي و 

 هاي نمادين،ادراك مردان در ميان كشمکشديگر، عبارتبخش آموزش است. بههاي توانمندسازي و رهاييظرفيت

ا تهديد كرده، همراه بهنجاري و ساختار قدرت شکل گرفته است. تحسين بيداري و شکوفايي هويتي زنان تحصيل

زنان آفرين شدة مردان از گسست سلطة جنسيتي و بازسازي روابط قدرت است؛ گسستي كه كنشگري تحولادارك

 تواند رقم زده و گفتمان اجتماعي متحولي را خلق كند. را مي

در تلقي مردان افغانستان اين رويکرد مثبت به آموزش زنان  كرده:بيداري هويتي و خودشكوفايي زنان تحصيل
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ازي توسعة ستواند زمينهكند؛ استقلالي كه ميوجود داشت كه آموزش زنان را براي رسيدن به هويت مستقل توانمند مي

ختران زنان و د»باشد: نفس زنان نيز از برآيندهاي آموزش زنان ميفردي و اجتماعي باشد. افزايش خودآگاهي و اعتمادبه

شور اي بر اقتصاد كهاي اقتصاد و فرهنگ تأثير قابل مشاهدههاي جامعه دارند، نبودن آنها در بخشبخشنقش مهمي در 

ا گيرد، بلکه بتنها فرصت مشاركت اجتماعي را از آنها مياد محروميت زنان از آموزش، نه(. از نگاه اين افر04)كد « دارد

 شود.هاي نيمي از جامعه تهي ميبه حاشيه راندن هويت اجتماعي زنان، جامعه از توانمندي و ظرفيت

اين محور حاكي از فرآيندي است كه در آن آموزش  گسست سلطة جنسيتي و بازسازي روابط قدرت:

كند و نان، ساختارهاي سنتي قدرت را به چالش كشيده و سلطة رايج و غالب مردانه را با اشکال مختلف تضعيف ميز

كرده از سلطة كند. اين فرآيند با سرپيچي زنان تحصيلسوي تعادل و استقلال زنان هدايت ميروابط جنسيتي را به

مردان، تضعيف نقش مردانه در امتداد تحصيل زنان و  مردان، كاهش وابستگي عاطفي، اجتماعي و اقتصادي زنان به

رورت ض كيبه زنان امروزه  تعليم و تحصيل ةاجاز»»كرده همراه است: هاي فردي براي زنان تحصيلاولويت خواسته

بخش  زنان[ در ي]برا تعليم ديحداقل با. مرد ببرم.. دكترهمسرم را نزد  توانمياند... من نمكرده رييتغ زهايچ ،است

 (.91)كد  «اجازه داده شود صحت

م در نگرش مردان افغانستان اين باور به چش آفرين و توليد گفتمان اجتماعي متحول:كنشگري تحول

يابي به حقوق تنها براي دستتوانند به كنشگراني فعالي تغيير هويت بدهند كه نهكرده ميخورد كه زنان تحصيلمي

ان اجتماعي را نيز دگرگون كرده و تحولات نگرشي نسل جوان و تغييرات فرهنگي كنند، بلکه كل گفتمخود تلاش مي

كه  دميخودم د ،شونديما بهتر بزرگ م اولادمعلم شوند،  ايزنان دكتر  يوقت»كنند: بلندمدت را در جامعه ايجاد مي

 (.95، 06)كد « دتر هستنتر و موفقكرده باادبمادران تحصيل فرزندان

 ريگيبحث و نتيجه

تماعي، اج ةها در زمينها و قرارگيري دادهپس از تثبيت مقولات محوري، تحليل با بازگشت مکرر به متن مصاحبه

نسبت  هاي جنسيتي معناساز در تلقي مردان افغانستانبا هدف بازسازي الگوي كلي انگارهفرهنگي و معنايي كنشگران 

بازتوليد  ةحوامکان درك نبوده،  پايين وعي تحليل گفتماني سطحندر اين فرآيند كه به . به آموزش زنان بازخواني شد

نان دهد كه آموزش زنشان ميدر اين سطح تحليل هاي يافته. شدمردان فراهم  ةمعناهاي جنسيتي در تجربيات روزمر

هاي ارزشدر ذهنيت مردان، با مفاهيم بنيادين همچون قدرت، اقتدار اخلاقي، امنيت اجتماعي، ساختار خانواده، 

 هاي جنسيتي پيوند خورده است. فرهنگي و مرزبندي

ن آموزش سو، ايآميز دارد. از يكها بيانگر آن است كه آموزش زنان در گفتمان مردان، ماهيتي دوگانه و تنشيافته

؛ نيازهايي ودشمدرن شناسايي مي ةناپذير و حتي مطلوب در پاسخ به نيازهاي عملکردي جامعاي اجتنابعنوان پديدهبه

هايي نظير بهداشت، آموزش، مراقبت و تربيت نسل آينده كرده در حوزهكه در قالب ضرورت حضور زنان تحصيل
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گاه مسلط و جاي موجود و مطلوبنظم جنسيتي  ةعامل تهديدكنند ةمثاباز سوي ديگر، آموزش به ؛گرددبندي ميصورت

كند يبرانگيز بدل ماي مناقشهدوگانگي، آموزش زنان را به عرصهشود. اين مراتب اجتماعي ادراك ميمردان در سلسله

 زمان حضور دارند. كه در آن تحسين و هراس، پذيرش و مقاومت، هم

توزيع  ةشدعنوان واكنشي به اختلال در الگوهاي تثبيتتوان بهدر چارچوب مفهوم نظم جنسيتي، اين تنش را مي

مراتبي استوار است كه تقسيم كار جنسيتي و سلسله ةم جنسيتي مسلط بر پايقدرت ميان زنان و مردان تفسير كرد. نظ

 ةتري به منابع مادي، نمادين و نهادي برخوردارند. آموزش زنان، با ارتقاي سرمايدر آن مردان از دسترسي گسترده

هم جنسيتي را فراها و انتظارات كشد و امکان بازتعريف نقشفرهنگي و اجتماعي آنان، اين نظم را به چالش مي

 ةمثابهاي برابر، بلکه بهعنوان گسترش فرصتآورد. در چنين شرايطي، مردان ممکن است اين فرايند را نه بهمي

اك ويژه استقلال اقتصادي و فکري زنان در ادربه ،نمادين و تضعيف اقتدار ساختاري خود تجربه كنند ةكاهش سرماي

 تواند به معناي فرسايش مرجعيت مردانه در خانواده و جامعه تلقي شود. مردان مي

اي هها و برداشتها، نگرانيگفتمان ةدهنداختلال در هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي ناشي از آموزش زنان، بازتاب

ح گفتماني، در سط باشد.بندي معنايي تغييرات اجتماعي در ذهنيت آنان ميصورت ةاجتماعي مردان است و بيانگر نحو

زهاي هايي كه بر حفظ مرگيرد؛ گفتمانمحور شکل ميكارانه و سنتهاي محافظهاين برداشت اغلب در درون گفتمان

نظمي ، بيصورت انحرافجايي در اين مرزها را بهصلب جنسيتي و تداوم تقسيم كار سنتي تأكيد دارند و هرگونه جابه

 د. كننگذاري مييا بحران اخلاقي نام

زدن آموزش  گر و كنترلي دارند. برچسبهايي كاركردي تنظيمگذارياز منظر بازتوليد فرهنگي جنسيت، چنين نام

بخش آموزش و تواند سازوكاري نمادين براي مهار پيامدهاي رهاييعنوان منشأ اختلال اخلاقي، ميزنان به

رار بخشي به استماخلاق به ابزاري براي مشروعيت عامليت زنان باشد. در اين چارچوب، گفتمان ةمحدودسازي دامن

هاي اخلاقي، پوششي براي مقاومت در برابر بازتوزيع قدرت جنسيتي فراهم شود و نگرانينظم مردسالارانه تبديل مي

ي انيسممثابة مکبه شمول، بلکههاي جهاناي از ارزشمجموعه ةمثاباصلي نه اخلاق به ةآورد. به بيان ديگر، مسئلمي

 چگونگي حفظ اقتدار مردانگي هژمونيك در برابر تغييرات ساختاري است. در راستاي 

لط عنوان الگوي مسكند. مردانگي هژمونيك بهمفهوم مردانگي هژمونيك در اين تحليل، نقش محوري ايفا مي

ژه وي. آموزش زنان، بهآوري، كنترل خانواده و مرجعيت اخلاقي پيوند خورده استبودن، با اقتدار، نان و مشروع مرد

هور كشد و امکان ظها را به چالش ميشود، اين مؤلفهگيري منجر ميهنگامي كه به استقلال اقتصادي و تصميم

وان تمردان نسبت به آموزش زنان را مي متفاوتهاي سازد. واكنشالگوهاي بديل از روابط جنسيتي را فراهم مي

هژمونيك با شرايط متغير اجتماعي دانست؛ تلاشي كه از طريق پذيرش مشروط تلاشي براي سازگارسازي مردانگي 

 گيرد. آموزش زنان صورت مي ةشدو كنترل
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آموزش لازم است، اما در حد »هايي همچون ها، اين پذيرش مشروط در قالب گزارههاي مصاحبهبر اساس داده

 «ل براي خدمت به خانواده، نه براي رقابت با مردانتحصي»، يا «زنان بايد باسواد باشند، اما نه مستقل»، «معين

شود كه در خدمت دهد كه آموزش زنان تا جايي مشروع تلقي ميها نشان ميبنديشود. اين صورتبازنمايي مي

بازتوليد نظم جنسيتي موجود باقي بماند و به بازتعريف بنيادي روابط قدرت منجر نشود. بدين ترتيب، آموزش به ابزاري 

 ها. اي براي دگرگوني آن نقششود، نه وسيلههاي سنتي زنان تبديل ميي افزايش كارآمدي نقشبرا

ت كه اي اسدر نهايت، نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه آموزش زنان در بستر اجتماعي مورد مطالعه، عرصه

اين تعارض نه صرفاً در سطح  يابد.طور فشرده بازتاب ميدر آن تعارض ميان سنت و الزامات اجتماعي مدرن به

رت اخلاق، خانواده و قد ةهاي مردان دربارشود و از خلال انگارهساختاري، بلکه در سطح گفتماني و معنايي تجربه مي

خنثي، بلکه فرايندي عميقاً اجتماعي و سياسي است كه  ةگردد. آموزش زنان در اين معنا، نه يك پديدبازتوليد مي

گي، مستلزم آن باشد. فهم اين دوگان كنندة تغييرات درفراهمساز بازتوليد نظم جنسيتي مسلط و ينهزمان زمتواند هممي

زمان نظم جنسيتي، مردانگي هژمونيك و سازوكارهاي بازتوليد فرهنگي جنسيت است؛ تحليلي كه نشان تحليل هم

آن داشته باشد، بازتابي از منازعه بر سر  دهد مقاومت در برابر آموزش زنان بيش از آنکه ريشه در پيامدهاي واقعيمي

 .معنا، قدرت و مشروعيت در جامعه است
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Abstract 
The production of Islamic humanities is considered an important and key 
topic in the field of humanities and social sciences, and in this context, 
scientists and scholars have addressed topics in this field, such as the 
foundations of Islamic humanities and the differences between the 
foundations of modern humanities and Islamic humanities. The main 
question of this research is: What role and position does jurisprudence, as a 
prescriptive knowledge, have in the production of Islamic humanities? And 
if the answer to this question is positive, what is the mechanism for the role 
played by jurisprudence knowledge in the production of Islamic humanities? 
To explain the position of jurisprudence in Islamic humanities, the topics are 
divided into the foundation and the superstructure, and the topics related to 
the foundation deal with philosophical issues and the differences between the 
foundations of Islamic and Western humanities, which is not the subject of 
this research. Modern and contemporary humanities, attention to the 
environment and region, geography, and jurisprudence are the superstructural 
topics responsible for the production of Islamic humanities. Using a 
descriptive-analytical method and an ijtihad approach, this research has 
referred to the position of jurisprudence knowledge in the production of 
Islamic humanities. For the role of jurisprudence knowledge in the 
production of Islamic humanities, attention to society as a responsible person, 
a social approach, systematization, and the production of jurisprudential-
social theory are important. 

Keywords: social jurisprudence, Islamic humanities, social approach, 

systematization, jurisprudential theory. 

* This paper was presented at the international conference "Islamic Humanities: 

In Commemoration of Allamah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi."

10.22034/marefatefarhangi.2026.5003379 

20.1001.1.20088582.1405.17.3.6.6 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:rabani418@iki.ac.ir
https://orcid.org/0000-0003-0015-9516
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20088582.1404.16.4.5.0
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20088582.1404.16.4.5.0
https://doi.org/10.22034/marefatefarhangi.2025.5002100
https://doi.org/10.22034/marefatefarhangi.2025.5002100


 519ـ552ص  ،5041 تابستان، 76، پياپي سوم، شماره هفدهمسال   0.3.0.2  

 

 

 

 پژوهشينوع مقاله: 

*جایگاه فقه در تولید علوم انسانی اسلامی

  rabani418@iki.ac.irنیيشناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمار گروه جامعهياستاد/          ربانیمحمدباقر 
 49/09/4102ـ پذيرش:  42/02/4101دريافت: 

 دهيچك

رود مار ميشتوليد علوم انساني اسلامي از مباحث مهم و كليدي در حوزة علوم انساني و علوم اجتماعي به
و در اين زمينه دانشمندان و فرهيختگان به مباحثي در اين حوزه از قبيل مباني علوم انساني اسلامي و 

است  ال اصلي اين تحقيق ايناند. سؤتفاوت مباني علوم انساني مدرن با علوم انساني اسلامي پرداخته
عنوان يك دانش تجويزي، در توليد علوم انساني اسلامي چه نقش و جايگاهي دارد؟ و در كه فقه به

آفريني دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي سازوكار نقشصورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش، 
نموده و  مباحث را به زيربنا و روبنا تقسيم چگونه است؟ براي تبيين جايگاه فقه در علوم انساني اسلامي،

پردازد كه اين مباحث مربوط به زيربنا به مباحث فلسفي و تفاوت مباني علوم انساني اسلامي و غربي مي
قة جغرافيا بوم و منطباشد. علوم انساني مدرن و معاصر، توجه به زيستقسمت مورد بحث اين تحقيق نمي

وليد علوم انساني اسلامي را به عهده دارند. در اين تحقيق با روش توصيفي و دانش فقه، مباحث روبنايي ت
ـ تحليلي و با رويکرد اجتهادي به بيان جايگاه دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي اشاره شده و 

کرد عنوان مکلف، رويآفريني دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي، توجه به جامعه بهبراي نقش
 باشد. سازي و توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي حائر اهميت مياعي داشتن، نظاماجتم

 .سازي، نظرية فقهيفقه اجتماعي، علوم انساني اسلامي، رويکرد اجتماعي، نظام ها:كليدواژه
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 مقدمه

شناسي شناسي، حقوق و جامعهپردازد و شامل تاريخ، اقتصاد، روانعلوم انساني به مطالعة علوم مربوط به انسان مي

شمار شود، و علوم انساني در اين قسم، مترادف با علوم اجتماعي بهشود كه از آن به علوم اجتماعي نيز تعبير ميمي

و احوال فردي انسان است و هم ناظر به شئون اجتماعي انسان رود و شامل علومي است كه هم ناظر به اوضاع مي

باشد. علوم اجتماعي كه ناظر به شئون اجتماعي انسان است، به دو گروه علوم توصيفي و دستوري )يا هنجاري( مي

 ها هستندسانهاي زندگي اجتماعي انشود. علوم توصيفي مثل اقتصاد كه در پي كشف تکوينيات و واقعيتتقسيم مي

كنند، ها را بيان ميهاي زندگي انسانو علوم دستوري )يا هنجاري يا ارزشي( مثل علم حقوق كه تشريعيات و ارزش

(. در اين نوشتار مراد ما از علوم انساني، علومي 01ـ03، ص0931باشند )مصباح يزدي، همه شامل علوم انساني مي

 باشد. ناسي، مديريت و علوم تربيتي ميششناسي، علوم سياسي، حقوق، رواننظير اقتصاد، جامعه

علوم انساني اسلامي را بايد در دو ساحت زيربنا و روبنا مورد مطالعه، تحقيق و بررسي قرار داد كه در اين قسمت 

 پردازيم. به توضيح اين دو ساحت مي

 . زيربنا1

احث مربوط به مباني شود و اين همان مبساحت زيربنا و زيرساخت به مباحث فلسفي و كلامي مربوط مي

ي اسلامي، هاي علوم انسانباشد كه بررسي اين مباني و زيرساختشناسي ميشناسي و انسانشناسي، معرفتهستي

 باشد. باشد كه بررسي اين مباني مورد نظر ما در اين نوشتار نميبه عهدة علم فلسفه وكلام مي

 . روبنا3

مباحث روبناي توليد علوم انساني اسلامي و نقش و جايگاه فقه در علوم آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، توجه به 

باشيم كه اين رو براي توليد روبناي علوم انساني اسلامي، نيازمند به ترسيم سه ضلع ميانساني اسلامي است؛ ازاين

ش فقه. منطقه، و دان بوماند از: توجه به دانش علوم انساني معاصر، توجه به شرايط جغرافيا و زيستسه ضلع عبارت

شود، لذا علوم انساني مدرن صحبت مي« علوم انساني»علت سه ضلع بودن آن به اين خاطر است كه چون دربارة 

بوم منطقه در توليد مدل و الگوها مهم است، توجه به اين بايد مورد توجه قرار گيرد و چون شرايط جغرافيايي و زيست

 استفاده شده، بايد مخالف فقه نيز نباشد. « اسلامي»از واژة باشد و چون ضلع هم حائز اهميت مي

 . اضلاع علوم انساني اسلامي1

ع اول پردازيم، اما چون اضلادر اين قسمت به بيان و توضيح سه ضلع مورد توجه در توليد علوم انساني اسلامي مي

تار گيرد و نقطة تمركز و كانوني اين نوشطور اختصار مورد بررسي قرار ميو دوم مورد بحث در اين نوشتار نيست، به

 توجه به ضلع سوم، يعني جايگاه دانش فقه در توليد علوم انساني اسلامي است. 
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 . ضلع اول: توجه به علوم انساني معاصر1ـ1

اني باشيم و بدون توجه به علوم انسبراي ترسيم علوم انساني اسلامي، نيازمند به علوم انساني معاصر و مدرن مي

توجه به ديگر، علوم انساني اسلامي بيعبارتفايده است. بهثمر و بيصر، صحبت از علوم انساني اسلامي كاري بيمعا

عقلي  هاي وحياني و دليلهاي علوم انساني معاصر با آموزههاي علوم انساني معاصر نيست. البته اگر برخي از دادهداده

 شوند. قع نميمنافات داشته باشد، بدون ترديد مورد قبول وا

شناسي، اقتصاد و مديريت شناسي، علوم سياسي، روانهاي مختلف جامعههاي علوم انساني معاصر در حوزهداده

دهند و اهميت دادن به اين علوم به اين خاطر است كه اين علوم يکي از اضلاع علوم انساني اسلامي را تشکيل مي

ني ها براي توليد علوم انساكند و اين دادهحبه و پيمايش استفاده ميهاي تجربي بر اساس مشاهده، مصامدرن از داده

وجه به تتوان بيهاي اجتماعي در جامعة ايران، نميعنوان نمونه، براي كاهش آسيبباشد. بهاسلامي حائز اهميت مي

ر جامعة ايران و ارائة هاي اجتماعي درو براي ساماندهي آسيبشناسي اجتماعي در جامعه باشيم؛ ازاينهاي آسيبداده

هاي موجود نظير مصاحبه، مشاهده و پيمايش به نظرسنجي حل براي كاهش آنها، لازم است كه از طريق راهراه

ها مشخص و بعد از هاي موجود در جامعة ايران شناخته شود و فراواني هركدام از آسيبپرداخته تا اولويت آسيب

حل و ارائة الگو و مدل برآييم و در واقع از شيوة روش تجربي براي دنبال راه ها، آنگاه بهشناخت و آگاهي از اولويت

 شود. استخراج آمار جامعة ايران استفاده مي

 بوم منطقه . ضلع دوم: توجه به شرايط جغرافيا و زيست1ـ3

مي، توجه به اي اسلاها و الگوهبر متون ديني و بيان نظريهبراي ترسيم علوم انساني اسلامي و ارائة نظريات مبتني

هاي جغرافياي بومي منطقه لازم و ضروري است. هر منطقه بوم منطقه و توجه به ويژگيشرايط جغرافيا و زيست

هاي موجود جغرافيايي و بومي، توليد علوم انساني اسلامي بوم متفاوت و خاصي است و بر اساس تفاوتداراي زيست

باشد. البته اين تفاوت به معناي تباين نيست؛ زيرا علوم انساني اسلامي  تواند متفاوت با ديگر جغرافياي جهانمي

علومي است كه به دنبال حل مسائل اجتماعي جامعه و نيازهاي آن بر اساس متون ديني و وحياني و نيز آراي 

ي ـ وحياني و ينبر متون درو براي تدوين علوم انساني اسلامي، علاوه بر علوم مبتنيانديشمندان مسلمان است؛ ازاين

 اشد. بوم منطقه نيز ببر نظرات و آراي دانشمندان و فقها، بايد ناظر به شرايط جغرافيا و زيستنيز علوم مبتني

دن علوم انساني به معناي نسبي بوبوم منطقه در توليد علوم انساني اسلامي، البته توجه به شرايط جغرافيا و زيست

تراك وجود دارد، اما در روبنا و در حل مسائل اجتماعي و ارائة الگو بر اساس علوم اسلامي نيست؛ چراكه در زيربنا اش

باشد و اين يك مسئلة فرهنگي بوم هم لازم و حائز اهميت ميانساني اسلامي، توجه به شرايط جغرافيا و زيست

ي و توجه به شرايط محيط رود و اين امتياز علوم انساني اسلامي است كه علاوه بر رعايت اصول اساسي،شمار ميبه

 بوم منطقه هم لازم است. فرهنگي و زيست
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 . ضلع سوم: توجه به دانش فقه 1ـ2

سومين ضلع براي توليد و ترسيم علوم انساني اسلامي توجه به دانش فقه است و بدون توجه به دانش فقه و هنجارهاي 

ا فايده خواهد بود؛ زيرا توليد علوم انساني نبايد بالزامي و غيرالزامي فقهي، ترسيم علوم انساني اسلامي كاري بي

 رو لازم است كه به دانش فقه توجه گردد. معيارهاي اسلامي و فقهي مخالف باشد؛ ازاين

ذا براي پردازد، لدانش فقه ازآنجاكه به بررسي و بيان بايدها و نبايدهاي فردي و اجتماعي دين و شريعت مي

هاي فقهي و بايد و نبايدهاي فقهي توجه لازم شود؛ زيرا جامعة ديني د به گزارهتوليد علوم انساني اسلامي باي

هاي فردي و اجتماعي برآمده از فقه، تحقق نخواهد يافت و علوم انساني هاي فقهي و كنشبدون عمل به گزاره

قه و بق با دانش فهاي فقهي مخالف باشد، بلکه بايد مطاتنها نبايد با گزارهمنبعث از جامعة اسلامي نيز نه

 هاي فقهي باشد. گزاره

 علوم انساني معاصر

 

 

 

 

 

 

 

 بوم منطقه  دانش فقه                                شرايط جغرافيا و زيست                                 

راي حضور است مراحلي ب بنابراين براي اينکه ضلع سوم علوم انساني اسلامي )توجه به دانش فقه( محقق گردد، لازم

 گيري علوم انساني اسلامي بيان گردد.دانش فقه در شکل

چهار  آفرين باشد، نياز به طي كردنديگر، دانش فقه براي اينکه بتواند در علوم انساني اسلامي نقشعبارتبه

ازي بر سکرد اجتماعي، نظامعنوان مکلف، توجه به روياند از: توجه به جامعه بهمرحله است كه اين چهار مرحله عبارت

 اساس هنجارهاي فقهي و توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي )نظرية فقه اجتماعي(. 

 آفريني فقه در علوم انساني اسلامي. مراحل نقش3

آفرين آفريني فقه و اينکه دانش فقه براي اينکه بتواند در علوم انساني اسلامي نقشدر اين قسمت به مراحل نقش

 شود.پرداخته مياين چهار مرحله را طي كند، باشد، بايد 
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 عنوان مكلف در كنار فرد مكلف. مرحلة اول: توجه به جامعه به3ـ1

اند تا جامعة مکلف و موضوع مباحث خود را فرد مکلف فقهاي ما در كتب فقهي خود بيشتر به فرد مکلف توجه نموده

ساني اسلامي اولين مرحله اين است كه مکلفي به نام جامعه نيز در رو براي تحقق علوم اناند تا جامعه؛ ازاينقرار داده

 كنار فرد داشته باشيم و براي جامعه مثل فرد احکامي تعلق گيرد.

، شود. فرد مکلف در تراث فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفتهبنابراين مکلف به دو قسم فرد و جامعه تقسيم مي

وهان قرار پژاما مکلفي به نام جامعه كه براي آن بتوان احکامي بار نمود، هنوز مثل احکام فردي مورد توجه فقها و فقه

جعه به پژوهان قرار گيرد و با مرانيز بايد مورد توجه مجتهدان و فقهنگرفته است، لذا در كنار فرد مکلف، جامعة مکلف 

 قرآن و سنت احکامي را بر جامعه بار نمود. 

 الله سيدمحمدباقر صدر در اين باره معتقدند: آيت
شود، اما اين حركت در مسير تاريخي خود، از حيث نظری حركت اجتهاد شامل هر دو حوزة فردی و اجتماعي مي

كه در جريان استنباط، در ذهن مجتهد تصوير فرد طوریگيری كرده است؛ بهفقط حوزة اول )فردی( را هدفغالباً 

شود، نه تصوير جامعۀ خواهد نظريۀ اسلام برای زندگي را بر رفتار خود پياده كند، مجسم ميمسلماني كه مي

 . اش را بر پايۀ اسلام استوار كندخواهد زندگي و روابطمسلماني كه مي

 در ادامه ايشان بر اين باورند: 
های ها در دورهسازی و انقباض در هدف، ريشه در شرايط واقعي و تاريخي دارد، ازآنجاكه حكومتاين محدود

سنت مرتبط بوده است، حركت اجتهاد در ميان شيعيان از لحظۀ مختلف و در بيشتر مناطق با حركت اجتهاد در اهل

تدريج باعث های اجتماعي فقه اسلامي بوده است و اين انزوای سياسي بهز عرصهولادت دچار انزوای سياسي ا

كند، تنگ شود و با گذشت زمان اين شده است كه دايرة هدفي كه حركت اجتهاد در شيعه برای آن تلاش مي

واند تای است كه اجتهاد مياحساس در وجود حركت اجتهاد شيعي رسوب كند كه حوزة اجرای فردی، تنها حوزه

عنوان هدف خود برگزيند. بدين سان اجتهاد در ذهن در واقعيت زندگي بشر خود را در آن بازتاب دهد و آن را به

 (. 41۱ـ414، ص1909فقيه تنها به تصوير فرد مسلمان پيوند خورد، نه جامعۀ مسلمان )صدر، 

 در ادامه ايشان معتقدند: 
به ديدگاه فقيه نسبت به خود شريعت راه يابد و فقيه در محدودة  مرور زمان باعث شد كهاين ديدگاه فردگرايي به

فرد به شريعت بنگرد، گويي كه خود شريعت نيز تنها در همان محدودة فردی كاربری داشته است. اينكه اصوليون 

ه دهد، بجای آنكه ظن را معيار قرار ای بهدر نقد نظريۀ انسداد بر اين باورند كه بر مكلف واجب است در هر قضيه

ی از شود كه به حداحتياط عمل كند و اگر عمل به احتياط برای مكلف مستلزم حرج بود، به مكلفين اجازه داده مي

تواند به درجۀ احتياط بكاهند كه منجر به حرج نشود، نشان از نگاه فردی به شريعت است. شريعت تنها زماني مي

د، اما اگر شريعت، يک شريعت اجتماعي و بنياني برای چنين احتياطي امر كند كه يک تشريع فردی صرف باش

دهي زندگي جامعه باشد، چنين چيزی از آن ممكن نخواهد بود؛ زيرا رفتار فرد ممكن است بر اساس احتياط سازمان

تواند همۀ زندگي و روابط اجتماعي، اقتصادی، سياسي و تجاری خود را بر پايۀ احتياط پيش برود، اما يک جامعه نمي

 (. 410ـ418، ص1909نا كند )صدر، ب
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ديگر، مکلفي كه احکام به او تعلق گرفته، گاهي فرد و گاهي جامعه است، لذا علاوه بر تکاليف فردي، تکاليفي عبارتبه

داريم كه مکلف به آن تکاليف، خود جامعه بما هو جامعه است. تکاليف اجتماعي آن تکاليفي است كه ثواب و عقاب 

يت و اطاعت اجتماعي است، نه اطاعت و معصيت فردي، نظير قسط و ظلم اجتماعي كه در برخي آن مترتب بر معص

از آيات قرآن، اشاره به تکاليف اجتماعي شده است. در تکاليف اجتماعي با اتيان يك فرد، آن تکليف اجتماعي ساقط 

ذا ممکن است شخصي در عرصة (. ل45ـ95، ص0939شود، نظير تکليف به اقامة قسط و عدل اجتماعي )رباني، نمي

 احکام فردي، مطيع باشد، اما در عرصة اجتماع، عاصي باشد. 

ه عنوان يك شخص و يك مکلف خاص نيست، بلکبخش عظيمي از فقه، موضوع آن فعل يك انسان بهبنابراين 

 ةٌياَلکَمُْ فيِ القْصِاَصِ حَ وَ»در آية شريفة « حيات»عنوان نمونه، موضوع آن، جامعه، امت و مسائل مربوط به آنهاست. به
عنوان امري كه جزء (، مراد حيات اجتماعي است و اسلام حيات و زنده بودن اجتماع را به013)بقره: « ياَ أوُليِ الألَبَْابِ

 (. 69ـ60، ص0939اغراض دين و اهداف خداوند متعال است، مطرح كرده است )فاضل لنکراني، 

گيرد؛ زيرا در ساية اجتماع، وضوع حکم وجوب حفظ امنيت قرار مينمونة ديگر زندگي شهري است كه م

آيد و شارع وجوب حفظ امنيت و وجوب صنايعي براي تحقق نظم در اجتماع و تضاد مصالح فردي به وجود مي

اش اجتماع است و اگر اجتماع و جامعه نبود، اين احکام هم جامعه را وضع نموده و اين احکام درحقيقت موضوع

د اي و قضاوتي هم باشموضوعي نداشتند و چون اجتماع شکل گرفته، لامحاله بايد مديريتي، محکمه محل و

 (. 11ـ11ص، 0939)رباني، 

 . تمايز بين تكاليف اجتماعي و تكاليف فردي3ـ1ـ1

 در اين قسمت لازم است به تمايز بين تکاليف فردي و تکاليف اجتماعي اشاره شود. 

 مبادي الف( تمييز به ملاكات و

، گرددبراي همة احکام، ملاكات و مبادي وجود دارد، ولي مصالح و اغراض در تکاليف فردي، به شخص و فرد برمي

 گردد. اما مصلحت در تکاليف اجتماعي، به جامعه برمي

 ب( تمييز به آثار

وند، مثل مرتکب نش گردد، چه ديگران مرتکب شوند و چه ديگراننتيجه و آثار انجام تکاليف فردي، به شخص برمي

شود، مگر زماني كه اكثر افراد جامعه مثل كل، آن كار را انجام نماز، اما در تکاليف اجتماعي، آثار ايجابي آن حاصل نمي

 (.01ق، ص0404دهند )يعقوبي، 

 ج( تمييز به شكل و طرح

صورت صورت مسائل متفرقه است، اما شکل و طرح در تکاليف اجتماعي، بهشکل و طرح خطاب در تکاليف فردي، به

 نظريات و قوانين است. 
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 د( تمييز به رتبه

شود؛ يباشد. اول احکام فردي استخراج مرتبة تکليف اجتماعي بعد از تکليف فردي و بعد از استنباط احکام فردي مي

آيد دست ميسپس در كنار هم قرار دادن اين مسائل فردي، نظرية اجتماعي نظير حقوق انسان يا قانون مجازات به

 (. 03صق، 0404)يعقوبي، 

 ماعي به متون و منابع فقهي. مرحلة دوم: رويكرد اجت3ـ3

آفريني دانش فقه و تأثير هنجارهاي فقهي در داشتن رويکرد اجتماعي به متون ديني، دومين مرحله براي نقش

 سازي علوم انساني است. اسلامي

فقه و متون فقهي بيشتر با رويکرد فردي مورد توجه فقها قرار گرفته و اين به خاطر عوامل مختلفي از قبيل عدم 

 . باشداكميت سياسي فقها، نگرش سکولار در ميان نخبگان، عدم توجه به جامعه و مسائل اجتماعي و... ميح

اما آنچه در اين نوشتار حائز اهميت است، توجه به رويکرد اجتماعي به متون و منابع فقهي و قرآن است. لاجرم 

درصدد كشف و بيان رويکرد اجتماعي از منابع  سازي علوم به رويکرد اجتماعي معتقد وبايد محقق در عرصة اسلامي

 هاي اجتماعي اشاره خواهد شد. فقه قرآن باشد. براي توضيح بيشتر به برخي از رويکرد

 . رويكرد اجتماعي به متون فقهي3ـ3ـ1

شهيد محمدباقر صدر بر اين باور است كه نگاه فردي به شريعت حتي روش فهم نصوص شرعي را تحت تأثير قرار 

عنوان حاكم و رئيس به و امام معصوم سو، در فهم نصوص شرعي شخصيت پيامبر اكرماست. از يك داده

كدام كه ممکن است هيچدانند؛ درحاليرا دال بر تحريم يا كراهت مي حکومت، مغفول واقع شده و لذا نهي پيامبر

صادر شده و درنتيجه اصلاً حکم شرعي  عنوان رئيس حکومت از جانب پيامبر اسلاماز اين دو نباشد و اين نهي به

عمومي از آن استخراج نشود؛ از سوي ديگر، با بسياري از نصوص با روح تطبيق بر واقع و استخراج قاعده از آنها، 

 (. 600ـ601، ص0939برخورد نشده است )صدر، 

 : كند و معتقد استيالله سيدمحمدباقر صدر در مسئلة رويکرد اجتماعي، مسئلة قاعدة لاضرر را مطرح مآيت
كند، اما در اسلام احكامي بر اين باورند كه اين قاعده هرگونه حكم ضرری را نفي مي« لاضرر»اينكه فقها در قاعدة 

ۀ ها بر پايروند، اين اعتراضشمار ميضرری نظير تشريع ديات، قصاص، ضمان و زكات داريم كه اينها ضرر به

كند و او عنوان جزئي از جامعه نگاه ميكه در شريعتي كه به فرد به؛ درحالينگاه فردی به تشريع شكل گرفته است

داند، ممكن نيست كه چنين احكامي ضرری قلمداد شود، بلكه عدم تشريع ضمان را در ارتباط با مصالح جامعه مي

 (. 410ـ418، ص1909آيد )صدر، حساب ميو ماليات، ضرری به

 رآن . رويكرد اجتماعي به آيات ق3ـ3ـ3

روفِ وأََمرَوا باِلمعَ ةَوآَتوَاُ الزَّكا ةَالَّذينَ إنِ مکََّناّهمُ فيِ الأرَضِ أقَاموُا الصَّلا»فرمايد: خداوند متعال مي 40در سورة حج آية 
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ه اقامة صيه بدر اين آية شريفه خداوند به مسئولان و دولت مردان اسلامي تو«. الأمُورِ  عاقِبَةُ ولَلَِّهِونَهَوَا عنَِ المنُکرَِ 

 كند. نماز، دادن زكات و امر به معروف و نهي از منکر مي

 در اين باره معتقدند:  مقام معظم رهبري
نماز؛ اين اشاره است به اينكه حكومت الهي و اسلامي بايد تعبدّ را و توجه به خدا را و  ۀ، يعني اقامةاقَاموُا الصَّلو

بايد روح تعبدّ در جمهوری اسلامي گسترش  ،ت به اين منظور استصلا ۀتوجه به معنويت را گسترش بدهد. اقام

آتوَاُ »ای كه در اين ای و نكته، يعني زكات بدهند؛ زكات هم معلوم است چيست، لكن اشارهةپيدا كند. وآَتوَاُ الزَّكو

اسلامي بايستي عدالت در توزيع مورد  ۀهای متفرقه در قرآن هست، اين است كه در جامع«ةآتوُا الزَّكوَ»ها يا «ةالزَّكوَ

 اينها معروف است ،های اسلاميمعروف چيست؟ عدالت، انصاف، برادری، ارزش.. «.واَمَرَوا باِلمعَروُف».. نظر باشد.

 (. 1/5/1591ای، )خامنه

ردي ك جنبة فايشان در حرم مطهر رضوي اين چهار شاخص در آيه را بيان نموده و بر اين باورند كه هريك از اينها ي

 له بر اين باورند كه: سازي اجتماعي دارد. معظمو يك جنبة اجتماعي و تأثير در نظام
 ۀفردی و شخصي دارند، لكن در كنار آن، يک جنب ۀهركدام اين چهار خصوصيت و چهار شاخص، يک جنب

درحقيقت نماز نهفته است  سازی اجتماعي ]هم[ دارند. نماز با آن همه راز و رمزی كهاجتماعي و تأثير در نظام

اجتماعي نماز اين است كه يكايک مسلمانان  ۀاجتماعي هم هست. جنب ۀدارای جنب.. كه معراج هر مؤمن است.

نقاطي  ۀمسلمانان در هم ۀشوند. در آن واحد در وقت نماز، همنماز با يک مركز واحدی در تماس مي ۀوسيلبه

ها به يک مركز دل ۀاين اتصال هم .كنندمركز واحدی متصل ميكه دنيای اسلام گسترده است، دل را به يک 

ي نظام اسلام ۀهندس ةدهندكننده و شكلساز است، معيننظام ۀاجتماعي است، يک مسئل ۀواحد، يک مسئل

زكات در استعمالات قرآني، به  .اما يک ترجمان اجتماعي دارد..، های فردی است.است. زكات كه دارای جنبه

ساز اجتماعي و ترجمان اجتماعي نظام ۀزكات يعني مطلق انفاقات مالي، ]اما[ جنب.. نفاقات است.معني مطلق ا

اسلامي برخوردار از مال دنيوی است، خود را متعهد  ۀزكات اين است كه انساني كه در محيط اسلامي و جامع

هم در مقابل فقرا و ضعفا، هم  ،دانداسلامي مي ۀداند، خود را بدهكار جامعداند، طلبكار نميداند، مديون ميمي

از  و اما امر به معروف و نهي ،ساز استالله؛ بنابراين زكات با اين نگاه، يک حكم و شاخص نظامدر مقابل سبيل

م ای از عالمؤمنان در هر نقطه ۀيعني هم.. حركات اجتماعي اسلام است. ۀمنكر كه در واقع به نوعي زيربنای هم

نهي  و ،كارهای نيكو حركت دهند ۀسمت هم سمت معروف، به سمت نيكي، به جامعه را به نداكه هستند، موظف

نحوی ها دور بدارند. هركدام از اين چهار شاخص بهها، از پلشتيها، از پستييعني همه را از بدی ،از منكر

 (.1/1/1905ای، )خامنه نظام اسلامي است ۀترجمان ساخت و هندس

پيدا  توان به توليد علوم انساني اسلامي دستاجتماعي به قرآن، متون و منابع فقه و روايات، مي با داشتن يك رويکرد

 توان به توليد علوم انساني اسلامي رسيد. كرد، وگرنه با رويکرد فردي و فردمحوري نمي

 . امر به معروف و جنبة اجتماعي آن3ـ3ـ2

 نصيحت و تذكر است و اين ةمرحل ،نخست ةمرحل :ف دو مرحله داردامر به معرو پژوهان بر اين باورند كهبرخي از فقه
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جلوگيري از ، دوم ةمرحل اند؛ وباشد كه شرايطي را هم در كتب فقهي براي آن ذكر نمودهاز آن عموم مردم مي مرحله

 فرمايند: چنين مي منکرات است كه از آن حکومت اسلامي است. امام صادق
العالم بالمعروف من المنكر، لا علي الضعيف الذی لا يهتدی سبيلا الي ایّ من ایّ يقول انما هو علي القوی المطاع 

يدَعْوُنَ إلِيَ الخْيَرِْ ويَأَمْرُوُنَ  أمُهَّ منِكْمُْ ولَتْكَنُْ  ...من الحق الي الباطل، والدليل علي ذلک كتاب الله عزوجل قوله

  ؛باِلمْعَرْوُفِ ويَنَهْوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ

 دهد. اينقدرت نيرومندی است كه اطاعت مردم برگردن آنهاست. معروف را از منكر تميز مي ۀامر به معروف وظيف

 (.11۱، ص1۱ق، ج151۱)حر عاملي،  برد، نداردوظيفه ربطي به انسان ناتوان كه راهي به جايي نمي

وأَمَرَوُا باِلمْعَرْوُفِ ونَهََواْ عنَِ المْنُکْرَِ ولَلِّهِ  ةََوآَتوَاُ الزَّكا ةَلصَّلاالَّذيِنَ إنِْ مکََّناّهمُْ فيِ الأرَضِْ أقَامُوا ا» :حج ةسور 40 ةآي

نْ إِ » ةآنهاست. جمل ةگروه نيرومند است كه اجراي امر به معروف بر عهدو ناظر به همين قسم دوم  ،«الأمُوُرِ  عاقِبَةُ

هاي متمکن و قدرتمند و به تعبير امروزي از آن اي انسانگواه بر اين است كه اين نوع امر به معروف بر« مکََّناّهُمْ 

 (. 09/00/0935)سبحاني، حکومت اسلامي است 

 دانند والله سبحاني مسئلة امر به معروف را در مرحلة فردي خلاصه نکرده و آن را از وظايف حکومت ميآيت

مورد توجه قرار داده شده است و براي  معناي اين برداشت، اين است كه آيات قرآن با رويکرد اجتماعي و حکومتي

 آفرين در اين عرصه، ضرورت رويکرد اجتماعي به متون ديني است. توليد علوم انساني اسلامي يکي از مباحث نقش

 سازي . مرحلة سوم: نظام3ـ2

شمار لوم بهع سازيآفريني دانش فقه در عرصة اسلاميمند به مسائل فقهي داشتن سومين مرحله براي نقشنگاه نظام

توان به فقه مسائل و فقه نظامات اجتماعي تقسيم نمود. فقه مسائل، شناسي تاريخي، فقه را ميرود. در يك جريانمي

محور است، و فقه نظامات اجتماعي از مجموع روايات يك دهد و لذا مسئلهها پاسخ فقهي ميبه سؤالات افراد و انسان

 مند به مسائل اجتماعي دارد؛رسد، لذا نگاه سيستمي و نظامانواده در اسلام ميباب مثل خانواده، به نظرية نظام خ

 . نظام اخلاقي، نظام تربيتي و... ترسيم نمود توان نظام جزايي، نظام سياسي، نظام فرهنگي،براي اسلام مي روازاين

 پژوهان بر اين باورند كه: برخي از فقه
ويژه در استنباط احكام تعينات و موضوعات اجتماعي و سياسي جای فقه، به ثمرة قائل شدن به فقه نظامات در جای

 ها را با هماندهد. رفتار فقيهي كه به هيچ گونه نظام شرعي در ورای احكام قائل نيست، يا نظامخود را نشان مي

ست و ها معتقد انظامداند، با رفتار فقيهي كه به اين های اتميک مكشوف قهری ميای در استنباطرفتارهای جزيره

كند آن را كشف كند و استنباطي ناهمسو با آنها نداشته باشد، كاملاً متفاوت است و البته عمليات استنباط سعي مي

 (. 189، ص1599تر خواهد بود )عليدوست، در رفتار دوم بسي سخت

 باشد: سازي اجتماعي توجه به برخي نکات حائز اهميت ميبراي نظام

باشد. در واقع، تمام وجوب و حرمت، توجه به احکام استحباب، كراهت و اباحه هم حائز اهميت مي ـ علاوه بر

 باشند.سازي اجتماعي مهم مياحکام خمسة تکليفي و نيز احکام وضعي در نظام
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 باشد. ها مهم مي«الفراغ منطقة»ـ نقش حاكم اسلامي در تنظيم 

 باشد. سازي اجتماعي حائز اهميت مينيز در نظام« زمان و مکان»ـ نقش دو عنصر 

ن مند و سيستمي به مباحث يك باب و يك كلارو براي تدوين علوم انساني اسلامي نيازمند به نگاه نظامازاين

 مسئلة اجتماعي داريم تا بتوانيم به يك نظرية اجتماعي براي توليد علوم انساني و علوم اجتماعي اسلامي برسيم. 

 توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي ) نظرية فقه اجتماعي(. مرحلة چهارم: 3ـ3

آفريني دانش فقه در تدوين علوم انساني اسلامي، رسيدن به نظرية فقهي ـ اجتماعي، يا چهارمين مرحله براي نقش

 شناسي و... است. شناسي، مديريت، روانهاي علوم سياسي، جامعههمان توليد نظرية فقه اجتماعي در عرصه

هاي هنجاري و تجويزي بتوان يك گزارة توصيفي توليد نمود و بر اساس آن گزارة در اين مرحله بايد از گزاره

 توصيفي به توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي براي حل مسائل جامعة اسلامي رسيد. 

 

 

هاي مختلف علوم اجتماعي، توجه به برخي مباحث براي توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي )فقه اجتماعي( در عرصه

 ـاصولي نظير روش تجميع ظنون، اجتهاد جمعي، خطابات قانونيه، مذاق شريعت، شناسي و نيز ظرفيتروش هاي فقهي 

 اهداف شريعت، حجيت ظن در موضوعات و قواعد فقهيه لازم است. 

ز باب نمونه براي توليد يك نظرية فقهي ـ اجتماعي )نظرية فقه اجتماعي( و ارائة الگو و مدلي نوآورانه براي ا

 افزاري و توجه، در كنار مسائل سخت«تفريحات و اوقات فراغت»و « تعاملات اجتماعي»جامعة اسلامي در مسئلة 

ودن انسان، توجه به مسئوليت اجتماعي انسان، توجه به علوم اجتماعي و انساني مدرن و معاصر، توجه به اجتماعي ب

به نظارت اجتماعي انسان، توجه به نيازهاي اجتماعي انسان نظير نياز به احترام و نياز به تعامل و رابطه با مردم، نشاط 

ماعي تاجتماعي، سلامت اجتماعي، عفت اجتماعي و... نيز لازم است و اين عناوين و اصول كلي مربوط به تعاملات اج

 و تفريحات نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 بخشي و انسجام اجتماعينظريه: انظمام

و نيز  مند به ابواب و مسائل فقهيدر اين قسمت به يك نظرية فقهي ـ اجتماعي كه بر اساس نگاه سيستمي و نظام

و انسجام  بخشيانظمام»آن نظرية  شود وتوان دست پيدا كرد، اشاره ميبر اساس رويکرد اجتماعي به متون فقهي مي

آيد. دست ميدر جامعه است. اين نظريه از كنار هم قرار دادن مسائل فقهي و نگاه اجتماعي به متون به« اجتماعي

شهر و ولايت جامعه و امت « حاكم»دست ، ادارة شهر به«پدر»اينکه در فقه و شريعت، ولايت خانواده بر عهدة 

هاي ما را در سطوح فردي، خواهد كنشگذاشته شده، به اين معناست كه فقه مي« هولي فقي»دست اسلامي به

 توليد نظريه سازينظام رويکرد اجتماعيعنوان مکلف  جامعه به
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نظم  يافته تنظيم يابد و يكطور منظم و انسجامالملل مديريت كند و بهاجتماعي، خانوادگي، شهري و در عرصة بين

 لمللي جلوگيري شود، حتياومرج خانوادگي، شهري، اجتماعي و بيناجتماعي در سطوح مختلف به وجود آيد و از هرج

بر انفاق، صدقات، زكات، خمس، موقوفات و تکافل اجتماعي است، به خاطر جلوگيري نظام اقتصادي اسلام كه مبتني

باشد از اختلاف طبقاتي و كاهش فاصلة طبقاتي در جامعه است و اين به خاطر ايجاد يك نظم اقتصادي در جامعه مي

ات اجتماعي در جامعه، منجر به روابط اجتماعي سالم بر اساس احسان و نيکوكاري و ايجاد نظم اقتصادي و كاهش طبق

 شود.است و اين موارد، عامل سلامت اجتماعي، انسجام اجتماعي و نظم اجتماعي در جامعة اسلامي مي

 د: فرمايدر تحليل اجتماعي مسئلة صدقات )انفاق( و ربا مي الميزانعلامه سيدمحمدحسين طباطبائي در 
ا نيز شود و نقصان ربای است كه به آخرت مختص نيست، بلكه شامل دنيا و آخرت ميرشد و نمو صدقات خصيصه

آثار دنيوی و اخروی دارد. يكي از خصوصيات صدقات كه در مقابل ربا قرار دارد، رشد و نمو آن است و اين نمو، 

و باعث  دهداتي است كه رحمت را نشر ميلازمۀ قهری صدقه است و از آن جداشدني نيست و دارای آثار و برك

سوی غضب و ها را از اينكه بهشود و امنيت را گسترش داده و دلجلب محبت و حسن تفاهم و تأليف قلوب مي

های فساد دارد و نيز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اكثر راهدزدی و افساد و اختلاس سوق دهد، بازمي

شود )طباطبائي، ندد و همۀ اينها باعث رشد و نمو مال آدمي در دنيا و چند برابر شدن او ميبو فنای اموال را مي

 (.510ـ518، ص1ق، ج1909

 در ادامه ايشان معتقدند: 
همۀ اينها برای اين است كه صدقه و ربا هر دو با زندگي طبقۀ محروم و محتاج تماس دارد؛ زيرا احتياج به ضروريات 

های ارضانشده آمادة دفاع از حقوق ها و خواستهي آنان را تحريک كرده و در اثر وجود عقدهزندگي، احساسات باطن

های آيند. اگر در اين هنگام به ايشان احسان شده و كمکزندگي خود گشته و هرطور كه شده درصدد مبارزه برمي

ائي، را تلافي كنند )طباطب شود تا با احسان و حسن نيت خود، آن احسانبلاعوض برسد، احساساتشان تحريک مي

 (. ۱59، ص1تا، جبي

شود، يا مطرح مي« ومرججلوگيري از هرج»و « حرمت اختلال نظام»و « وجوب حفظ نظام»اينکه در فقه مسئلة 

، هاي اقتصاديقواعد و هنجارهاي فقهي نظير وجوب، مستحب، مباح، كراهت و حرمت را براي تنظيم رفتارها و كنش

كند، همة اين امور ذكرشده به خاطر ايجاد نظم و انسجام اجتماعي در الملل بيان ميگي و امور بيناجتماعي، خانواد

 ـاجتماعي سطوح و عرصه  «بخشي و انسجام اجتماعيانظمام»هاي مختلف است و از مجموع اين موارد، نظرية فقهي 

 آيد. دست ميدر جامعه به

بر سپري نمودن مراحل قبلي است. چنانچه ذكر شد، در توليد  شايان ذكر است كه مرحلة توليد نظريه متوقف

نظرية فقه اجتماعي يا نظرية فقهي ـ اجتماعي و ارائة الگو و مدل براي حل مسائل اجتماعي، سياسي، مديريتي، 

ن به تواباشيم كه بر اساس تمام آن مراحل ميمعماري، شهرسازي و... نيازمند به علوم انساني معاصر و مدرن نيز مي

 نوآوري در عرصة اجتماعي و ارائة مدلي اسلامي براي حل مسائل اجتماعي جامعة اسلامي رسيد. 
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 گيرينتيجه

سازي علوم و توليد علوم انساني اسلامي براي جامعة اسلامي يك ضرورت غير قابل انکار است. علوم انساني اسلامي

ي است هاي انساني و اخلاقوحيد و معاد، فاقد معنا و ارزشمدرن به خاطر مباني سکولاريستي، اومانيستي و غفلت از ت

 بندوباري اجتماعي است و اينهويتي، پوچي، آزادي مطلق و بيو ثمرة اين علوم انساني و علوم اجتماعي مدرن، بي

راي ب هاي اجتماعي است كه منبعث از مباني الحادي، غيرتوحيدي و عدم توجه به مسئلة معاد است، لذاناشي از نظريه

ها و جوامع را به تکامل فردي، اجتماعي و اهداف عالية انساني برساند، لازم و توليد علوم انساني اسلامي كه انسان

 ضروري است كه جوامع انساني به توليد علوم انساني اسلامي بپردازند و در اين مسير قدم بردارند. 

نساني اند از: توجه به دانش علوم ارسيم شد كه عبارتدر اين نوشتار براي توليد علوم انساني اسلامي اضلاعي ت

 بوم منطقه، و دانش فقه. معاصر، توجه به شرايط جغرافيا و زيست

رو براي با توجه به اينکه نوشتار حاضر در مقام بيان نقش و جايگاه فقه در توليد علوم انساني اسلامي است؛ ازاين

، عنوان مکلف، رويکرد اجتماعي داشتناسلامي، چهار مرحلة جامعه به آفريني فقه در عرصة توليد علوم انسانينقش

سازي و توليد نظرية فقهي ـ اجتماعي را بايد طي نمايد تا بر اساس اين مراحل به توليد علوم انساني اسلامي نظام

 نائل شويم.
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